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 )اهنماي نویسندگانر( مقاله شرایط پذیرش
اي  ی دانشگاه تهران نشریههاي ایرانشناسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانفصلنامۀ پژوهش دو

ر دو شماره در حداکثر د ادبیات ایران است کهفرهنگ، زبان و  ،تاریخ ۀدر زمین پژوهشی ـ علمی
 شود.سال منتشر می

 هاي مورد پذیرش ی مقالههاي کلّگیژوی
 نشده دیگري منتشر ۀدر نشری باشد،مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان)  -

 . دیگري ارسال نشود ۀکه داوري آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجل مادامی و باشد
اصلی  ة)، مقدمه، پیکرهواژ 7تا  5هاي کلیدي ( واژه ،چکیده ،امل عنوانش ترتیب بهمقاله باید  -

 Bبا قلم  21× 30به ابعاد  يکاغذ روي برگیري و فهرست منابع باشد و مقاله، بحث و نتیجه
Nazanin   در فرمت  ،سطر در صفحه 24 و 13 ةاندازبه word   و از راست و  5و  از بالا و پایین

نشانی به  PDF فایل ۀو یک نسخ word (2007)یک فایل  همراه بهو اشد شده بتنظیم  5/4چپ 
 11هاي کلیدي باید  ة قلم چکیده و واژهزانداارسال شود.   jiranic@ut.ac.ir پست الکترونیکی

 Times News Romanانگلیسی با قلم فارسی و  ةباید داراي یک چکید مقاله هر ،علاوه باشد. به
 900تر و بین و چکیدة انگلیسی مففصل کلمه 300حداکثر باشد. چکیدة فارسی  11 ةبه انداز

-یا محل تدریس یا تحصیل نویسنده علمی، دانشگاه  ۀ. نام نویسنده، مرتبباشد کلمه 100تا 
 باشد. انهاي جداگ پوشهصفحه و در  هاآن تلفن ةو شمارپست الکترونیکی  نشانی ونویسندگان 

 باشد.کلمه)  9000( صفحه 24بیشتر از  آن نباید يحجم مقاله با احتساب تمام اجزا -
اختیار خواننده قرار  در و یا بیشتر واژه 300 ررا د مقاله ازچکیدة مقاله باید تصویري کلی  -

  .دهد
 باشد. اله، پیشینۀ تحقیق، مبانی نظريباید شامل موضوع مقترجیحاً مقدمۀ مقاله  -
. (مقدمه به شمارة مجزا نیاز ندارد) مجزا باشد ةمختلف مقاله باید داراي شمار هاي بخش -

) سیاه (بولد وجدا  ،از یکدیگر سفید سطرباید با یک  ي فرعیهابخشعنوان هر بخش اصلی و 
دیگر،  يها)(پاراگراف ها بند، بر خلاف سطر نخست بخش فرعیل ذیل هر د. سطر اونوشته شو

 آغاز شود.  تورفتگی نباید با
از فرعی بخشی ، که بیانگر 4-1-3 صورت به اًفرض ،ههر مقاله نباید از سه لایهاي فرعی بخش -

 تجاوز کند. ،بخش سوم مقاله است
 Times Newبا قلم  شده مهم و نام افراد کمتر شناخته هاي تخصصیمعادل لاتین واژه -

Roman شود پانوشت درج صورت به 10 اندازة در. 
 .شود نوشت تنظیمها به صورت پییادداشت -
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 ذکر شود. هاآندر صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست  -
مالی سازمان یا نهادهاي خاصی استفاده  عاز مناب همقال ۀنویسنده یا نویسندگان در تهی اگر -

 ،اندآنان یاري گرفته زاند یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله اکرده
 د. نماینبه این مطلب اشاره  بدون شماره نوشتیدر اولین پ دبای
در محیط  Equation و Draw، Tableينمودارهاي درختی و امثال آن از ابزارها ۀدر تهی -

Word   ها مثال ۀکلی نیاورد. وجود بهدر نسخۀ نهایی مشکلی را  آنهااستفاده شود تا تنظیم ،
 باشد. پیاپی ةو تصاویر باید داراي شمار نمودارها

  Doulus Sil IPA  ا از قلم نسخۀگویشی ناآشن زبان یا هاي مربوط بهدادهنویسی واج در -
   استفاده شود. 

چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقاله اشاره شده است، سال انتشار اگر  ،ارجاعات در - 
 خاصی از اثر مورد اشاره ۀصفح صود نویسنده ارجاع بهصورتی که مق دراثر در داخل پرانتز و 

 مؤلفبه نام  اگرپس از علامت دو نقطه (:) در درون آن قرار داده شود.  مورد نظر صفحۀ ،است
اگر اثري  .ذکر شود در داخل پرانتز باید، نام مؤلف مورد ارجاع را نیز در متن تصریح نشده باشد

:) ( هر ذکر شود و علامت دو نقطجلد اث ةشمار مؤلفنام بعد از  ،بیش از یک جلد داشته باشد
تنظیم شود.  10همچنین ارجاعات داخل متنی فارسی و انگلیسی باید با فونت بعد از آن بیاید. 

 مثال:
 ) 1358( کوبزرین -
  )25: 1358( کوبزرین -

 )584: 2 /1375 ، کوبزرین( -
 همین شیوه دربارة منابع غربی نیز صادق است.

متر  سانتی یکجدا از متن اصلی و با  صورت بهبیش از سه سطر باید  مستقیمِ هاي قول  نقل -
 شود.  نگاشته ،10و با همان قلم متن، ولی به اندازة راست  طرف از تورفتگی

ذیل  هايمانند نمونهپایان مقاله با ترتیب الفبایی  منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا در -
 ها و مجلات با حروف مایل مشخص شود.کتاب. نام آورده شود
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 فهرست منابع اجتناب شود. هاي مدخلیا قرار دادن خط تیره در آغاز  گذاريهاز شمار -
بعد با  دوم به دهد، سطراثري در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص  اگر -

 د.یاببا یک سانتیمتر فاصلۀ بیشتر از متن ادامه  Tab استفاده از کلید
 آزاد است.   مقالهش یویرا مجله درویراستار  -
 است. و هیئت تحریریۀ مجله چاپ مقاله منوط به تأیید داوران -

 علائم اختصاري:
 سال: س    م: قبل از میلاد  ق.

 : تولدت     م: میلادي
 م: متوفی                  هجري شمسی: ش.ه.
                          ق: هجري قمري                                       ش: شماره ..ه

 حک: حکومت
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This study delves into the works of the Turkic poet Osman Kemal Efendi, commonly 

known as Osman Kemali. He was a devoted disciple of Jalal al-Din Rumi and a 

memorizer of the Quran. Rumi's profound engagement with rational and transmitted 

sciences, literature, jurisprudence, hadith, Quranic exegesis, and the sayings of Imam 

Ali (AS) provided the fertile ground for the emergence of the most exquisite 

panegyrics dedicated to Imam Ali (AS) in the Persian literary tradition. This influence 

has also inspired Osman Kemali's poetry to be crafted in an ethereal style, embodying 

a genuine affection for the Ahl al-Bayt (AS). The significance of the present research 

lies in the introduction of a poet unreserved in his expression of love for the household 

of the Prophet. The primary objective of this study is to examine the extent to which 

Osman Kemali's poetry is influenced by Rumi. The research methodology is 

predominantly library-based, supplemented by interviews in certain sections of the 

study. The theoretical framework is grounded in discourse analysis, drawing on the 

ideas of Fairclough (2001). Findings indicate that Kemali's poetry is deeply influenced 

by Rumi in terms of theme and meaning, and it can be posited that the meter of his 

verses closely resembles that of Rumi's. In contrast to Rumi's poetry, which 

incorporates both personal and impersonal pronouns, Kemali's work is characterized 

by a restriction to personal pronouns. Another salient feature of Osman Kemali's 

poetry is his use of allusion; he employs verses, hadiths, and even Rumi's poetry as 

allusions throughout nearly all of his works, following Rumi's stylistic approach. 
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 چکیده عات مقالهاطلا

 :افتیدر خیتار
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 :رشیپذ خیتار
01/11/1402 

پردازیم. تبار عثمان کمال افندی معروف به عثمان کمالی میدر این پژوهش به آثار شاعر ترک
بود. آشنایی مولانا با علوم عقلی  و حافظ قرآنرومی  نیالدمولانا جلال یباواسطه دانیاز مروی 

گیری ساز شکل، فقه، حدیث، تفسیر قرآن و سخنان حضرت علی )ع( زمینهو نقلی، ادبیات
زیباترین اشعار مدح حضرت علی )ع( در زبان فارسی شده است و همین اثرگذاری سبب شده 

شکل عشقی حقیقی به آل علی نواز سروده شوند و بهاست اشعار عثمان کمالی نیز در قالبی روح
اضر معرفی شاعری است که از بیان عشق خود به اهل بیت )ع( نمود یابند. اهمیت پژوهش ح

باکی نداشته و هدف پژوهش، بررسی میزان اثرپذیری اشعار عثمان کمالی از مولاناست. روش 
ای بوده و از مصاحبه نیز در بخشی از پژوهش استفاده شده است. چارچوب پژوهش کتابخانه

های باشد. بر اساس یافته( می2001ف )نظری پژوهش تحلیل گفتمان با تکیه بر آراء فرکلا
توان گفت مایه و معنا از شعر مولانا تأثیر پذیرفته است و میلحاظ درونپژوهش؛ شعر کمالی به

بحر اشعار نیز نزدیک به مولانا است. برخلاف اشعار مولانا که ضمایر شخصی و غیرشخصی را 
ی شوند. موضوع برجستهشخصی محدود میاند، ضمایر در اشعار کمالی به ضمایر در خود جا داده

خورد، استفاده از تلمیح در اشعار وی است. وی دیگری که در اشعار عثمان کمالی به چشم می
تقریبا در تمام اشعار خود، به روش مولانا، از آیات و احادیث و حتی اشعار مولانا به شکل تلمیح 

 استفاده کرده است.

 :ی کلیدیهاواژه
 حضررررت علررری )ع(،
فررررکلاف ، عثمررران 
کمررررالی، گفتمرررران، 

 .مولانا

پژوهش تبار. شاعر ترک« عثمان کمالی»(. بررسی مدح حضرت علی )ع( در اشعار 1403آکداغ، بولنت و زمردی، حمیرا. ) استناد به این مقاله:
 .23-1 (2)14، ،شناسی های ایران

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 23-1، 1403تابستان ، 2، شمارۀ 14دورۀ 



 3    ی و دیگرانحمیرا زمرد ...پژوهش تطبیقی صفت رذیلۀ خشم

 

 . مقدمه 1

 ارزروم یعارف معروف منطقه ،یآثار و اشعار عثمان کمال افند لیو تحل یبه بررسپژوهش  نیدر ا
{Ærzoru:m متولد سال ،}ست. او ا نیالدمولانا جلال یباواسطه دانیکه از مر خواهیم پرداخت 1۸62
. پس از عشق داشت ازبر ار نامولا یو مثنو یبغداد یفضول وحافظ  وانید و و حافظ قرآن بود نایناب

 .کردو به بغداد، کربلا، شام و حلب سفر ی رسیده بود قیبه عشق حق ،مجازی و دنیوی

)ع( و رسول خداست و به  تیبو اشعارش در مدح اهل هاهیو مرث اتیو غزل بود یعلونزدیک به ذهبش م
 اناز شاگرد یکیو  ینیبو واقع ای. اهل رؤگرایش داشت یملام یرامیبابه مشرب  ی،عرفان لحاظ مشرب
 :اند ازعبارت ویآثار  بود و یعبدالقادر بلخ

در استانبول به  1۹۸۷ن که در سال رشحات عرفا _تراوش عرفان  (İrfan Sızıntıları) اثر منثور.1
 .دیچاپ رس

 40 یو ... که دارا سیغزل، تخم ده،یدارد و شامل قطعه، قص تیب  ۸۵0که (Aşk Sızıntıları)اثر منظوم .2
 .ی استنیو د یعرفان میپرُ از مفاه در این کتاب و مقالات کوتاه اوی و فارس یدرصد کلمات عرب

نظیر وی به اهل بیت )ع( ر مورد توجه قرار گرفته است، ارادت ویژه و کمتباآنچه در اشعار این شاعر ترک
اند و حتی مراوده با این شاعران مورد است. در قلمرو عثمانی که شاعران شیعه همواره تحت تعقیب بوده

شده است، این شاعر آزاده به سرودن اشعاری در مدح بزرگان شیعه پرداخته است و بدون انکار واقع می
حد خویش به اهل بیت )ع( را فریاد زده است. در این پژوهش ی بیس از فرجام و انتهای کار علاقههرا

 اند، خواهیم پرداخت. به بررسی بخشی از این اشعار که در مدح حضرت علی )ع( سروده شده
ران اند. شاعدر ادبیات ایران زمین شاعران بسیاری از روزگار کهن به مدح حضرت علی )ع( پرداخته

آمیزی در مدح ی سوم و چهارم نظیر شهید بلخی و رودکی سمرقندی ابیات و اشارات ستایشسده
اند؛ اما شاید کسایی مروزی، شاعر قرن چهارم، از نخستین شاعرانی باشد که به حضرت علی )ع( داشته

 شکل مفصل این امام معصوم را مدح نموده است:
 بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار           مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر   

 جز شیر خداوند جهان، حیدر کرّار   ؟آن کیست بدین حال و که بوده است و که باشد
 پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار       ای داناین دین هدی را به مثل دایره  
 لزارچون ابر بهاری که دهد سیل به گ علم همه عالم به علی داد پیمبر  

 (.13۸2: ۵3)کسایی مروزی،                                                                                           
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 فردوسی توسی آغاز شاهنامه را با این ابیات مزین نموده است:
 درست این سخن قول پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است....

 تو گویی دو گوشم پرآواز اوست    ها از اوستسخنگواهی دهم کاین 
 (.13۸۵: 21)فردوسی،  

 نمایاند:ابوسعیدابوالخیر ارادت خود را به حضرت علی )ع( چنین می
 ی هشت و چار وقت مددستای زبده ای حیدر شهسوار وقت مددست
 ی هشت و چار وقت مددستای زبده ای حیدر شهسوار وقت مددست

 ای صاحب ذوالفقار وقت مددست    ان و دشمن بسیارمن عاجزم از جه
 (13)ابوسعید ابوالخیر،  

 فرماید:ناصر خسرو قبادیانی می
 روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدیر بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت

 

 گر دست او گرفت تو جز دست او مگیر دست علی گرفت و بدو داد جای خویش
 (.101:136۵)قبادیانی بلخی،  

 نماید:عطار نیشابوری ارادت خویش را چنین وصف می
 عین و یا و لام دانی از علی       نشانی از علیای پسر تو بی

 و او نشسته تا کند صد جان نثار قرارتو ز عشق جان خویشی بی
 (3۵)عطار نیشابوری،  

با توجه به اینکه عثمان کمالی مرید  خورد کهاما قویترین نوع مدح در اشعار مولانا و حافظ به چشم می
رو در این پژوهش با ی مولانا بوده است، اثرپذیری وی از اشعار مراد اجتناب ناپذیر است. از اینباواسطه

بررسی اشعار عثمان کمالی به میزان تأثیر اشعار مولانا و حافظ )که کمالی دیوان وی را از بر داشته است( 
 ر خواهیم پرداخت.بر اشعار این شاعر ترک تبا

 

 . بیان مسأله2
{ Pasinlær} «پاسینلر» شهرستان ،{Güllü} گلو روستای میلادی در 1۸62 سال در کمالی عثمان
خود،  طولانی یمنظومه در کمالی. رسدمی بخارا به جلیل، حاج متولد شد. نسب پدرش ارزروم استان

 کند:می بیان چنیناین احوال زادگاه خود را
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 کشیدم دست های دیگراز زیبایی تو عشق به داشتم دوست ترا ازل از گلو روستای
 روستاها زیبای زیبایان، روستای ای   خیالات است یهمه از بهتر تو خیال
 بروم کجا اند، منآرام گرفته دامن تو در که هاآن اندپدرم در خاکت نهان شده و مادر

 روستاها زیبای زیبایان، روستای ای کنمنمی رها ترا هم مردن وقتی
(201۸ :1۵) 

دلیل بیماری آبله مرغان بینایی خود را از دست داد و چشم دلش بینا شد. در یک سال و نیمگی به کمالی عثمان
ی زندگی خود چنین رفت و سپس عشق مجازی را درک کرد. شاعر درباره علم دنبال به کودکی در دوران

 سالگیهجده. رفتممی علم دنبال دیگر سوی شدم و از عشق گرفتار گلو یروستا در بودم بچه هنوز»گوید: می
 در تاشکسنلی احمد شیخ از هم ایام آن در. مصطفی گرفتم حاجه القرا شیخ از را نامهاجازت و کردم حفظ را قرآن
 دیاربکر، سمتبه  خودم دیار دل داشتم، از عشقی که در دلیل به گرفتم؛ ولی را شرعی علوم نامهاجازت سالگی 2۸

 (20)همان: « .رسیدم استانبول به 1۹01روان شدم و سال  کربلا و نجف بغداد،
« توحید، تجلی، عشق، تلمیح به آیات و احادیث، روح، طلب و حق»عثمان کمالی اشعاری با مضامین 

ی ستایش اهل بیت و خصوصا عشق به حضرت علی )ع( داشته که در این پژوهش به اشعار وی در حیطه
خواهیم پرداخت. از جایی که شاعر بارها و بارها در اشعارش، مراد خود را مولانا معرفی نموده و شاگرد 

ی اشعار وی و یافتن خاستگاه و نقاط ی این شاعر بزرگ ایرانی بوده لازم است جهت مقایسهباواسطه
 داشته باشیم.  ی شعرسرایی در مدح اهل بیت )ع(اثرپذیری شعرش، نخست نگاه کوتاهی به پیشینه

مولانا و حافظ، در میان صاحبدلان صاحب اندیشه، در زمینه سرودن اشعار در وصف اهل بیت )ع( از 
توان در اشعار عطار جست چرا که های حافظ را میی اندیشهجایگاهی ویژه برخوردارند، هرچند که ریشه

ح حضرت علی )ع( در اشعار شاعران اند. مضمون مدایهر دوی این شاعران به آیین قلندری گرایش داشته
ها و علم وی، صحت و برحقی ولایت وی،کرم و ایرانی مبتنی بر تعظیم و بزرگداشت وی، دلاوری

ی اشعار عثمان کمالی از اشعار محاسن صوری و معنوی او بوده است. اما از جایی که اثرپذیری عمده
نا خواهد بود. از جایی که مولانا از ایام کودکی مولانا بوده است، تمرکز پژوهش حاضر بر روی اشعار مولا

سالگی به یادگیری و تحصیل علوم عقلی و نقلی، ادبیات، فقه، حدیث و تفسیر قرآن پرداخته  2۵تا سن 
عنوان اولین اشاره، در مثنوی، عشق خود که بهبود، با سخنان حضرت علی )ع( آشنایی کامل داشت. چنان

 دهد:ه نمایش میگونرا به امام علی )ع( این
 ان تغب جاء القضا ضاق الفضا مرحبا یا مجتبی یا مرتضی

 یقدردی، کلا لئن لم ینته انت مولی القوم من لا یشتهی
 (. 13۷4: ۹)بلخی رومی، 

 است.« اذا جاء القضا ضاق الفضا»که مصرع دوم از بیت اول اشاره به فرموده حضرت علی )ع(؛ 
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رسی اشعار یک شاعر ترک تبار علوی است و اهمیت پژوهش حاضر هدف این پژوهش معرفی آثار و بر
 وی وحدت مشرب است که بیتاهل داردوست و علوی شاعر یک معرفی و شناخت در پژوهش و تحقیق
جد را به فارسی زبان مسلکعارف آثار شاعران و حافظ مولانا بوده و اشعار مرید و عرفان در وجودی

 عثمان کمالی علوی مذهب و مشرب دیگر، سوی از و است ماندهباقی اختهناشن و نموده استمطالعه می
  .است شیعه به نزدیک

تعابیر و  و مضامین چه حاوی تبار،این شاعر ترک شعر سوال اصلی این پژوهش این است که دیوان
 مسلک و شعری سبک و مولانا تأثیر تحت اندازه چه و این اشعار تا مدحی از حضرت علی )ع( است؟

، اشعار مولانا 1اوست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، ابتدا با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان عرفانی
ی تطبیقی اشعار عثمان کمالی )که در خصوص حضرت علی )ع( را بررسی نموده و سپس به مقایسه

 ارائه خواهند شد.  ها و نتایج اند( با اشعار مولانا خواهیم پرداخت و یافتهتوسط نگارنده ترجمه شده
 است ر خطی ینسخه ر که شاعر دیوان از بردارییادداشت از پس است و ایکتابخانه تحقیق این روش

 عثمان دختری یای با نوهمصاحبه همچنین. پرداخت او، به تحلیل اشعار خواهیم مقالات منثور متن و
 و ترتیب داده شده است است یاتح قید که در {Gülay Ozan kayaاوزان} گولای خانم نام به کمال

 اند. ای تکمیل شدهدربارۀ شاعر از ایشان اخذ و مطالعات کتابخانه اطلاعات
 

 . پیشینه تحقیق3
با بررسی اشعار  "سیمای امام علی )ع( در مثنوی معنوی"ای با عنوان ( در مقاله13۸۵نیساری تبریزی )

نماید. در )ع( و خصوصاً حضرت علی )ع( تبیین می مولانا میزان ارادت این شاعر بزرگ را به اهل بیت
جویی زن از امیر این مقاله شعر شهادت حضرت علی )ع( از زبان پیامبر، علی )ع( و مرد یهودی، چاره

مؤمنان، علی )ع( و خیبر، علی )ع( در جهاد اکبر، راز گفتن علی )ع( با چاه، مرگ از دیدگاه علی )ع(، 
اب علم، شیر خدا، ذوالفقار و مفاهیم و محتوای کلام امام علی )ع( در ماجرای غدیر خم، علی )ع( ب

اند گردآوری البلاغه اقتباس شدهاند و در انتها نیز اشاراتی که در شعر مولانا از نهجمثنوی بررسی شده
شده است. این پژوهش منبع مناسبی برای تطبیق اشعار و ردیابی اثرمولانا در شعر عثمان کمالی 

 شود. یمحسوب م
به بررسی اشعاری از  "ی حضرت علی در مثنویهایی از چهرهجلوه"ای با عنوان ( در مقاله13۸6قادری )

ی این اشعار ها شرح یا حکایتی از امام اول شیعیان تبیین شده است. از جملهمولانا پرداخته که در آن
ی رفتار الهام جستن مولانا از شیوهو شرح  («ع)المومنین امیر روی بر خصم انداختن خدو»توان به می

 حضرت هایتوانایی شیر، توصیف به (ع)علی حضرت و تشبیه «دقوقی یقصه»حضرت علی )ع(، 

                                                      
1  .discourse analysis 
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سروده است، اشاره نمود. در « مولاه فعلی مولاه کنت من»ذوالفقار و ابیاتی که مولانا در شرح  و (ع)علی
اند که در بخش تحلیل و علی )ع( گردآوری شدهترین اشعار مولانا در خصوص حضرت این مقاله عمده

 برداری شده است.    ها بهرهتفسیر از آن
( به بررسی و تبیین تأثیرپذیری مولانا در مثنوی از کلام گهربار حضرت علی 13۹1پرستگاری و معرفت )

وی، القاب امام علی ی امام علی )ع( در مثناند. در این مقاله بازتاب سخنان پیامبر )ص( درباره)ع( پرداخته
اند. این حکایات عبارتند از: جنگ خندق )ع( در مثنوی و حکایاتی از امام علی )ع( در مثنوی بررسی شده

ی خیبر به دست امام علی )ع(، علی و نبرد امام علی )ع( با عمرو بن عبدود، جنگ خیبر و کندن در قلعه
ع( و زنی که طفل او بر سر ناودان لغزیده بود، ی علی ))ع( و جهود و اعتماد به حافظ بودن حق، قصه

های آن و های امام علی )ع( با چاه، علی )ع( و قاتل آن حضرت، ذوالفقار امام علی )ع( و ویژگیواگویه
ای، لحاظ اثرپذیری واژگانی، گزارهمرکب امام علی )ع(. در این مقاله اشعار مولانا گردآوری شده است و به

اند. بخش گردآوری و  تفسیر اشعار البلاغه مورد بررسی قرار گرفتهو ترجمه از نهج سازیگزارشی، تمثیل
 ای برای نگارندگان پژوهش حاضر داشته است. این مقاله اهمیت ویژه

خدو »بررسی نقدهای واردشده به حکایت "ای با عنوان ( در مقاله1401مصطفوی، روحانی و شجری )
به معرفی منتقدان مثنوی در عصر  "در مثنوی« حدیث غدیر»یر انداختن خصم بر روی )علی( و تفس

و مطابقت دادن این حکایت « خدو انداختن خصم بر روی علی )ع(»اند و با بررسی حکایت حاضر پرداخته
اند که هدف مولانا از با روایات معارف سیدبرهان و کیمیای سعادت غزالی به این نتیجه دست یافته

های عرفانی بوده است. در این مقاله روایت تاریخی جنگ خندق از اندیشه سرودن این حکات تعلیم
دیدگاه تاریخی بررسی شده است و بر این موضوع تأکید شده است که پایان حکایت در منابع گوناگون 

های ی اندیشهی مولانا درخصوص اشاعهسازی انگیزهمتفاوت ذکر شده است. در این رهگذر، برجسته
آموز مولانا مورد توجه نگارندگان پژوهش حاضر واقع پردازی و حکمتی داستانفی شیوهعرفانی و معر

 برداری شده است. ی اشعار بهرهشده است و از این موارد در تحلیل و مقایسه
به شرح کامل شش دفتر مثنوی پرداخته است.  "نثر و شرح مثنوی شریف "( در کتاب 13۷1گولپینارلی )

ست و ترتیبی است و در هر جلد ابتدا چند بیت از مثنوی آورده و سپس گزارشی این شرح موضوعی نی
صورت نثر و شرحی در مورد آن عرضه نموده است. از این کتاب جهت بررسی کلمات مشترک میان به

 شود.اشعار مولانا و عثمان کمالی استفاده می
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 . مبانی نظری4
شناسی با اشعار مولانا مقایسه نموده و از منظر گفتمانپژوهش حاضر قصد دارد اشعار عثمان کمالی را 

-120: 2013) 1شناسی طرح و بررسی نماید. دریفوس و رابینوهای موجود را در بستر گفتمانشباهت
توان به شناخت جدیدی از متن ( معتقدند با تحلیل متن و با استفاده از ابزارهای زبانی و فرازبانی می122

شود که متولد می 2نام تحلیل گفتمانای بهاز این رهگذر رویکردی بین رشتهو گفتمان دست یافت. 
( تحلیل گفتمان به 14: 2020) 4پالتریجی کار رفت و به گفتهبه 3نخستین بار توسط زلیک هریس

 ۵پردازد. فرکلاففرهنگی می -ارتباط میان زبان و بافت اجتماعی متنیبررسی الگوهای زبانی درون
کاوی، تحلیل کلام و تحلیل گفتار است. به بیان ساده، ( معتقد است تحلیل گفتمان نوعی سخن۷: 2003)

 های مختلف گفتگوی چند راوی را نسبت به یک رویداد بررسی کند.تحلیل گفتمان سعی دارد گونه
این  ( سه وجه را برای تحلیل گفتمان انتقادی قائل است: توصیف، تفسیر و تبیین. از۹۵:2001فرکلاف )

ها، دستور و ساخت معنایی مورد کند و در سطح توصیف واژهسه وجه توصیف نقش مهمتری را ایفا می
های واژگانی، روابط عاملیت نحوی )میزان به کارگیری معلوم/ گیرد. در این سطح گزینشتوجه قرار می

وجه افعال و انتخاب  مجهول(، استفاده از استعاره، به کارگیری نقل قول مستقیم/ غیرمستقیم، زمان/
(. با توجه به گستردگی ۹3-۹2ای دارند )همان: ضمایر شخصی/ غیرشخصی از نظر فرکلاف اهمیت ویژه

و پیچیدگی الگوی فرکلاف، در این پژوهش سعی شده مباحث نظری صرفا در بخش توصیف بررسی 
های های تجربی، ارزشداند: ارزش( واژگان را مشتمل بر سه بخش اصلی می111:1۹۸۹شود. فرکلاف )

 های بیانی.ای و ارزشرابطه
ها و روابط ای با رابطه(. ارزش رابطه112های تجربی با محتوا، دانش و اعتقادات سر و کار دارد )همان: ارزش

شود سر و کار دارد )همان( و در دو بخش حسن تعبیر با استفاده از زبان در متون گفتمانی مطرح می اجتماعی که
ی متن در خصوص بخشی از واقعیت شود. ارزش بیانی به ارزشیابی تولیدکنندهیا غیررسمی بررسی میرسمی 

رود، از های بیانی صرفا برای زیباسازی کلام به کار نمیپردازد )همان(. آنچه مسلم است این است که آرایهمی
گیرند، خصوصا اینکه عثمان کمالی در می ها نیز در پژوهش حاضر مد نظر قرارها، استعارات و تشبیهرو کنایهاین

 کشوری با اکثریت سنی مذهب، مذهبی نزدیک به علویان دارد.    
ی ای که دارد، دربردارندهنظر به اینکه اشعار مولانا و ارادت وی به خاندان نبوت، علاوه بر نمود گسترده

این اشعار که مربوط به نعت  شرح و تفصیلی بسیار نیز هست، بالاجبار در پژوهش حاضر به بخشی از

                                                      
1 . H. Dreyfus & P. Rabinow  
2 . Discourse Analysis 
3 . Z. Harris 
4 . B. Paltridg 
5 . N. Fairclough 
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تبار، عثمان حضرت علی )ع( است خواهیم پرداخت و از جایی که قرار است گفتمان اشعار شاعر ترک
کمالی با اشعار مولانا مقایسه و میزان تأثیرپذیری این شاعر از مولانا تبیین گردد، اشعار عثمان کمالی نیز 

های آن با واهد گرفت و در نهایت در خصوص شباهتمطابق همین الگو مورد تحلیل و بررسی قرار خ
 الگوی تحلیل گفتمان مولانا بحث خواهد شد.    

مکرم  غمبریپپاک )ع( و خاندان ی عل رمؤمنانیبه ام عشقارادت و  ،یاو در مثنو سخنانو  نامولا باورافکار و در 
آن  سخناناز زیادی نقل و اخذ تعداد  و علی )ع(کلام  نۀیگنج ی)ص( وجود دارد. آراستن سخن به گوهرهااسلام 

در  د،یو تمج میهمه تعظ نیبلکه ا ؛ستیدادن علم و فضل ن شانبه قصد ن ایاستناد و استشهاد  یامام، صرفاً برا
تابناک و  ۀشیاز افق گستردۀ اند یشاعر به مولا و حاک نیا اریو محبت بس یتول انگریو ذکر اقوال، ب اتیقالب حکا

  ست.ا مولانا یو رشد و کمال روح دیو وسعت دعمق و گسترۀ نظر 
ی شعر مولانا در خصوص حضرت علی )ع( خواهیم پرداخت و سپس به مقایسه ۵در این مقاله به بررسی 

های میان این اشعار تبار عثمان کمالی با اشعار مولانا خواهیم پرداخت و با یافتن شباهتاشعار شاعر ترک
ها ی از اشعار مولانا را ارزشیابی خواهیم نمود. در گام بعدی، این شباهتپذیری عثمان کمالمیزان الهام

 بندی و با ذکر دلیل ارائه خواهند شد. دسته
 

 ها. گردآوری و تحلیل داده5
 و عمرو بن عبدود )ع(علی . نبرد 5-1

 شیر حق را دان منزه از دغل از علی آموز اخلاص عمل

 یری برآورد و شتافتزود شمش یافت در غزا بر پهلوانی دست

 افتخار هر نبی و هر ولی      بر روی علی او خدو انداخت

 گاهسجده آرد پیش او در سجده او خدو زد بر رخی که روی ماه

 کرد او اندر غزایش کاهلی       شمشیر آن علی در زمان انداخت

 ....محلنمودن عفو و رحم بی وز حیران آن مبارز زین عمل گشت

 (.13۷4: 16۵ومی، )بلخی ر 
المؤمنین علی کرم الله وجهه و انداختن امیرالمؤمنین علی خدو انداختن خصم در روی امیر»نام شعر 
بیت و وزن شعر در مثنوی فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )رمل مسدس محذوف یا  ۵2سروده شده در « شمشیر

 باشد. وزن مثنوی( می
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 «انداختن خصم....خدو »: بررسی عاملیت نحوی در شعر  1جدول

معلوم/ 

 مجهول

 ضمیر پرسشی ضمیر مشترک ضمایر اشاره ضمایر شخصی زمان/ وجه افعال

 ماضی ساده معلوم

 مضارع ساده، امری

 و منفصلمتصل 

 مفرد

آن، این، وان 

 یکی

 آنچه، کی خویش

وسی، امت احمد شده عبارتند از: ابر مواژگان خاص این ابیات؛ شیر ربانی، شیر حق، تلمیحات به کارگیری
ها مستقیم است. ارزش بیانی متن در خصوص بیان و کرام )اشاره به عشیره اقربین(، کفوا احد و نقل قول

 شاعر با زبان رسمی و حسن تعبیر به بیان ماجرا پرداخته است. ی رزم حضرت علی )ع( مثبت بوده وواقعه
ان کمالی مشهود است. در ابیات گوناگون جای آثار عثمعشق به پیامبر اسلام )ص( و اهل بیت در جای

ی عمیق این شاعر به پیامبر و اهل تلمیحات بسیاری وجود دارد که حکایت از شناخت و عشق و علاقه
ی بیت دارد. در این پژوهش بر روی اشعار وی در ستایش حضرت علی )ع( متمرکز خواهیم بود. نمونه

( و .... ezkâr-ı - ikrâr -ı - Gülzar-ı - meded-kâr-ıی )ای است که با قافیهاین اشعار قصیده
 سروده شده است: (رمل مثمن محذوف) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(  و در بحر Alî’dirو ردیف )

1. İlmim amelim ezkâr-ı Alî’dir  /Rûhum ferâhım devletim ikrâr -ı 

Alî’dir 
2. Cân bülbülünün yok hevesi Gülşen-i Adn’e  /Cândan talebi Ravza-i 

Gülzar-ı Alî’dir  
3. Vallahi cihan dolsa belâ zerresi değmez  /Ol âşıka kim dilde meded-

kâr-ıAlî’dir  
4. Mahcûb olalı bâsıraya hüsn-i anâsır /Gönlüm gözünün gördüğü 

dîdâr-ı Alî’dir  
5. Şevk ile döner şems ü kamer encüm ü eflak  /Pervâne misâl şem-i 

pür- envâr-ı Alî’dir  
6. Âlemde ne kim var ise a’lâ vü esâfil / Hep cümlesinin hâfızı settâr-ı 

Alî’dir  
7. Hurşîd-i cihân server-i kevneyn Muhammed / Hem bedr-i münîr 

Haydar-i Kerrâr- ı Alî’dir  
8. Ârif sözü ihyâ-yı cihân eylese çok mu / Ol mâ-i hayâtın başı enhârı 

Alî’dir  
9. Mehcûr-i harâbat olanı eyleme azar / Bu taht-ı harâbatda hünkâr 

Alî’dir  
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10. Renkler kokular, habbe,ağaç ot ve çiçekler / Meddâh-ı nuût-i gül-i 

ruhsâr-ı Alî’dir  
11. Envâr-ı Alî herkese bir nev’i ayândır / Yokla yok olan var olanın 

varı Alî’dir  
12. Yüz dört kütüb-i münzelenin hâfızı olsan / Bil nâtık-ı Kur’an yine 

güftâr-ı Alî’dir 
13. Gâh bây gedâ,gâhi gedâ bây olur anda / Hikmetle adâlet dolu 

bâzâr-ı Alî’dir  
14. Sırrında vezîr idi gelen cümle Nebî’nin / Aynında vasiyy-i Ahmed-i 

Muhtâr Alî’dir  
15. İnsanlığın esrâr-ı hudâ oldu Kemâlî / Esrâr-ı Hudâ’dan garaz esrâr-

ı alî’dir. (Kemali, 2018: 375). 

 ترجمه:
 علم و عملم همه ذکر علی است/ فراخی روحم و تمام ثروتم شناختن علی است (1
 بلبل جان میلی به گلشن عدن ندارد/ درخواست قلبی او باغ گلزار علی است (2
 کی نیست/ عاشق شو که مددکار عاشقان علی استاگر جهان از بلا پر شود عاشقان را با (3
 بیندهر چند چشم من به روی دنیا بسته است/ چشم دلم چیزی به جز علی نمی (4
 چرخندشمس و قمر و ستارگان و افلاک با شوق/ مانند پروانه به دور خورشید پرنور علی می (۵
 ی استبخت هست/ حافظ و ستار تمامشان علهر چه در جهان هستی خوشبخت و نگون (6
 کند.  خورشید جهان و سرور کیهان محمد است، علی ماه تابان است که نور او را منعکس می (۷
اگر سخن عارف جهانی را احیا کند چیز زیادی است؟/ ابتدا و انتهای آب حیات و نهرها  (۸

 )زیستن( علی است
 ستمهجوری که خراباتی شده است را آزار مکن/ در این خرابات هم سرور و سلطان علی ا (۹
 ها و گیاهان/ مداح گل رخسار علی هستندها، درختان، علفها، بوها، دانهرنگ (10
 انوار علی برای هر کس به شکلی عیان است/ علی با دارا و ندار همراه است (11
 کتاب نازل شده باشی/ بدان که علی ناطق مسلم قرآن است 104اگر حافظ  (12
 حکمت و عدالت سرشار است گاه سرور گدا و گاه گدای سرور/ بازار علی است که از (13
 نامد/ همچنین وصی احمد مختار، علی استای رازآلود از پیامبر او را وزیر میجمله (14
 کمالی هدایتگر اسرار بشریت شد/ منظور از هدایتگر اسرار، اسرار علی است (1۵
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 ی در شعر بلند کمالینحو تیعامل ی: بررس 2ل جدو

ضمایر  زمان/ وجه افعال معلوم/ مجهول

 شخصی

مایر ض

 اشاره

 ضمیر پرسشی ضمیر مشترک

متصل و  مضارع ساده معلوم

 منفصل

 مفرد

- - - 

 

از مولانا دارد. در « از علی آموز اخلاص عمل»اشاره به « علم و عملم همه ذکر علی است»بیت اول شعر 
مُ اللهُ و رَسولُهُ والّذینَ ءَامَنوا الَّذینَ یقِیمُونَ الصَّلوۀَ و یؤتوُنَ إِنّما ولَیکُ »ای تلویحی به بیت سیزدهم اشاره
لِکُلِّ »شکل تلویحی به حدیث ( و در بیت پانزدهم این شعر به۵۵)سوره مائده آیه « الزَّکوۀ و هُم راکِعونَ

ی مدح و است. ارزش بیانی متن در زمینهاشاره شده « نَبیِ ّ وَصیٌِّ وَ وَارِثٌ وَ إِنَّ عَلِیاًّ وَصِییِّ وَ وَارِثیِ
ستایش و بیان احساس قلبی شاعر است و  شاعر با زبان رسمی و حسن تعبیر به بیان ماجرا پرداخته 

 است. 
 شود، در جای دیگری گفته است:در اشعار کمالی مکرراً دیده می« حیدر»لفظ 

Kemâl-i dest-i haydar’dan içenler kevser-i aşkı 
Unutmuş cümle âlem zevkini zevk-i cihân olmuş (Kemali, 2018: 413). 
کمالی! هر کسی از دست حیدر از عشق کوثری نوشیده است، لذت تمام عالم را فراموش کرد و لذتش 

 یک جهان شد. 
سروده شده است به  رمل مثمن محذوفو در « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن »این شعر که بر وزن 

 پردازد. شاعر به حضرت علی و جایگزینی لذت معنوی در قبال پیروی از علی )ع( می بیان ارادت
 ی در شعر دوم کمالینحو تیعامل یرس: بر3جدول 

معلوم/ 

 مجهول

 ضمیر پرسشی ضمیر مشترک ضمایر مبهم ضمایر شخصی زمان/ وجه افعال

ماضی ساده، ماضی  معلوم

 نقلی

 - - هر کس متصل مفرد

 فرماید:عر میدر جایی دیگر شا
Güldeki bûy-ı latif tab’ı zarîf hüsn-i cemîl 

Bulduğundandır tarîk-i Haydar-ı Kerrâr-ı gül (Kemali, 2018: 238). 

آن بوی لطیف و طبع ظریف و حُسن جمیلی که گل دارد، به دلیل این است که راه حیدر کرار را یافته 
 است.
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و در رمل مثمن محذوف سروده شده است، با  «فاعلاتن فاعلنفاعلاتن فاعلاتن »این شعر که بر وزن 
ی مدح و ستایش و به ستایش حضرت علی پرداخته است. ارزش بیانی متن در زمینه« حیدر»همان لفظ 

 بیان احساس قلبی شاعر است.

 ی در شعر سوم کمالینحو تیعامل یرس: بر4جدول 

 ضمیر پرسشی ضمیر مشترک اشارهضمایر  ضمایر شخصی زمان/ وجه افعال معلوم/ مجهول

مضارع ساده، ماضی  معلوم

 نقلی

 متصل و منفصل

 مفرد

 - - آن

 

 . فتح باب خیبر به دست حضرت علی )ع(5-2

 (.13۷4: 232)بلخی رومی، وار این در خیبر بکنتو علی/ یا تبر بر گیر و مردانه بزن
دن والی آن مرد را کی این خاربن را فرمو»بیتی است که نام شعر  1۵۹این ابیات بخشی از یک مثنوی 

باشد. وزن شعر در مثنوی فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )رمل مسدس می« برکن ای بر سر راهکی نشانده
را از محذوف یا وزن مثنوی( است. اصل داستان اشاره به خاربنی است که سر راه است و اگر خارکن آن 

شود و این گیاه هر روز افراد بدنی خارکن نیز کاسته می شود و قدرتتر میریشه نکند، روز به روز قوی
 کند.بیشتری را زخمی می

 «فرمودن والی آن مرد را...»در شعر  ینحو تیعامل ی: بررس5جدول

معلوم/ 

 مجهول

 ضمیر پرسشی ضمیر مبهم ضمایر اشاره ضمایر شخصی زمان/ وجه  افعال

امری، ماضی ساده،  معلوم

 مضارع ساده

 متصل و منفصل

 مفرد

خویش چون،  آن، این، زان

 وانک، آنچ

- 

رمیت اذ ما»ی، در خیبر، الوثقعروۀشده عبارتند از: مصطفی فرمود از گفت جحیم، تلمیحات به کارگیری 
سوره بقره( و للحمد و نقل  13۸)اشاره به آیه صبغۀ الله سوره انفال(، طور سینا،  1۷)اشاره به آیه « رمیت
گیری از یک داستان جهت اندرز اخلاقی است و رزش بیانی متن در خصوص بهرهها مستقیم است. اقول

بعد از آن  شاعر با زبان رسمی و حسن تعبیر به بیان ماجرا پرداخته است. بر صحت وقوع تأکیدی ندارد و
 (.13۷4: 36۸ی )بلخی رومی، همچو حیدر باب خیبر برکن/ هر صورتی را بشکنی

« بود مجنون آن سگ را کی مقیم کوی لیلینواختن »بیتی است که نام شعر  31 این بیت بخشی از یک مثنوی
 است. وزن شعر در مثنوی فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی( است.
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 «نواختن مجنون آن سگ را....»در شعر  ینحو تیعامل یبررس: 6ل جدو

معلوم/ 

 مجهول

 ضمیر پرسشی ضمیر مبهم اشاره ضمایر ضمایر شخصی زمان/ وجه افعال

امری، ماضی ساده،  معلوم

مضارع اخباری، 

 نفی، مضارع ساده

 متصل و منفصل

 مفرد

 - همچو آن، این

)اشاره به سوره الرحمن( و  القرآنرحمن علمشده عبارتند از: سگ فرخ رخ کهف، مصطفی، تلمیحات به کارگیری
گیری از یک داستان جهت اندرز اخلاقی است و بر صوص بهرهها مستقیم است. ارزش بیانی متن در خنقل قول

 صحت وقوع تأکیدی ندارد و  شاعر با زبان رسمی و حسن تعبیر به بیان ماجرا پرداخته است.
 کمالی شعری با این مضمون دارد:

Aşk-ı Haydar Hayber-i nefsi yıkıp fethetti , Hep  

"kenz-i mahfi" gevheri oldu bütün kısmet bana (Kemali, 2018: 117). 
 تماما نصیب من شد. « گنج مخفی»عشق حیدر خود خیبر را ویران و فتح کرد/ گوهر 

 سروده شده است. رمل مثمن محذوف در « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»این شعر درقالب 
 یکمال چهارمدر شعر  ینحو تیعامل یبررس :۷ل جدو

معلوم/ 

 مجهول

 ضمیر پرسشی ضمیر مبهم ضمایر اشاره ایر شخصیضم زمان/ وجه افعال

 و منفصلمتصل  ماضی ساده معلوم

 مفرد

- - - 

جهت بیان حس شاعر  گیری از یک داستانی مستقیم به فتح خیبر دارد. ارزش بیانی متن در خصوص بهرهشعر اشاره
 است و شاعر با زبان رسمی و حسن تعبیر به بیان ماجرا پرداخته است.

 

 ت علی )ع( و بردن شکایت نزد چاه. حضر5-3

  (. 13۷4: 1012م )بلخی رومی، چون علی سر در فرو چاهی کن/ چون بخواهم کز سرت آهی کنم
نامه را به آن فقیر کی بگیر باز دادن شاه گنج »بیتی است که نام شعر   6۹این بیت بخشی از یک مثنوی 

لاتن فاعلاتن فاعلن )رمل مسدس محذوف یا است. وزن شعر در مثنوی فاع« برخاستیم ما از سر این
خواهد به او چیز است که از فرط فقر جان به لب شده و از خدا میوزن مثنوی( است. حکایت فقیری بی

فروشی جهت نما شدن فرد و رفتنش به یک کتابسعی و تلاش عنایت کند و ماجرا به خوابرزقی بی
 انجامد. ی گنج مییافتن نقشه
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 «بازدادن شاه گنج نامه را....»در شعر  ینحو تیعامل یسبرر : 8 جدول

 ضمیر مشترک ضمیر مبهم ضمایر اشاره ضمایر شخصی زمان/ وجه افعال معلوم/ مجهول

امری، ماضی ساده،  معلوم

مضارع ساده، 

مضارع اخباری، 

 نفی، ماضی بعید

 متصل و منفصل

 مفرد

 خویش چونک، زانک آن، این

ها عبارتند از: جبرئیل، عیسی مریم، آتش نمرود، ابراهیم، نوح و نقل قولشده تلمیحات به کارگیری
گیری از یک داستان جهت اندرز اخلاقی است و بر مستقیم است. ارزش بیانی متن در خصوص بهره

 صحت وقوع تأکیدی ندارد و  شاعر با زبان رسمی و حسن تعبیر به بیان ماجرا پرداخته است.
 چون علی تو آه اندر چاه کن ه کننیست وقت مشورت، هین را

 (.13۷4: 6۵3)بلخی رومی،  
گفت اللهم شخصی به وقت استنجا می»بیتی است که نام شعر   24این بیت بخشی از یک مثنوی 

اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین کی ورد استنجاست و  ارحنی رائحۀ الجنه به جای آنک اللهم
است. وزن شعر در مثنوی « نداشت گفت عزیزی بشنید و این را طاقتنشاق میورد استنجا را به وقت است

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی( است.
 «شخصی به وقت استنجا....»در شعر  ینحو تیعامل ی: بررس9جدول

معلوم/ 

 مجهول

 یر پرسشیضم ضمیر مشترک ضمیر مبهم ضمایر اشاره ضمایر شخصی زمان/ وجه افعال

ماضی ساده، امری، معلوم

ماضی نقلی و 

 مضارع ساده

 متصل و منفصل

 مفرد

 کی، کجا خویشتن چونک آن، این

ها مستقیم است. ارزش بیانی متن ی جنت و نقل قولشده عبارتند از: حر و رایحهتلمیحات به کارگیری
قوع تأکیدی ندارد و  شاعر گیری از یک داستان جهت اندرز اخلاقی است و بر صحت ودر خصوص بهره

 با زبان رسمی و حسن تعبیر به بیان ماجرا پرداخته است.
 سراید:عثمان کمالی در شعری چنین می

Her varakda gör ne sırlar eylemiş izhâr  gül 
Sanki esrâr-ı Alî’nin remzidir esrâr-ı gül 

 ی اسرار علی )ع( است. گل سرخ نماینده کند، گویی کهببین که گل در هر ورق چه رازهایی را آشکار می

Gâh dikende saklanır gâh saklanır anda diken 
Âyet-i ‘’ Sümme denâ’’ remzin eder tekrâr gül 

 کند. را گل تکرار می« ثم دنا»ی شود، اسرار آیهشود و گاه خار در آن مخفی میگاه گل توسط خار محافظت می
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Reng-i surh u zerd ile giymiş imâmeyn kisvesin 
Pek acâyibdir cihânda bir dikendir yâr -ı gül (Kemali, 2018: 236). 

ای به رنگ سرخ و زرد در بردارد، جای بس تعجب است که در دنیا مانند ردای امام، گل سرخ هم جامه
 یک خار )اشاره به خود شاعر( یار یک گل )اشاره به حضرت( شده است. 

 »در وزن  gülو با ردیف  و ....( tekrâr- izhâr- esrâr) ی ی است با قافیهااین شعر قصیده
 و رمل مثمن محذوف سروده شده است.« فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
 پنجم کمالیدر شعر  ینحو تیعامل ی: بررس10جدول

معلوم/ 
 مجهول

 پرسشیضمیر  ضمیر مشترک ضمیر مبهم ضمایر اشاره ضمایر شخصی زمان/ وجه افعال

مضارع اخباری،  معلوم
ماضی نقلی و 

 مضارع ساده

 متصل و منفصل
 مفرد

- - - - 

کشیده شدن است و از جایی که تدلی به معنای « ثُمَّ دَنَا فَتَدلَىَّ»ی شده اشاره به آیهتلمیح به کارگیری 
را اشاره به خم توان آن (، می13۷4: 3۹4و همچنین به معنی آویزان شدن است )قرشی،  به طرف پائین

ها در شعر مستقیم است. ارزش بیانی ی عریضه به چاه نسبت داد.  نقل قولو ارائه شدن حضرت علی )ع(
 متن، ابراز علاقه و تبیین مراتب ارادت وی به حضرت علی )ع( است. 

 . حضرت علی )ع( و ابن ملجم 5-4

 مرگ من شد بزم و نرگستان من خنجر و شمشیر شد ریحان من

 حرص میری و خلافت کی کند ه او تن را بدین سان پی کندآنک

 تا امیران را نماید راه و حکم     زان به ظاهر کوشد اندر جاه و حکم

 تا دهد نخل خلافت را ثمر      تا امیری را دهد جانی دگر

 (.13۷4: 1۷4)بلخی رومی،  
المؤمنین کابدار هر باری پیش امیرافتادن ر»بیتی است که نام شعر  10این بیت بخشی از یک مثنوی 

است. وزن شعر در مثنوی « برهان المؤمنین مرا بکش و ازین قضاعلی کرم الله وجهه کی ای امیر
 مل مسدس محذوف یا وزن مثنوی( استفاعلاتن فاعلاتن فاعلن )ر

 افتادن رکابدار.....در شعر  ینحو تیعامل ی: بررس11جدول

معلوم/ 
 مجهول

 ضمیر پرسشی ضمیر مشترک ضمیر مبهم ضمایر اشاره ضمایر شخصی لزمان/ وجه افعا

امری، نهی، ماضی  معلوم
 ساده

 متصل و منفصل
 مفرد

 - - انک -

گیری از یک داستان جهت اندرز اخلاقی ها مستقیم است. ارزش بیانی متن در خصوص بهرهنقل قول
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 ن تعبیر به بیان ماجرا پرداخته است.شاعر با زبان رسمی و حس است و بر صحت وقوع تأکیدی ندارد و
ای تلویحی به ماجرای شهادت امام علی )ع( و امام حسن عثمان کمالی در شعری به شرح ذیل اشاره

 مجتبی)ع( دارد:
Alî nurunu itfâdan garazdı dini mahvetmek 
İmâmü’l – müctebâ-ya verdiler zehri yılan ağlar (Kemali, 2018: 393). 

دن نور علی )ع( به منظور نابودی دین انجام شد، به امام حسن مجتبی )ع( زهر دادند و مار از خاموش کر
 گرید.این واقعه می
( سروده شده است. در این شعر به هزج مثمن سالم) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلنشعر در وزن 

ولانا در اشعارش از این قتل برای استفاده از زهر برای به شهادت رساندن هر دو امام اشاره شده است. م
کند که این قتل برای محو کردن و نابودی کند و عثمان کمالی اشاره میبه ثمر رساندن خلافت یاد می

 فرماید:دین صورت پذیرفته است. در شعر دیگری می
Eyledim niyyet salât -ı aşk-ı Haydar kılmağa 
Bu namâzı ta ebed kılmak -durur niyyet bana (Kemali, 2018: 120). 

 ماندخواندن این نماز تا ابد نیت من می کردم به عشق حیدر نماز بخوانم
ها )رمل مثمن محذوف( سروده شده است. نقل قول فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلناین شعر بر وزن 

یان ارادت مستقیم است. اشاره به آخرین نماز حضرت علی )ع( دارد و ارزش بیانی متن در خصوص ب
 شاعر به امام علی )ع( است.

 یکمال ششمدر شعر  ینحو تیعامل ی: بررس12ل جدو

 معلوم/ 
 مجهول

 زمان/ 
 وجه افعال

ضمیر  ضمایر اشاره ضمایر شخصی
 مبهم

 ضمیر پرسشی ضمیر مشترک

 متصل و منفصل مضارع ساده معلوم
 مفرد

 - - - آن

 

  . حضرت علی )ع( باب علم5-5
انا مدینۀ العلم و »ی پیامبر )ص( دارد که فرمود: ی مستقیم به فرمودهاین باب،  اشارهاشعار مولانا در 

 فرماید. مولانا می«علی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب
 چون شعاعی آفتاب حلم را چون تو بابی آن مدینه علم را
 تا رسند از تو قشور اندر لباب باز باش ای باب بر جویای باب

 (.13۷4: 16۷ومی، )بلخی ر 
المؤمنین علی کرم الله وجهه و انداختن خدو انداختن خصم در روی امیر»ی شعر این شعر ادامه

 است که در بخش اول به آن پرداختیم. « امیرالمؤمنین علی شمشیر
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دهد شعری با همین مفهوم و به شرح ذیل توسط این شاعر ترک بررسی اشعار عثمان کمالی نشان می
 ده شده است:تبار سرو

Gözünü aç da bak hasbetenlillâh 
Eşyâ zanettiğin Allah’dır Allah 
Kevser-i Alî’nin mestine billâh 
Rûy-ı Muhammed’den Rahman görünür (Kemali, 2018: 379). 

   
 هر چه را فکر کنی خدا در آن است را ببینی« حسبه الله»چشم باز کن که 

 شودبه سبب حضور محمد روی او دیده می د خداکوثر را برای علی حفظ کن
 یکمال هفتمدر شعر  ینحو تیعامل ی: بررس13ل جدو

معلوم/ 

 مجهول

 ضمیر پرسشی ضمیر مشترک ضمیر مبهم ضمایر اشاره ضمایر شخصی وجه افعالزمان/

مضارع ساده و  معلوم

 اخباری

 متصل و منفصل

 مفرد

- - - - 

( است. اشاره به پیوند حضرت بسیط مثمن مخبون« )فعلن فعلنمستفعلن فعلن مست»وزن عروضی شعر 
( 3)سوره طلاق آیه  «وَ مَن یَتوکَّل عَلی الله فهوَ حَسبُه»ی علی و فاطمه زهرا )س( دارد. اشاره به آیه

 اشاره دارد. ارزش بیانی متن در خصوص بیان ارادت شاعر به امام علی )ع( است.   
 : فرمایددر شعر دیگری چنین می

Yâ Alî bülbül nidâ ettikçe  güller vecd ile 
Sâf- be sâf ‘’ Âmentü billâh ‘’ eyledi ikrâr gül (Kemali, 2018: 237). 

 «.به خدا ایمان آوردیم»کنند ها با وجد اعتراف میآید گلیا علی! بلبل که به آواز می
 یکمال هشتمدر شعر ینحو تیعامل ی: بررس14جدول

معلوم/ 

 مجهول

 ضمیر پرسشی ضمیر مشترک ضمیر مبهم ضمایر اشاره ضمایر شخصی مان/ وجه افعالز

مضارع ساده و  معلوم

 ماضی ساده

 متصل و منفصل

 مفرد

- - - - 

 

( سروده شده است. اشاره به رمل مثمن محذوفدر )« فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»این شعر بر وزن 
 «له والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله والبعث بعد الموترس امنت بالله وملائکته وکتبه و»حدیث 

شر  روز آخرت و اندازه خیر و ایمان، یعنی باور داشتن به خداوند، ملائک، کتابهای خداوند، پیامبران، و)
( دارد و ارزش بیانی متن در خصوص بیان ارادت شاعر همه از جانب اوست و زنده شدن بعد از مرگ است

 توان در جدول زیر خلاصه نمود:های تطبیقی پژوهش را میی )ع( است. یافتهبه امام عل
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 های تطبیقی پژوهشجدول یافته: 1۵جدول

 موضوع شاعر وزن شعر بحر عاملیت نحوی

 نمود وجه/ زمان ضمایر تلمیحات

شخصی و  دارد
 غیرشخصی

امری، ماضی 
ساده و مضارع 

 ساده

رمل مسدس  معلوم
 محذوف

فاعلاتن 
علاتن فا

 فاعلن

علی نبرد  مولانا
و عمرو  )ع(

 بن عبدود

رمل مثمن  معلوم مضارع ساده شخصی دارد
 محذوف

فاعلاتن 
فاعلاتن 
فاعلاتن 
 فاعلن

 کمالی

مضارع ساده،  شخصی ندارد
 ماضی نقلی

رمل مثمن  معلوم
 محذوف

فاعلاتن 
فاعلاتن 
فاعلاتن 
 فاعلن

 کمالی

شخصی و  ندارد
 غیرشخصی

مضارع ساده، 
 ضی نقلیما

رمل مثمن  معلوم
 محذوف

فاعلاتن 
فاعلاتن 
فاعلاتن 
 فاعلن

 کمالی

شخصی و  دارد
 غیرشخصی

امری، ماضی 
ساده و مضارع 

 ساده

رمل مسدس  معلوم
 محذوف

فاعلاتن 
فاعلاتن 
 فاعلن

فتح باب  مولانا
خیبر به 

دست 
شخصی و  دارد حضرت

 غیرشخصی
امری، 

ماضی ساده، 
مضارع اخباری، 
نفی، مضارع 

 دهسا

رمل  معلوم
مسدس 
 محذوف

فاعلاتن 
فاعلاتن 
 فاعلن

 مولانا

رمل مسدس  معلوم ماضی ساده شخصی دارد
 محذوف

فاعلاتن 
 فاعلاتن 
 فاعلن

 کمالی

شخصی و  دارد
 غیرشخصی

امری، ماضی 
ساده مضارع 
اخباری، نفی، 
ماضی بعید و 

 مضارع ساده

رمل مسدس  معلوم
 محذوف

فاعلاتن 
فاعلاتن 
 فاعلن

ضرت ح مولانا
علی )ع( و 

بردن 
شکایت نزد 

 چاه
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شخصی و  دارد
 غیرشخصی

امری، ماضی 
ساده، ماضی 
نقلی و مضارع 

 ساده

رمل مسدس  معلوم
 محذوف

فاعلاتن 
فاعلاتن 
 فاعلن

 مولانا

مضارع اخباری،  شخصی دارد
ماضی نقلی و 

 مضارع ساده

رمل مثمن  معلوم
 محذوف

فاعلاتن 
فاعاتن 
فاعلاتن 
 فاعلن

 کمالی

شخصی و  دارد
 غیرشخصی

امری، نهی، 
 ماضی ساده

رمل مسدس  معلوم
 محذوف

فاعلاتن 
فاعلاتن 
 فاعلن

حضرت  مولانا
علی )ع( و 
 ابن ملجم

ماضی ساده،  شخصی ندارد
 مضارع ساده

معلوم/ 
 مجهول

هزج مثمن 
 سالم

مفاعیلن 
مفاعیلن 
مفاعیلن 
 مفاعیلن

 کمالی

معلوم/  مضارع شخصی دارد
 مجهول

رمل مثمن 
 محذوف

اعلاتن ف
فاعلاتن 
فاعلاتن 
 فاعلن

 کمالی

شخصی و  دارد
 غیرشخصی

امری، ماضی 
ساده و مضارع 

 ساده

رمل مسدس  معلوم
 محذوف

فاعلاتن 
فاعلاتن 
 فاعلن

حضرت  مولانا
علی )ع( 

 باب علم

مضارع ساده و  شخصی دارد
 اخباری

بسیط مثمن  معلوم
 مخبون

مستفعلن 
فعلن 

مستفعلن 
 فعلن

 کمالی

ارع ساده و مض شخصی دارد
 ماضی ساده

رمل مثمن  معلوم
 محذوف

فاعلا
تن فاعلاتن 

فاعلاتن 
 فاعلن

 کمالی

 گیری. بحث و نتیجه6
مایه و معنا از شعر مولانا تأثیر پذیرفته است. شعر لحاظ درونهای پژوهش؛ شعر کمالی بهبر اساس یافته
رمل »در قالب قصیده و در بحر  سروده شده و اکثر اشعار کمالی نیز« مسدس محذوف»مولانا در بحر 
 اند. سروده شده« مسدس محذوف

توان گفت وزن اند. در این بخش میسروده شده« رمل مثمن محذوف»برخی از اشعار کمالی در بحر 
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 فرماید:عنوان مثال حافظ میاشعار کمالی با نگاهی به اشعار حافظ شکل گرفته است. به
  ه شدم یاران را چیبینیاری اندر کس نمی

 (.1۷6: 13۸2) دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
 و یا 

 سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی
 (. 4۹3: 13۸2) دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

است. شاید دلیل این موضوع این باشد که کمالی دیوان حافظ را از « رمل مثمن محذوف»وزن این اشعار 
 اشعار بر شعرش جاری شده است.بردارد و آهنگ این 

اند. در این بخش نیز الگوبرداری از سروده شده« هزج مثمن سالم»بخشی دیگر از اشعار کمالی در بحر 
 عنوان مثال:وزن شعری حافظ صورت پذیرفته است. به

 قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
 (13۸2 :1۷2.) 

 و یا
 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

 (13۸2 :3۹2.) 
است. اما درونمایه شعر کمالی با مفاهیم و اشعار مولانا « هزج مثمن سالم»وزن این اشعار حافظ نیز 

ند که آن نیز اسروده شده« بونبسیط مثمن مخ»همخوانی دارد. و حتی برخی از اشعار کمالی در بحر 
 عنوان مثال:الگو گرفته از شعر مولانا است. به

 در قهر اگر بروی، که را ز بُن بکنی در لطف اگر بروی، شاه همه چمنی
 و یا

 «نگرینیکو نگر که منم آن را که می گذری؟کز من چه می»عشق تو خواند مرا 
ها، بررسی تقابلی اشعار مولانا و کمالی و یافتن شباهتچنانچه در بخش چارچوب نظری گفته شد، برای 

های مختلف گفتگوی دو راوی را ( گفتمان دو شاعر تحلیل شود و گونه2001بر اساس نظریه فرکلاف)
نسبت به یک رویداد بررسی شود. موضوع اصلی، بررسی مدح حضرت علی )ع( بود که در اشعار مولانا 

داده شده و سپس در میان ابیات به مدح حضرت علی )ع( پرداخته شده طی روایت رویدادهایی ابتدا شرح 
بندی است. برای بررسی تقابلی، این رویدادها در ابتدای کار بر اساس موارد برجسته در شعر مولانا دسته

گونه که ذکر شد ها در شعر کمالی یافته شد و مورد بررسی قرار گرفت. همانشدند و سپس نظیر آن
( سه وجه را برای تحلیل گفتمان انتقادی قائل است: توصیف، تفسیر و تبیین که از این 2001فرکلاف )

سه وجه، توصیف انتخاب شد و به این دلیل روابط عاملیت نحوی )میزان به کارگیری معلوم/ مجهول(، 
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ر استفاده از استعاره، به کارگیری نقل قول مستقیم/ غیرمستقیم، زمان/ وجه افعال و انتخاب ضمای
کارگیری افعال ها نشان داد کمالی در بهشخصی/ غیرشخصی در اشعار بررسی و مقایسه شدند که یافته

اشعارش به سبک مولانا از افعال معلوم استفاده کرده است و برخلاف اشعار مولانا که ضمایر شخصی و 
ر کمالی به ضمایر اند، ضمایر در اشعاغیرشخصی )مبهم، پرسشی، اشاره و مشترک( را در خود جا داده

خورد، ی دیگری که در اشعار عثمان کمالی به چشم میشوند. موضوع برجستهشخصی محدود می
استفاده از تلمیح در اشعار وی است. وی تقریبا در تمام اشعار خود، به روش مولانا، از آیات و احادیث و 

این است که عثمان کمالی در  حتی اشعار مولانا به شکل تلمیح استفاده کرده است. آنچه مسلم است
مولانا  عرفانی اصطلاحات و ای که مضامینگونههای عرفانی خود به مولانا نظر دارد؛ بهعرفان و اندیشه

توان رد پای اشعار های انجام شده میحال در بررسیرا تقلید کرده و در اشعارش تبیین نموده است. با این
 شی جداگانه دارد.حافظ را نیز جست که خود نیاز به پژوه
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The Sogdian fragment SI 5704T, known as "The Story of a Tortoise Fallen from the 

Wood", is a short narration of the thirteenth story of the First Book of Pañcatantra. The 

Sanskrit story quotes a wise man called Manu, who is missing from the Sogdian. 

Indologists know him as the archetype of the first man. According to Hindu 

mythology, fourteen mythical rulers called Manu took turns ruling the earth.  Ibn 

ʿArabī knows that the world was never evacuated by Walī. As in Hinduism, the earth 

will never be evacuated by Manu. 

This article aims to compare Manu's identity with Ibn `Arabi's thought on Al-Insān 

Al-Kāmil. As Philosophia Perennis asserts, common thoughts in religions share 

universal enlightening truths in different epochs that are widespread, common and 

distinguishable. 

This research is based on a descriptive-analytical method, and all methodological 

elements are stored in a method library. 

This comparison is based on a study of Manus identity among Sanskrit books such as 

the Vedas, the Laws of Manu, the Puranas of Jainism and the identity of Al-Insān Al-

Kāmil according to Fusus Al-Hikam and Al-Futūḥāt al-Makkiyy. According to 

Hinduism, each Manu lives for more than three million years; no mortal being can 

boast such longevity. As Ibn Arabis noted, the world would never be abandoned by 

the gods Walī.  Manu's identity is congruent with the identity of Al-Insān Al-Kāmil by 

virtue of the Philosophia Prennis. Since Adam, by God's grace, was His Khalifa, 

Manu, as the archetype of the first man, could be God's Khalifa on earth.     
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 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
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 :رشیپذ خیتار
22/08/1402 

داستان لاک پشتی »، روایتی کوتاه از داستان سیزدهم تنترۀ اول پنچه تنتره، با عنوان SI 5704تمثیل سغدی 
کند، که در متن روایت می را «منو»ام است. داستان سنسکریت، نقل قولی از حکیمی به ن« که از چوب افتاد

دانند. در اساطیر هندی، چهارده حاکم می« نخستین انسان»سغدی نیامده. هندشناسان منو را کهن الگوی 
در ادوار مختلف حاکم زمین هستند و همان گونه که ابن عربی زمین را هرگز از ولی « منو»اساطیری به نام 
خالی نیست. این جستار « منو»داند در اساطیر هندی زمین هرگز از لی نمیاست، خا« انسان کامل»خداوند که 
 Philosophiaابن عربی، بر اساس حکمت خالده)« کاملانسان»را با هویت « منو»دارد تا هویت تلاش

Perennisرا در ادوار جهانی کند که معتقد است در حیطۀ ادیان موضوعات واحدی، حقایق روشنگرانۀ ( مقایسه
 داند. لف، جاری، مشترک و قابل تمیز میمخت

 .  ای گردآوری شدهنهها به روش کتابخاحلیلی انجام شده و دادهت -این پژوهش با رویکرد توصیفی
در کتب سنسکریت از جمله ودا، کتاب قانون منو، و پوراناهای آیین جین و « منو»این مقایسه با بررسی هویت 

طبق فلسفۀ هندو،  .است در فصوص الحکم و فتوحات مکیه، صورت یافتهبویژه « انسان کامل»بررسی هویت 
شک هیچ میرایی چنین عمری ندارد و طبق فلسفۀ ابن عمر زمینی هر منو، حدود سیصد میلیون سال است که بی

را با هویت « منو»توان هویت خداوند نیست. بنابر اصل حکمت خالده، می« ولی»عربی زمین هرگز خالی از 
که « آدم»طور که مقام خلیفه اللهی به واسطۀ عنایت الهی به ابن عربی تطبیق داد. همان«  کامل انسان»

 باشد.« خلیفه»تواند به عنوان کهن الگوی نخستین انسان  یک نیز می« منو»نخستین انسان بود بخشیده شد، 

 :ی کلیدیهاواژه
 

تره؛ انسان کامل؛ پنچه تن
 تمثیل سغدی؛ حکمت

 .خالده؛ منو

 

 ،42-24ن شناسی، های ایرافصلنامۀ پژوهش،  Manuهویت  قیاس(. 2024،زهره؛ زرشناس، ) سمیه؛ مشایخ؛ استناد به این مقاله:
 مستخرج از رساله دکتری نویسنده مسئول

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 42-24، 1403 تان تابس، 2، شمارۀ 14دورۀ 



 26    1403، تابستان 2، شماره 14پژوهش های ایران شناسی، دوره 

 

 . مقدمه

هرا  تررین آنتوان از مهمشوند. در این میان میبندی میمتون سغدی بر اساس موضوعات متناوبی دسته
ریخ کلیسای مانوی یا سرگذشرت های کوچک و بزرگ، تاها، سرود، داستان و تمثیلنامهتوبهتحت عنوانِ 
 1(. هنینرگ16: 1396شماری نام برد )زرشرناس،هها و جدول گاها و نام ملتّهنامه و فهرست واژدین، واژه

تمثیرل سره »هرای سرغدی یافرت. او را در تمثیل 2تنترههپنچهای نخستین کسی بود که رد پای داستان
 3(. چونراکواHenning,1945: 471کرد)تنتره معرفیهاب پنچرا مطابق با دو داستان متفاوت از کت« ماهی

 تنترهپنچره( را مطابق داستان سیزدهم کتراب اول SI 5704)پارۀ  «لاک پشت و دوغاز»داستان معروف 
بعردها مجردداا ایرن  4سریمز ویلیرامز .(Chunakova,2017) دانستیافت و آن را تمثیلی برگرفته از آن 
 (. هریچ یرک از ایرن دوSims-Williams,2019) دادنهادی خرود را اراهرهنسخه را خواند و ترجمۀ پیشر

شرماری بریهای سغدی اگرچه تمثیل اند.ه، این متن را با متن سنسکریت مقایسه یا تحلیل نکرددانشمند
بر اینکه داسرتانمبنی شواهدی  تا به امروز ( اماReck, 2009)،(Morano, 2009اند)شدهو خوانده هیافت

باشند  تنترهپنچه برگرفته از متن کتاب« پشت و دو غازتمثیل لاک»و« تمثیل سه ماهی»غیر از  هایی، به
کند، ینقل قول م5در متن سنسکریت نویسنده از دانایی به نام منو .استیافت نشدهدر میان متون سغدی 
نیای قروم ژرمرن  یاز طرف. در اساطیر هند منو، نام نمونۀ انسان نخستین است. که در متن سغدی نیامده

سرال زمینری  306،720،000حاکم اسراطیری کره هرر یرک حردود  14نام دارد. در اساطیر هند  6منوس
نام دارند. در واقع زمین هرگز از منو خالی نخواهد بود، همانطور کره در اندیشرۀ  منوحکومت خواهندکرد، 

 ماندخالی نخواهد  ولیاسلامی از 
کامل مریانسان رساندنمل خود، هدف از خلقت بشر را تحقق و به فعلیت ابن عربی در فلسفۀ انسان کا 

کامل از این جهت در خلقت موضوعیت دارد که کمال عبودیت را در پیشگاه ربوبیرت نشران داند و انسان
شناسرد. مریبواسطۀ توسل به نیروی مفکره و شهودی خود، از طریق خویشتن، خردا را  کاملدهد. انسان
د است زمین هرگز از خلیفه و ولی خالی نخواهد ماند. این پژوهش بر آن اسرت ترا هویرت ابن عربی معتق

ابن عربی قیاس کند. و به این نظریه بپردازد کره ایرن دو هویرت،  کاملمنو را در اساطیر هندی با انسان
، یکری انردکه معتقد است حقایقی ساری و جاری در تاریخ بشر حاکم و تکرار شرونده ،بنابر حکمت خالده

 هستند.

                                                      
1 Walter Bruno Henning 
2 Pañcatantra 
3 Olga Chunakova 
4 Nicholas Sims Williams 
5 Manu 
6 Manuus 
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 .پیشینۀ پژوهش2

انسان»ح از اصطلا«الحکمفصوص»عربی در فصل اول کتاب ابن رباندر عرفان اسلامی برای نخستی
پس از وی عزیز الدین نسفی، در نیمۀ دوم قرن  .بردمی نام «کمال بلوغ بشری»لگوی به عنوان ا« کامل

. بعد از او کندمیدر بیست و یک فصل مکتوب را « الانسان الکامل»ای با عنوان ههفتم است که رسال
شناسی  در انسان« الانسان الکامل»ای را با عنوان ه.ق.( کتاب ارزنده 765-811عبدالکریم جیلانی )

یکی از اوزان عرفان اسلامی  عربی. ابن(1386 :27 )محمود غراب، نویسد عرفانی به زبانی عربی می
ابن عربی پژوه معاصر کتب زیادی  1است. چیتیکای صورت گرفتههاست، لذا در مورد او تحقیقات گسترد

نانسا . (Chittick, 2005)(، 1401(، )چیتیک، 1397(، )چیتیک 1396)چیتیک  دربارۀ او مکتوب کرده
در گروه خاورشناسی دانشگاه  )Takeshita, 1986(2کامل ابن عربی موضوع رسالۀ دکتری تاکشیتا

عالم صغیر و عالم و موضوع آن را چون به عنوان یک صورت الهی را  املکچیکاگو است. او تفکر انسان
چون روزبهان بقلی و غزالی  همچنین او به برخی صوفیان . دهدمورد بررسی قرار می ولایت امر کبیر در

 و رودمی طفره کاملاز پرداختن بحث مبسوط به انسانپردازد اما می اندکه گسترش دهندۀ این تفکر بوده
 Takeshita, 1986) کند)بسنده میبه شرح مختصری از موضوع  هاتن

پردازد. او یکامل مای به موضوع خلافت، امامت و ولایت انسان، در مقاله(Makoto, 2019) 3ماکوتو
و بحث خلفاء راشدین و  )ص( کامل به بررسی خلافت بعد از حضرت محمدضمن بیان ویژگی انسان

می پردازد. او بیان می «ولی»و به مشروعیت « خلیفه الله و رسوله»و « خلیفه الله»تفاوت میان لقب 
که طبق نظر ابن عربی، مُهر ولایت و مُهر نبوت دو چرخ برای گرداندن جهان هستند و به لحاظ کند

 و پایۀ انگشتری یا معیار سنجش خِرد،  است. وارث نبیاست که  ولیاین خلقت بشر،  هستی شناسیِ
حوزۀ ابن عربی، محمود محمود غراب، با تحقیق در تمامی آثار ابن عربی، توصیفاتی ان زببعرپژوهشگر 

فصل تحت عنوان  27بیان داشته است را در « انسان کامل»را که ابن عربی در تمامی کتب خود در مورد 
 است.گردآورده«انسان کامل»ای به نام رساله
 هرچندپردازد و اطلاعاتی مییت منو و کیومرث در یادنامۀ آندرآس به قیاس هو 4سنکریستن آرتور

های نخستین انسان و نمونه مجدداا در کتابرا این مقاله  گذارد، اومی گانار خوانندیمختصر از منو در اخت
ی که های. در مورد پژوهش( منتشر کرد1385سن، )کریستن ای ایرانیانافسانه تاریخ نخستین شهریار در

-Mazumdar,1970:85) ه شده استت، بیشتر به نقش اساطیری آن پرداخ گرفته صورت دربارۀ منو

                                                      
1 William Clark Chittick 
2 Masataka Takwshita 
3  Sawai Makato 

4 Arthur Christensen 
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92)،(Stefon, 2010)  است؛انجام نشده. تاکنون هیچ پژوهشی مبنی بر قیاس این دو هویت با یکدیگر 
 .شودمی اولین بار در این جستار به آن پرداخته لذا برای

  . روش شناسی پژوهش3
در  .اندای گردآوری شدهها به روش کتابخانهلی انجام شده و دادهتحلی-این پژوهش با رویکرد توصیفی
است اراهه  پشت و دوغاز،، داستان لاکمتنکه حاوی SI 5704تمثیل سغدی ابتدا دو تصحیح موجود از 

چنانچه دشوار فهمی در  .شود. سپس متن سنسکریت بر اساس اصول وفاداری به متن، ترجمه شده می
شناسی نام منو است. در قدم بعدی ریشه( مجدد به فارسی امروزی برگردانده شدهبرخی جملات بوده در )

کتاب و  وداجمله  ازو تحول آن در زبان هند و ژرمن اراهه گردیده. همچنین به منو در کتب سنسکریت 
 ، در اساطیر هندو و پوراناهای آیین جین پرداخته شده. هند شناسان منوس را با شخصیت منو،قانون منو
ه عربی، باز کتب ابن« کاملانسان»دانند. پس از آن با ذکر توصیف نمونۀ نخستین انسان، منطبق میپیش

شود و هویت آن با منو های انسان کامل پرداخته می الحکم و فتوحات به ذکر ویژگیویژه از فصوص
د، و هر انسانی چون جهد عربی، زمین هرگز از ولی خالی نیست و نخواهد مانگردد. در نظر ابنمقایسه می

 Philosophia  نفسانی کند قادر به رسیدن به این مقام خواهد بود. در پایان به شرح فلسفۀ خالده یا

Perennis می شودگیری پرداخته  و  نتیجه. 

 . بحث4

 پشت و دو غاز در متن سغدی و سنسکریت. ترجمه و معرفی داستان لاک4.1

 SI 5704. معرفی پارۀ سغدی 4.1.1

پشررت و دوغرراز اسررت. نسررخه، داسررتان لاک سررغدی ، حرراوی مررتن  SI 5704سغغی    پررارۀ
مجموعرررۀ دوم خرررود  1مررریلادی کررره نیکرررولای نیکولایرررویچ کروتکرررو 1909ترررا قبرررل از سرررال 
شررد. معررروف اسررت کرره ذخیررره مرری 2Kr83 SIاهرردا کنررد بررا شررمارۀ 2را برره مرروزۀ آسرریاتیک

یررک  تحررت عنرروانشرردند، بلکرره ی نمرریگررذاردر مرروزۀ آسرریاتیک نسررخ برره طررور مجررزا شررماره
ایررن  ترروان، چنررین برداشررت کرررد کرره. مررع الوصررف مرریقرررار مرری گرفتنررد ۀ کامررل،مجموعرر
پرراره، بررروی چرر ِ یررک  .بررودهجررزء دومررین مجموعررۀ اهرردایی کروتکررو برره مرروزۀ آسرریایی  پرراره،

آن یررک مررتن چینرری   3بررر رویررۀ راسررت و کاغررذ مسررتعمل در هشررت سررطر نوشررته شررده
ه، کرره تنهررا یررک خررلا آن کرراملاا سررغدی اسررت و دو خررلا دیگررر نرراق  بررودایی نوشررته شررد

                                                      
1 Nikolia Sergeyevich Korortkov (Николай Сергеевич Кротков) 
2 Asiatic Museum (Азиатский музей) 
3 recto 
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هسررتند. کاغررذ برره رنررگ خاکسررتری روشررن اسررت، و بررا جرروهر سرریاه برره خررلا شکسررته، 
اسرررت، مترررر نوشرررته شررردهسرررانتی13.2*12.6درشرررت و شرررلخته، برررر کاغرررذی بررره ابعررراد 

(Chunokova, 2017ِبنرررابر نظریرررۀ رک .)جهرررتکاغرررذ  مرسررروم، ایرررن ابعررراد، انررردازۀ 1 
هررا یکاغررذ دسررت دوم چینرری اسررت. اسررتنباط او ایررن اسررت کرره سررغد برررهررا لگررارش تمثیررن

 ,Reck)انررد بریرردهکترراب جیبرری مرری قطررعبرررای مطالعرره در سررفر، طومارهررای چینرری را برره 

. در هرررر صرررورت ایرررن نسرررخه بررررای نخسرررتین برررار توسرررلا چونررراکوا خوانرررده(2009
 (Sims-Williams, 2019)و نیکررررولاس سررررمیز ویلیررررامز  (Chunokova, 2017)شررررد

مرررتن چونررراکوا را مرررورد بررسررری قررررار داد و اصرررلاحاتی را برررر تصرررحیح و خررروانش او وارد 
دانسررت. از آنجررایی کرره هرردف ایررن جسررتار تجزیرره و تحلیررل لغرروی مررتن سررغدی نیسررت، از 

کنرریم و تنهررا دو ترجمرره و تصررحیح مقابلرره دو تصررحیح عبررور مرری هررایپرررداختن برره تفاوت
 شوند.می

بره همرراه واژگران  تر است. ولی جان کلامن سنسکریت به مراتب از داستان سغدی طولانیمنطقاا داستا
هرچند سرخنی  وجود دارند. ،گشای ربلا تمثیل سغدی به اصل داستان در سنسکریت باشندکلیدی که راه

جره با تو و چگونگی گذراندن اوقاتشان با هم در متن سغدی نیامده؛ ولیحیوان و الفت این سه  دوستیاز 
های سغدی گذاشته، یعنی وجود حداقل عناصر قابل انطباق در برای انطباق تمثیل Reckای که به قاعده

عناصرر کرافی بررای انطبراق دو مرتن  ؛ لذا (Reck, 2009)تنترههای پنچهمتن تمثیل سغدی با داستان
و نحروۀ  پشتلاک ، یکمهاجرت دو غازفرارسیدن یک خشکسالی،  مستند و کافی هستند که عبارتند از:.

 گرفتن چوب.

 مقایسه تصحیح و خوانش سیمز ویلیامز و چوناکوا  SI 5704. مشخصات پارۀ سغدی 4.1.2
 

 ,Sims-Williams)تصحیح و ترجمۀ  سۀیمو ویلیۀامو

2019) 

 ,Chunokova) (تصحیح و ترجم  چوناکوا

2017 

1  -           ] k)yš(ph 
  پشت] گفتند غازها به[ لاک-1

1 -            ] kyšph 

 پشت.     [ لاک1

2-              ]…[                    ](t) kt 
 که تو -2

2-               ](1)kt  

 .   [ که2
3- tγw my’δ(’)ny  kwc’ky  δ’rwkw  

 میان چوب را محکم گاز بگیر -3
3- tγw my’δ(’)ny kwc’kδ δ’rwkw  

ان براش . تو در میان و دهانِ چوب) تو در میر3

                                                      
1 Christiane Reck 
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 ای(.درحالیکه چوب را به دهان گرفته 
4- xns  zγ’y   ]قلم خوردگی[  ZY  m’x  ’δw 

 و ما دو طرف و دو  -4

4- xns *nγ’z -’y m’x ’δw 

 . محکم بگیر و ما دو4 

5-kws  ZY  ʾδw  kyr(ʾn)   kwcʾky 

 انتها را محکم با دهانمان -5

5-z(/n)wš  ZY  ’δw  kyr(’)n  kwc’kδ  
 اهین، در دو انتهای )چوب( با دهانمان. ش5

6 xns  zγʾy-ʾmkʾm   βrwz-ʾny-(h) 

 پرواز کنان خواهیم رفت -6
6- xns *nγ’z’m k’m frwz-’ny(m) 

 محکم خواهیم گرفت، پرواز کنیم -6
7-šwymkʾʾm    twʾ   cym(ʾ)[yδ] 

 تو را خواهیم برُد بیرون -7

7- šwym  k’’m  tw’  cy(my)[ 
 را عازم کنیم )از این( باید تو -7 

8-[p]twʾty zʾyh ny(š)[kʾwym] 

 از این مکان خشکیده... -8
8- (p)]tw’ty z’yh ny(m)[ 

از این مکان خشکیده، )در حالی که   -8
 بُرده(...

 پشت و دوغاز.ترجمۀ سنسکریت داستان لاک4.1.3

  )192), -catantram, 2021 : 190ñPa(Olivelle, 1997: 51)1داستان کمبوگریوۀ لاک پشت1.345

روزی روزگاری، در آبگیری، لاک پشتی به نام کمبوگریو هست. )روزی روزگاری، لاک پشرتی  .1
 به نام کمبوگریو در آبگیری بود(. 

)فربه( از گونۀ غاز]ها[، بهترین دوستر]رران[ وابسرتۀ ]های[ سمکته)لاغر( و ویکتهمدو غاز به نا .2
 ]او بودند[.

هرای رفتند[، همراه با او، نه یک )چندین( داستان بارهرا از ریشریه]میآن دو غاز، به کنارۀ برک .3
 گرفتند.گفتند و[ به هنگام غروب در آشیانۀ خود سرپناه میبزرگ ]می

  )به( پس آمد زمانی که مطابق خواسته ]باران[ نبارید، برکه آرام آرام .4
 خشکی رسید.)برکه آرام آرام خشک شد.(

 پشت[ گفتند.ن ]گشته[، به ]لاکدو ]غاز[ نگرااز این رو آن .5
ای دوست! ]از[ این آبگیر جز گِل ]نر[رمانده، پس شما را چه خواهد برود )وضرعیت ترو چگونره  .6

 خواهد بود(،

 ایم.از این رو ما دو در قلب پریشان )دل نگران( گشته  .7
 ]با[ شنیدن این، کمبروگیوا گفت:  .8

                                                      
 . اول و عدد دوم بیانگر شمارۀ بند است (تنترۀ)یعنی کتاب  1اره گذاری شده اند. عدد در کتاب  پنچه تنتره بندها شم1 
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 ۀ حیات برای ما نیست.ای ]دوستان[، اکنون ]دیگر[ در نبود آب، امکان ادام .9
 اندیشیم.ای( بیاز این رو باید راهی )چاره .10
 اند: چه گفته .11

 حتی به وقت سیه روزی نیز نباید شکیبایی را از دست داد .12
 آید.بواسطۀ  تحمل از طریق شکیبایی، راهی به دست می .13

 شکسته، ]هنوز[ آرزوی)امید( عبور دارد.چه در ]میانِ[ دریا، تاجر دریا نوردِ کشتی
1.346 

 از این گذشته .1

  همواره به وقت بلا، یک پیرو خردمند .2
 چنین گفته. 1به منظور نجات دوستان و خویشان باید جهد کند، منو .3

1.347 
 پس شما مقداری طناب محکم و یا یک تکه چوب بیاورید .1

  .و همچنین آبگیری را که مملو از آب باشد، بجویید .2
 گرفته،هایم ]چون من[ میان آن]چوب[ را با دندان .3
میانۀ آن را گرفتره، ]بره سروی[ آن آبگیرر  به شما دو، بخش انتهایی آن چوب را، با من متصل .4

 کنید.هدایت می
 ای دوست!»آن دو ]غاز[ گفتند:  .5
 ]ما دو[ چنین خواهیم کرد!  .6

 پس شما باید مطابق با حکم سکوت ]این کار را[ کنید .7
 «اگر نه، از چوب خواهی افتاد! .8
 شد،کمبروگیوه قسمتی ]از[ شهری را در پایین ]پاهایش[ دیدپس ]طبق نقشه[ انجام  .9
 آن]جا[ شهروندان او را دیده،  .10
 ، چنین گفتند:با حیرت .11
 رود! یک )حجم( کروی شکل به دو بال میشگفتا» .12
 بنگرید! بنگرید! .13
 با شنیدن همهمۀ )مردم شهر( .14
 خواست بگوید()میکمبروگیوه گفت: .15

                                                      
1  Manu 
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 « برای چیست؟ داد و قال ازاین  آی!» .16
 سقوط کرد ؛تا انتها بیان نکردهنین نیت گفتن ]داشت که[ چ .17
 تکه شد.و توسلا اهالی شهر، تکه .18
 گویم:لذا، من می .19
 ]آنکس که پند[ دوست خیرخواه نگیرد، چنین]شود[. .20
دو دوست، شادمان گشتند)نجات یافتنرد( ]در حرالی ویدتا و پرتیوپنامتی، ، انگهتهو از این روست .21

 .تیه نابود گشکه[ یدبهاویش

در حالی که دو غاز نگران دوست خود بودند،  رود،چون آبِ برکه به زوال می خواندیمدر متن سنسکریت، 
 کند:پشت ایشان را اینگونه نصیحت میلاک

1.346 
2. mitrārthe bāndhavārthe ca buddhimān yatate sadā 

3. jātāsv āpatsu yatnena jagādedaṃ vaco Manuḥ 

1.346 
 به وقت بلا، یک پیرو خردمندهمواره ..2 

 ت. اس «منو»به منظور نجات دوستان و خویشان باید جهد کند، این گفتۀ . 3

 . بررسی هویت منو4.2

 های هند و اروپایی. ریشه شناسی نام منو در زبان4.2.1

بره طرور  کره هرر یرکشرود، تعریف میشاخۀ اسمی  دو در «مرد»معادل  واژۀ ای هند و ژرمنهدر زبان
 دادن استی اول حاوی مضمون دلاوری و شجاعت به خرجشوند. شاخهمنشعب می شاخهبه دو  گانهجدا
یونرانی   -virtusهای لاتینری زبان سه زبان فوق: مشتقات آن درکه  است انهنیرو و پشتکار مرد رِو یادآو

 -áѵδρεία 1و سابینی -nerio  هسرتند.« مررد»ت های زیر در هر ردیف معادل لغهست. واژاباقی مانده 

(Schrader, 1901: 521) 
1.skr. vīra-, Av. vīra-, lat.vir-, ir. fer. got.waír-, lit.wýras- ⇛ = «مرد »    
2.skr. nār-/ nṛ- , Av. nar-, gr. άѵήρ-⇛ =   «مرد » 

در ، « انسران»و « مررد»شود، کلمات بین مفهوم منشعب می زیرشاخهدر شاخۀ دوم که خود نیز به دو 
 .نداننوس

1. Skr. manu-, «مرد»  

                                                      
  زبان سابینی، در ایتالیای کهن، توسلا سابینها که به مرکز ایتالیا کوچ کرده بودند، صحبت میشده است1



 33    / مشایخابن عربی« انسان کامل»با  پنچه تنترهغاز  در داستان لاک پشت و دو Manuهویت  قیاس

 

got.manna, «مرد»  

oldslv..moͅžĭ- . «مرد»  

mhg.ohg.anfr.mnl.nnl.: man-,  «مرد»   

ags.mann(a)-, «مرد»  

engl.swed:.man-, «مرد»    

onord.maðr- «مرد»   
2.lat. hommo- «انسان» , 

 got. guma- «مرد» ,  
oldlit. z’mū-(z’mogùs) «انسان،مرد»  

هرا مشرارالیه ایرن دارد. در تمامی این زبران« کس، اوکسی، هیچ»اشاره به « انسان»کلمۀ  معنی باستانی
 Mitzka, 1957) کلمه به همان اندازه که یک موجود مذکر بوده، یک موجرود مونرث نیرز بروده اسرت

 Mannمشرتق از حالرت نهرادی مفررد کلمرۀ « کس، کسری» -manدر زبان آلمانی ضمیرمبهم  .(459:

 homoمشتق از واژۀ لاترین « کس، کسی» -on، همانطور که در زبان فرانسه ضمیرمبهم است« انسان»

در زبران« انسران»ۀ های داده شده، ریشۀ کلمّشناسیمطابق واژه. (Mitzka, 1957 :457) است« انسان»
  1نامرۀ مرونیر ویلیرامزدر واژه. اسرت skr.manu-از واژۀ سنکسرریت شرده مشرتق  اروپراییهای هند و 

skr.manu آمرده « منرو حراکم اسراطیری زمرین 14مررد، موجرود متفکرر؛ انسران کامرل، »معرادل  منو
 (Monier-Williams, 1989: 748.2)ت.اس

 در متون سنسکریتنو .م4.2.2

انسان است. همچنین چهارده حراکم انسان یا نمونۀ نخستینمنتسب به نخستین« منو»در اساطیر هند، 
 ,Dalal). اسرت منرو،نیز منتسب به اولرین 2قانون منو د. از طرفی کتابنام دارن «منو» ،اساطیری زمین

به عنوان اولین پیش نمونۀ انسانی که مراسم قربانی را به RV V.29.7 نام او در ودا . (762-764 :2014
  .(Geldner, 1902: 26) است.هجا آورده، آمد
 

 .منو در متون ودا 4.2.3
آورد و بواسرطۀ فدیرۀ که مراسم قربانی را به جا می است، ین کسیاول منو،  RV V.29.7 وداریگمطابق 
 .کندایزد ایندرا را در نبرد یاری می ،خود

                                                      
1 Monier- Williams 

manava dharma śāstra 2 



 34    1403، تابستان 2، شماره 14پژوهش های ایران شناسی، دوره 

 

فشرده شده  هومگاومیش برای او پُخت. ایندرا،  300اگنیِ شفیق، مطابق خواستۀ دوستش)ایندرا( -7» 
 .(Geldner, 1902: 26).«اربه)دست( منو را نوشید، در آنِ واحد سه تالاب پُر را ،جهتِ کشتنِ ورت

 . منو، در کتاب قانون منو4.2.4

، خالق جهان که قاهم به ذات است، با نیم کردن بردن خرود بره یرک زن و قانون منو کتابدر فصل اول 
آورد. منو را بوجود می منوکند و ویراج با تولید گرمایی زاهدانه، را خلق می1 «ویراج»مرد، موجودی به نام 
 .Doniger. & Smith) خواست، موجرودات صرادر شروندکند، چراکه او میهان معرفی میخود را خالق ج

,1991:50-51): 
پس خداوند که قاهم به ذات است، خود ناآشکار است، مسبب این )جهان( شد تا آشکار شود، نیروی  -6» 

 .Doniger. & Smith) خود را در عناصر بزرگ و هر چیز دیگر نهاد، او آشکار شد و تراریکی را رانرد.

,1991:50) 
های مختلف موجودات را از کالبد خود صرادرکند، او به طور عمیق اندیشید، چراکه قصد داشت گونه -8

 (Doniger. & Smith. ,1991:50) .نخست، آبها را صادرکرد و بعد تخمۀ خویش را درآنها نهاد
مه چیز را بطور دقیق مطابق های فطری خاص و شرایلا خاص هدر آغاز او اسامی خاص و فعالیت -21

 (Doniger. & Smith. ,1991:51) با کلامِ وِدا ساخت.

او کالبد خود را به دو نیمه کرد، و در یک نیمه به یک مرد، و در نیمۀ دیگر به یک زن بردل شرد.  -32
 (Doniger. & Smith. ,1991:51) را در آن زن صادر کرد. ویراج،خداوند 

، گرمایی زاهدانه را بوجود آورد و از خویشتن کسی را صادر کرد، که تو که بهترینِ ویراج و آن مرد، -33
 بودم. خرالق ایرن جهران. )منو(شدگان هستی باید بدانی که آن کسی که او صادر کرد، مندوبار زاده

(Doniger. & Smith. ,1991:51) 

 .Doniger. & Smith) «چراکره مرن قصرد داشرتم، موجرودات را صرادر کرنم... -34

,1991:51) 

  پوراناهای آیین جین دراساطیر هندو و. نام منو 4.2.5 

 ،، خالق قراهم بره ذات3برهماو دیگر متون،   2پوراناها مطابق اساطیر هندی، و روایات کیهان شناختی، در
، یرا کالپرای برزرگ نرام دارد، در پایرانش یرک 4ماهاکالپرا نیز دارای آغاز و پایانی است. یک روز عمرر او

                                                      
Virāj 1 

2  Purana 
3  Brahma 
4  Mahakalpa 
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معررادل مانوانترارا، هرر  اسررت. 3مانوانترارا 14شرامل، 2کالپررا، یرا طوفران بررزرگ اسرت. هرر  1اهاپرالایرام
 یای از زمرانبازهمانوانتارا، قرار دارد. هر  4ماهایوگا 71، مانوانتاراسال زمینی است و در هر  306،720،000

اوت فرمت منروییرک  ترارا،مانوانو در هر  کند، یک حاکم اساطیری، حکومت میمنواست که در آن یک 
 (Dalal, 2014:762-764) .و در کل تاریخ چهارده منو برر زمرین حکومرت خواهنرد کررد حاکم است

(Mazumdar,1970:85-92) 

، که همران منرویی اسرت کره بره است« سر معنوی برهماپ»در لغت به معنی  5بهوسوایَم ،منو نام اولین 
برازۀ زمرانی کنرونی تحرت فرمرانروایی . شرودمیما خلرق عنوان پیش نمونۀ نخستین انسان از کالبد بره

آمده  6برهماناپتهشتهمنطبق با نوح در ادیان ابراهیمی است. در  منو،است. شخصیت هفتمین  منو هفتمین
شود. چون طوفان دهد و او مشغول ساخت یک قایق میکه یک ماهی آمدن طوفانی را به منو هشدار می

 منروکردن طوفان، با فروکش راند.بندد و به مکانی امن در قلۀ کوهی میمی ید قایق را به شاخ ماهیآمی
زاد ها دخترری آباز آب کند. بعد از یک سالها نثار میتُرش به آب کَره و شیرِ ،تنها ناجی بشر، آب زوهر

 ,Stefon) نامد. این دو نیای نسل جدید بشر را تولید میکنند. می« دختر منو»شود که خود را  متولد می

2010: Manu) 

 صورت دیگری از منو در قوم ژرمن 7منوس 4.3

 De origine ی است به زبان لاتین با عنروان، کتابتنها سند مکتوبی که از اساطیر قوم ژرمن باقی مانده

et Situ Germanorum  معروف به Germania فصرل دوم در مورّخ نامی رومی.   ،8تاکیتوس ۀ، نوشت
زاد ایزدی زمرین تویستو،. چنین آمده که گویدسخن میگیری قوم ژرمن چگونگی شکلاین کتاب دربارۀ 

 Germania: Chapter)شود.نیای قوم ژرمن می به نام منوس است کهو تنها فرزند او که پسری  است

II) داننرد.هنردی باسرتان مری -منوی باستان را منطبق با ژرمنی، منوس هند شناسان (Mayerhofer, 

1980: 575-576) 

“ Celebrant carminibus antiquis, 

quod unum apud illos memoriae et annalium genus est.  

Tuistonem deum terra editum et Filium Mannum, 

                                                      
1  Mahapralaya 
2  Kalpa 
3  Manvantara 
4  Mahayuga 
5 svayambhuva 
6 Shatapatha Brahmana 
7 Mannus 
8 Tacitus 
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originem gentis conditoresque.  

Manno tris filios assignant, e quorum  

nominibus proximin Oceano Inagaevones,  

medii Herminones, ceterie Istaevones vocentur.” (Germania: Chapter II)  

 شاندر میان این قوم، در اشعار کُهنِ"

 شان است.خکه تنها ابزار )استناد به( تاری

 خوانند،)به نام( تُایستو و پسرش مانو میزاد از ایزدی زمین

 نیا و مؤسس نژادشان.

 شانمنوس را سه پسر بود، که به نام ای

خود را( ها، و سایرین )-ها )خود را( هِرمینوننشین-هامیانوُنِهای اقیانوس نشین، خود را اینگهژرمن
 "اند.ها نامیده-ایستوُن

 قیاس منو و انسان کامل ابن عربی  4.4

لگوی به عنوان ا« انسان کامل»ح از اصطلا ربابرای نخستین  عربی است کهاین ابن در عرفان اسلامی
ای از وی عزیز الدین نسفی، در نیمۀ دوم قرن هفتم است که رسالهبرد، پس نام می «بلوغ بشری کمال»

-811کند. بعد از او عبدالکریم جیلانی )را در بیست و یک فصل مکتوب می« الانسان الکامل»با عنوان 
ه زبانی عربی میشناسی عرفانی بدر انسان« الانسان الکامل»ای را با عنوان ه.ق.( کتاب ارزنده 765
عربی، با تحقیق در حوزۀ ابن عرب زبان . محمود محمود غراب، پژوهشگر(27:1386)محمود غراب، نویسد

بیان داشته « انسان کامل»در تمامی کتب خود در مورد  عربیابنعربی، توصیفاتی را که تمامی آثار ابن
 است. ردآوردهگ«انسان کامل»ای به نام فصل تحت عنوان رساله 27است را در 

سورۀ بقره است. آنگاه که فرشتگان از خلقرت بشرر بره  31و  30عربی ملهم از آیۀ تفکر انسان کامل ابن
خوانرد در حرالی کره ایشران از دانسرتن نرام او هایشان میکنند و آدم ایشان را به نامخداوند اعتراض می

  عاجزند.
عِلٌ فیِ الْأرَْضِ خَلِیفَۀا قَالُوا أتََجعَْلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْرنُ وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَاهِکَۀِ إِنِّی جَا

 ﴾30﴿نُسَبِّحُ بِحمَْدکَِ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلمَُونَ

 ﴾31﴿لَاهِکَۀِ فَقَالَ أَنْبِئُونیِ بِأَسمَْاءِ هَؤلَُاءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَوَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلىَ المَْ
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و خدا همه اسماء را به آدم یاد داد، آن گاه حقایق آن اسرماء را در نظرر فرشرتگان پدیرد آورد و  -30
 .فرمود: اسماء اینان را بیان کنید اگر شما در دعوی خود صادقید

دانریم جرز آنچره ترو خرود بره مرا تعلریم فرمرودی، کره ترویی دانرا و  مرا نمریگفتند: منزهی تو، -31 
  (30-31.)بقرهحکیم

 قررار داد، از ایرن روی «خلیفه» برای حفاظت عالم از تباهی،انسان کامل را عربی، خداوند بنابر اعتقاد ابن
کامرل در آن انسران عالم پیوسته از تباهی محفوظ است، مادام کره کامل در عالم باشد،مادامی که انسان

خداوند از آفررینش شد چراکه هدف کامل نبود، جهان آفریده نمی. اگر انسان (11: 1389عربی، )ابن است
کامل است. از طرفی آدم به چهرۀ خداوند آفریده شرده و علرم بره خداونرد کره وجرود جهان، خلق انسان

کامرل باشرد. از ایرن رو او را شدهمحدث است تنها در وجود کسی ممکن است که به چهرۀ حق آفریرده 
 .کامل، عین مقصود و هردف اسرتنامند، او روح عالم است و جهان از بالا و پایین در دست اوست، انسان

چه خداوند هنگامی که اراده کرد، شناخته شود، امکان نداشت کسی او را بشناسرد کره بره صرورت حرق 
. در عرفان (51-55: 1386)محمود غراب،نیافرید متجلی نشود و خداوند کسی را جز انسان به صورت خود

منرو نیرز مخلروق خرالق از طرفی مطابق فلسفۀ هندو، عربی انسان کامل بنابر چهرۀ حق آفریده شده ابن
 است.«برهما»یعنی 
، منو به عنوان پیش نمونۀ نخستین انسران ، در کتاب قانون منواین جستار خواندیم که . 4.2.4 در بخش 

شود. در واقع مولد اصلی منو، برهما است که با نیم کردن خود بره یرک موجرود خلق می از صورت برهما
هدف برهما از خلقت منرو، آشرکار  (Doniger. & Smith. ,1991:51). آوردنرینه و مادینه او را بوجود می

کردن خودش است. در ادامره خرالق ایرن جهان)مرادی( منرو اسرت و او قصرد دارد موجرودات را صرادر 
کامل نیسرت، امرا عربی خالق جهان، انساناگرچه بنا بر فلسفۀ ابن .(Doniger. & Smith. ,1991:51)کند

کامرل در آن اسرت. از وجود او شرط بقای جهان اسرت. و شررط بقرای جهران ملرزم بره حضرور انسران
حیروان،  عربی، انساناندیشد، اگرچه انسان غیرکامل به بیان ابنهای انسان کامل آن است که میویژگی

کامل اندیشردن بره کردن است لیکن موضوعیت تفکر این دو متفاوت است. دغدغه انساننیز قادر به فکر
اسماء الهی است. در واقع او صاحب خردی برتر است و افق تفکراتش بالاتر از انسانِ حیروان اسرت. منرو 

شود تا به کلام سنجیدۀ می پشت و دوغاز از او نقل قول،نیز صاحب خردی برتر است که در داستان لاک
در آغاز اسامی خاص  ؛که برهما قصد خلق منو را دارد گوینده، اعتبار ببخشد. در کتاب قانون منو، هنگامی

 سرازدمیودِا همره چیرز را بطرور دقیرق مطرابق برا کرلامِ  و های فطری خاص و شرایلا خاصو فعالیت

(Doniger. & Smith ,1991:51)( نخسرتین انسران. در خلقت حضرت آدم ،)کامل، نیرز خلقرت نخسرتین ع
پرذیرد. شراید های فطری خاص و مطابق با کلام خاص صرورت مینمونۀ بشر، به همراه اسامی خاص، فعالیت
یابد و به این واسطۀ صراحب ها اطلاع می ای دانست که آدم از آناین کلام خاص را بتوان همان اسماء حسنی
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های منو باشرد، کتاب قانون منو، خواندیم که هیچ موجودی که صاحب ویژگی شود. دربرتری و فزونی مقام می
چرون وی هردف آفررینش  پیش از او خلق نشده بوده. قبل از آدم نیز هیچ موجودی چون او خلق نشرده اسرت

. اگرر وی نبرود، خلق نشرده اسرتای پیش از او آفریده حضور او،و  اوپیش از هستی است، از این رو جز بخاطر 
. انسران قوای همۀ آفریدگان در انسان نهفته است و تمرام مراترب در او وجرود دارد .گرفتینش صورت نمیآفر

( منو نیرز دارای نیرروی خالقره و حرق اسرت. 62-63: 1386)محمود غراب:  لق و حق است.دارای دو جنبه، خَ
خداونرد  (Doniger. & Smith. ,1991:50-51) اگرچه او مخلوق است اما او صادر کننردۀ موجرودات اسرت.

الهی انسان را به عنوان خلیفه خلق کرد، یعنی کمال مطلوبی که خداوند بشر را برای آن منظور آفریرده ، خلیفره
ی جاَعِرلٌ فِری الْرأرَضِْ نِّراِ»است. خداوند هرگز نگفت من در روی زمین پیامبر یا رسولی قرار دادم بلکه فرمرود 

هدف خداوند از خلقت بشر است. اوست کره « خلیفه»نهفته است. « خلیفه»ۀ و رمزی در کلم (30)بقره: «خلَیِفۀَا
به اسماء الهی تسللا دارد. و اوست که به صورت خالق خلق شده و ارزش و مقام حق را به لحاظ ظاهر و براطن 

توانرد در مقرام می، یخلافت مقامی اکتسرابی اسرت و هرر موجرود کراملاست اما، نبوت غیر اکتسابی داراست. 
: 1385)محمود غرراب،  خلیفه نیست.گاه بیو هیچ ماندنمیاز انسان کامل تهی  باشد، و زمین هرگز« انشینج»
105-65) 

کررد و مرا اکنرون در که چهارده حاکم اساطیری در ادوار مختلف ظهور خواهنردخواندیم  4.2.5در بخش 
ست. اولین منو از چهارده منروی دورۀ حکومت هفتمین منو هستیم که منطبق با نوح در ادیان ابراهیمی ا

همانگونه که آدم  (Dalal, 2014:762-764) نام دارد، که همان نخستین بشر است. «بهوسوایَم»حاکم، 
منو، نخستین نمونۀ انسان  ؛به جهت فضل خداوند دارای این برتری شد که هم مخلوق باشد و هم خلیفه

ای را برروی کرانرهی نیز باشد. منو، زمان کرانمندِ بینیز دارای این افتخار است که نخستین حاکم اساطیر
است. به  سال زمینی 306،720،000 معادلکرد. زمان حکومت هر منو یک منوانتارا زمین حکمرانی خواهد

هرگز از خلیفره خرالی  عربیابنعبارتی زمین هرگز از منو خالی نخواهد ماند همانگونه که مطابق اندیشۀ 
 نخواهد بود. 

 سفۀ خالدهفل  4.5

برخی موضوعات متناوب در تاریخ فلسفه جاری و سراری  Philosophia Perennisبنابر فلسفۀ خالده یا 
بواسطۀ نوشتارهای فلسرفی در تمرام ادوار تراریخ فلسرفه  کههستند. و برخی حقایق ویژه مانا و ماندگارند 

ناتر است. فلسفۀ خالرده، فلسرفههای زودگذر روز، مااین فلسفه از فلسفه .هستند و تفکیک قابل تشخی 
سرال گذشرته  70شرود. در ای جاودان است و حقیقت آن باعث پایداری آن از نسلی به نسل دیگرر مری

از این زمان است. فلاسفۀ  تراست. لیکن قدمت آن بسیار طولانیفلسفۀ خالده بسیار مورد توجه قرار گرفته
انرد. شرواهد دانستهاساس آن را برگرفته از لایبنیتز میکه به اشتباه  اند بطوریشماری مدعی آن بوده بی
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وحدت اسرتعلایی   (Schmitt, 1996: 505-508) تر از آن استحاکی از آنند که این فلسفه بسیار کهن
کننرده قانعدلیل  و وحدت نژادِ گونۀ بشر است حاصلآید، بلکه تنها از وحدت حقیقت به دست نمی ،ادیان

یعنی فکرکرردن ، ی با کیفیت و باهدفکردناوست. فکر نیروی مفکرهظرفیت  و شروجود ب بر این امر خود
کند، بشر است و در عرین بینی میاهمیت دارد. تنها موجودی که در کرۀ زمین مرگ را پیش به چیزی که

حال تمنای بقا دارد. تنها موجودی که تمنای دانستن دارد و قادر بره دانسرتن اسرت، و قرادر بره دانسرتن 
های انسان داشتن خرد مطلق است. خردی کره در یی روح و چرایی هستی است، بشر است. از ویژگیچرا

واسطۀ قدرت اختیار و احسراس برالا، از ه عین حال واقعی است و قادر به اندیشیدن به کل است. انسان ب
لق به او این نیررو جدا کرده است. خرد مط حیواناتشود. چراکه یک خردِ والا او را از حیوان تمیز داده می

دهد که طبعی بلند یابد، به این معنی که انسان تنها موجودی است که قادر است بر خرلاف غریرزه را می
خود چیزی را نخواهد یا بخواهد، او قادر است خود را جای دیگران بگذارد و ابراز همدری بکند. او قادر به 

ورزیدنی با کیفیت و با گزینش است؛ ایرن یعنری قانسان قادر به عش کردن است. کردن و دلسوزیقربانی
 و مسرموم اگر چنین نباشد، دچرار عشرقی کوردلانره اماشود، حتی عشق او نیز بواسطۀ خردش تعیین می

کند. بر اساس حدیث نبوی آسمان و گرایی او اعمال او را تعیین میگرا است و واقعاست. او موجودی واقع
شدن داشت و با ن چنین کرد. خدواند تمنای شناخته قلب بندۀ موم اماادند زمین خداوند را در خود جای ند
 خلق آدم خود را آشکار کرد.

شردن ذکرر ، انگیزۀ خلقت، خواست خداوند مبنری برر آَشرکار شردن و شناخته قانون منو کتاببنابر  
ای شرناخته چرا خدایی که از وجود خویش آگاه بود، تمنر. (Doniger. & Smith. ,1991:50)است شده

زد. چیرزی کره  شدن داشت؟ در پاسخ باید چنین گفت که این امکانی است که خداوندی خردا را مری سرِ
شرده و بررای ای متصلکرانرهبره زمران بی برای بشر ،واند نباشد ولی هست و لذا چرایی این پرسشتمی

 .(Schuon, 1993: 149-155)شود. تمامی فرزندان آدم در تمامی اعصار تکرار می

 . نتیجه گیری5
انسان باستان به واسطۀ دانش غریزی خود، بر این امر که موجودی متفکر است، آگاه بوده لذا نرام نمونرۀ 

گرذارد. در ادوار بعردی او بره صرورت مری «اندیشیدن» * men1IEاز  انسان نخستین را منو، برگرفته از
های هنرد و اروپرایی ۀ انسان در میان زبانشود. و کلمی زمین زاد در قوم ژرمن متولد می منوس، از ایزد

بنا بره  .است« انسان»معنی به  بطور عامو  الزاماا بار جنسیتی ندارد ،منوکلمۀ شود . برگرفته از نام منو می
که خود را به شناختی بشناسد  انسانیشود و هر محدود به جنس مذکر نمی« انسان کامل» عربیابنگفتۀ 

 است.« ان کاملانس»که خالقش را بشناسد 
امرا  در عالم خلقت موجودات و مخلوقات دیگری هستند که به لحاظ جررم و حجرم از انسران بزرگترنرد 
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در کتراب خلق شرده اسرت. « انسان کامل»دنیا و هر آنچه در آن است تنها برای جایگاه انسان را ندراند. 
 کردصادر   ویراج را، موجودی به نام با تقسیم کالبد خالق به یک زن و مرد برهما خواندیم کهقانون منو، 
از چهررۀ « انسان کامرل»رین وسیله جهت بیان این امر که تصادر شد. شاید انسان باستانی به منوو از او 

. مطابق فلسرفۀ خالرده، یرک دانستهبواسطۀ تولد او از یک واحد به دو نیم شده می را استحق صادر شده
های کوناگون تکرار میاهماا ساری است و در ادوار مختلف به شیوهحقیقتی در کل تاریخ جریان دارد که د

، زمین هرگز از انسان کامرل یرا همران خلیفره، عربیابنرود. بنا به فلسفۀ انسان کامل شود و از بین نمی
شک هیچ موجود میرایری است. بی سال زمینی 306،720،000شود از طرفی عمر هر منو حدود خالی نمی

یرا « انسران کامرل» عربریابنتواند به تعبیرر رد. پس بنابر فلسفۀ حکمت خالده، منو میچنین عمری ندا
. همانطور کره یافتن آن مقامند، که هم مردان و هم زنان در صورت تزکیۀ نفس قادر به دستخلیفه باشد

منرو نخسرتین نمونرۀ انسران  هسرت؛نخستین نمونۀ بشری، به واسطۀ عنایت الهی، خلیفره نیرز  ،)ع(آدم
زمرین  چراکه انسان باستانی عمری عجیب طولانی را برای او متصور اسرت لرذانخستین نیز خلیفه است 

ای زبرانزد و برترر اسرت. کره هروش او وجود او نخواهد بود. و این موجود صاحب خرد و اندیشههرگز بی
تروان نتیجره میپس چنرین  برگرفته از خالق است و نقل قول از سخنان خردمندانۀ او، مایۀ افتخار است.

، در عین اینکه نخستین انسان هستند، خلیفره و ولری خداونرد برر )ع(گرفت که منو همچون حضرت آدم
 به کاربرد.« منو»شود، برای را می« خلیفه»و « ولی»زمین هستند، گویی در فلسفۀ هندی لفظ 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
04/04/1402 

 
 :رشیپذ خیتار
22/09/1402 

 ، پیوستهانسان است هایو آرمان های زندگیواقعیت ۀدهنده و بازتابگاادبیات از آن رو که تجلی
های ادبی ها و روایتبسیاری از داستان ۀتوان ریشمی ،از این رو ؛گیردثیر تاریخ قرار میأت تحت
چهار روایت تاریخی و  بر ،در این پژوهش جو کرد.وتهای تاریخی جسروایتحوادث و  را در
مایه یا بن که با آسیب رساندن به خود همراه است، نیرنگ و فریب ه نوع خاصی ازک ادبی

مربوط به عصر  پیرزوروایت تاریخی  کنیم:، تمرکز میآیدها به شمار میآن موضوع مکرر
بومان داستان زاغان و  هپتالیان مربوط به دوران ساسانی،یروز با پ رزمروایت تاریخی هخامنشی، 

در راستای  .مثنوی معنوی دفتر نخست گداز درو داستان شاه نصرانی شاهیمبهرا ۀکلیله و دمندر 
نماییم می بیان روایت چهار این زای از هر یک ادر ابتدا خلاصه، به دست دادن یک دید جامع

)سطح تحلیلی  دازیمپرمی هاآن افتراقات و اشتراکات تبیین به سپس و )سطح توصیفی پژوهش(
شیوۀ  آن، به روش و موضوع با ، متناسبپژوهش حاضرها در گردآوری دادهپژوهش(. 

این چهار  در اصلی طئۀتو دهند کههای پژوهش نشان میاست. یافته پذیرفته صورت ایکتابخانه
توان روایت تاریخی زوپیر . افزون بر این، میها متفاوت استآن زشاما پردا ؛روایت یکسان است

 منبعی که تا کنون مورد غفلت واقع شده است. را منبعی کهن برای سه روایت دیگر دانست؛

 :ی کلیدیهاواژه
یله مایه، زوپیر، کلبن 

و دمنه، مثنوی، 
 .نیرنگ.

مایۀ نیرنگ در چهار روایت گداز؛ بن(. از زوپیر تا شاه نصرانی1403فضیلت، محمود؛ سیف، عبدالرضا؛ و غلامی، آراد ) استناد به این مقاله:

 .58.-43(، 2) 14، شناسیهای ایرانپژوهشتاریخی و ادبی. 

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 58-43، 1403، تابستان  2، شمارۀ 14دورۀ 
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 . مقدمه1

گذاری های زبانی مانند واژگان برای آفرینش زیبایی و اثراز زبان و هنر است که از ابزار ایادبیات، آمیزه
گرفتن از زبان روزمرّه، موجب التذاذ ذهنی مخاطبان  برد و با فاصلهبا کاربرد تخیل و تلازم بهره می

ها را ابزار و تمایز آنآفرینی و ها را تقلید و محاکات از طبیعت در جهت زیباییشود. اگر مشابهت هنرمی
 آفرینی بدانیم؛ در مورد ادبیات، این ابزار، زبان و در رأس آن، واژگان خواهد بود.شیوۀ این تقلید و باز

به لحاظ تاریخی، ادبیات، پیش و بیش از هر مصداق دیگر، بر شعر، داستان و نمایش دلالت دارد؛ یعنی 
اند. البته باید توجه داشت که حتی آفرین نوشته شدهر و لذتآثاری برآمده از تخیلی خلاق که به زبانی فاخ

در چارچوب این تعریف هم حدود دقیق ادبیات چندان مشخص نیست. مخاطبان غالباً تنها برخی از اشعار 
های تبلیغاتی با این که شکلی حداقلی از دانند. برای نمونه، آهنگها را در زمرۀ ادبیات راستین میو رمان

 که دارند هم وجود هاییشوند. نظریههای ادبی قرار داده میبندیندرت در دستهارا هستند، بهشعر را د
 اکثر برای حال، این با گیرند.می نظر در سیاسی و اجتماعی، فرهنگی ساختار یک عنوانبه را ادبیات

 (Fowler, 1993: 5همگانی است. ) توافق مورد ادبیات، مفهوم گران،پژوهش
 ، پیوستهی زندگی انسان استهاو آرمان هاواقعیت ۀدهندگاه و بازتابدبیات از آن رو که تجلیا گمانبی

 های ادبی را درها و روایتبسیاری از داستان ۀتوان ریشمی ،گیرد. از این روثیر تاریخ قرار میأتحت ت
رز دقیقی میان وجه توان مت؛ به نحوی که در موارد بسیاری حتی نمیهای تاریخی جسروایتحوادث و 

 تاریخی و وجه ادبی یک روایت قائل شد.
 ،که در کل ادبیات یا در آثار یک نویسنده یا در یک اثر خاص را موضوع یا مضمونی ،مطلب ،عنصر

مایه در ( در این پژوهش، از واژۀ فارسی بن133ُ: 1387. )شمیسا، نامندمی موتیف، شودپیوسته تکرار می
مایه، عنصری مکرر های ادبیات بر یک چیز توافق دارند: بننامهده شده است. واژهبرابر موتیف بهره بر

ها از مصادیق این مفهوم ها و ایدهپردازی، نمادها، استعاره( جزئیات، تصویرMorgan, 2015: 196است. )
تاریخی و چهار روایت  بر ،در این پژوهش( Daemmrich, 1985: 566روند. )در نظریۀ ادبیات به شمار می

روایت تاریخی  :آیدها به شمار میآن مایۀبن ،ه نوع خاصی از نیرنگ و فریبکیم شویتمرکز مادبی م
و داستان  شاهیمبهرا ۀکلیله و دمندر بومان داستان زاغان و  له،یاطهیروز با پ رزمروایت تاریخی ، پیرزو

 .مثنوی معنوی دفتر نخست گداز درشاه نصرانی

 نماییممی بیان روایت چهار این زا یک هر از ایخلاصه ابتدا در ،دادن یک دید جامع به منظور به دست
 هاداده گردآوری تحلیلی(. )سطح دازیمپرمی هاآن افتراقات و اشتراکات تبیین به سپس و توصیفی( )سطح

 است. پذیرفته صورت ایکتابخانه شیوۀ به آن، روش و موضوع با متناسب ،حاضر پژوهش در
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 پیشینۀ پژوهش .2

 در این، وجود با نگردید؛ مشاهده مستقلی و جامع اثر پژوهش، این موضوع مورد در پیشین، هاینوشته در
 خورد.می چشم به موضوع از بخشی به کوتاهی اشارۀ کتاب، دو

 بیان صرفاً ،مثنوی در گدازنصرانی شاه داستان به راجع توضیحی در ،مثنوی قصص و احادیث کتاب مؤلف
 با پیروز رزم ماجرای در یادشده، داستان در وزیر گوش و دست بریدن با مشابه امری که است اشتهد

 (20 :1387 )فروزانفر، شود.می دیده طبری تاریخ در هیاطله
 در گدازنصرانی شاه داستان در پادشاه و وزیر توطئۀ که است داده احتمال نیز کوزه در بحر کتاب مؤلف

 باشد. شده گرفته الهام طبری تاریخ در هیاطله با پیروز رزم یا و دمنه و کلیله زاغ و بوم قصۀ از ،مثنوی
 (298 :1398 کوب،)زرین

 هیچ هم زوپیر ترکهن داستان به و اندنداده دست به را روایت چهار تطبیقی تحلیل یادشده، اثر دو
 و ها،روایت بعُد یک به صرفاً  هم نآ موضوع، به هاآن کوتاه بسیار اشارات وانگهی اند.نداشته ایاشاره
 کند.می اثبات را مستقل پژوهشی انجام بایستگی مند،ساختار ایمقایسه طرح یک فقدان

 ذکر اجمال به آن، شدنروایت تاریخ پایۀ بر را، یادشده مورد رچها از یک هر روایی سیر ،بعدی بخش در
 کنیم.می

 روایت تاریخی زوپیر. 3
 پسر و پارس بزرگان از (،Zopyre) خاص اسم زُ[»] است: آمده چنین -زوپیر مدخل- دهخدا نامۀلغت در

 او هایگفته موافق را وقایع از بعضی هرودت و یافت توطن یونان در کرده، مهاجرت ایران از که مگابیز
 دوران در ظاهراً و داد یاری را داریوش بابل تسخیر در بست کار به که ایحیله با او ضمناً است. کرده نقل

 (11454 :1373 همکاران، و )دهخدا «بود. بابل والی ایران، طرف از خشایارشا
 که داستان این پایۀ بر .است بوده هخامنشیان حماسی هایروایت از زوپیروس فداکارانۀ حیلۀ داستان

 بود، تهگش مأیوس بابل فتح از اول داریوش که هنگامی است، کرده نقل را آن هرودوت، یونانی، مورخ
 را خود بینی و گوش خودخواسته شکل به زوپیر( پارسی نام یونانی )برابر زوپیروس نام به درباریان از یکی
 رسیده کارانجنایت کیفر به گویی کهچنان کرد، مجروح تازیانه با را خود بدن و تراشید را خود موی برید،
 ایشان پناهندگی به داریوش، ستم یپ در که کرد وانمود چنین و گریخت دشمن سپاه به سپس است.
 داریوش بر را بابل هایدروازه شده، بینیپیش اینقشه اساس بر آنان، اعتماد جلب از پس و است آمده

 (30-31 :1376 )تفضلی، .گشود
 از را سامُس جزیرۀ قصد هاپارسی که هنگامی که است چنین -هرودوت گفتۀ بنیان بر- داستان تفصیل

 علنی شورش که هنگامی شوریدند. بودند، دیده کافی تدارکات ترپیش که بابل اهالی ،کردند دریا راه
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 آذوقه تا کشت جایک را هازن سایر خود، داشتنیدوست زنان از یکی و مادر جز ایشان از یک هر گشت،
 آن ۀمحاصر به و کرد بابل قصد و آورد گرد را خود سپاه رسید، داریوش به خبر این چون نیابد. کمبود

 را داریوش سپاه شده، جمع حصار هایدندانه بر ایشان نشدند. نگران محاصره این از هابابلی پرداخت.
 جااین در را خود وقت بیهوده هاپارسی شما چرا» گفت: آنان به روزی هابابلی از یکی .کردندمی ریشخند

 یتوانای قاعدتاً ر،است یا قاطر) «.بزاید قاطری که کرد خواهید تسخیر را بابل وقتی شما کنید؟می صرف
 ماه، هفت و سال یک گذشت از پس ست.(ا ماده بسا و رن خر یگیرجفت حاصل د،خو و ندارد لولیدمثت

 جملۀ از .بودند گرفته کار به هاخدعه که آن حال و بودند غمگین یابیکام عدم از وی لشکر و داریوش
 هابابلی چون ولی فرات. مجرای از ایران سپاه شدن داخل یعنی بود؛ کوروش نیرنگ ها،نیرنگ این

 .نشد کارساز هم نقشه این بودند، هوشیار
 پیمانهم هفت از یکی که مگابیز، پسر زوپیر، قاطر ماده داد؛ رخ ایمعجزه محاصره، بیستم ماه در

 یاد به دید، را طرقا ماده وقتی ولی نکرد باور شنید، را خبر این زوپیر وقتی زایید. ایکرهّ بود، داریوش
 رفت داریوش نزد به آن از پس .نیاورند میان به ماجرا از حرفی که سپرد بندگان به و افتاد بابلی آن سخن

 را آن چگونه که رفت فرو فکر در است، لازم که دانست چون «است؟ لازم خیلی بابل گرفتن» پرسید: و
 بزرگی پاداش هاکار نوع این هاپارسی نزد در که اچر بدانند؛ وی از تنها را کار این کهچنان کند، تسخیر

 و بینی نیت، این با پس برود. دشمن نزد کرده ناقص را خود که دید این در را چاره راه یگانه وی دارد.
 کرد. کبود شلاق ضربات با را خود بدن و چید ناشایست شکلی به را خود موهای و برید را خود هایگوش
 رفت. ریوشدا نزد حال بدین زوپیر
 تخت فراز از وی کند. مشاهده وضعیت این در را پارس بزرگان از یکی که بود ناگوار بسیار داریوش برای
 من با تواندمی تو جز کسی آیا» داد: پاسخ زوپیر «چه؟ برای و کرده ناقص را تو کسی چه» زد: فریاد
 هاپارسی از هابابلی که تاس ریشخندی آن، دلیل و کردم را کار این من خود بکند؟ کاری چنین

 و کنیمی دارلکه آورننگ کرداری با را نام زیباترین هستی! پستی فرد چه تو» گفت: داریوش «.کنندمی
 خواهد تسلیم زودتر تو شدن ناقص با دشمن که کنیمی تصور آیا .هستند محصورین آن، دلیل گوییمی

 از را خود نقشۀ من اگر» داد: پاسخ زوپیر «است؟ یدیوانگ همین تو کار جهت و ایشده دیوانه آیا شد؟
 اگر .کردم را کار این خود پیش از که است این کردی؛می گیریجلو آن اجرای از تو گفتم،می تو به پیش

 به که گویممی و روممی بابل ارگ به من .کرد خواهیم فتح را بابل نپذیرد، صورت تو سوی از درنگی
 فرمانده کردند، باور که وقتی .بگیرم انتقام تو از خواهممی و اندانداخته حال این به مرا تو فرمان

 هانآ شدن تلف که نفر هزار ارگ، به من ورود از پس دهم روز خود، طرف از هم تو و شوممی سپاهشان
 هزار دو آن، از پس روز هفت بگمار؛ است سمیرامیس دروازۀ به معروف که ایدروازه بر است، اهمیتبی
 مسلح فقط اینان همۀ که حالی در کلده. دروازۀ بر نفر هزار چهار روز بیست از پس و نینوا دروازۀ بر نفر
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 را پارسی سپاهیان و بده عمومی یورش دستور خود، سپاهیان به آن از پس روز بیست .باشند خنجر به
 کرد، خواهم حاصل که ییهاپیروزی از پس که کنممی گمان بده. جا سیکیس و بل دروازۀ بر من، برای
 و من دست در بعد کارهای .بدهند من به هم را دروازه کلید که بیابند من به اعتمادی چنان هابابلی

 «.بود خواهد هاپارسی
 کرد وانمود چنان و رفت بابل حصار طرف به فراریان همانند گریزان و ترسان زوپیر، گو،وگفت این از پس
 گفت و کرد معرفی را خود او پرسیدند. او نشان و نام از و دیدند را وی بانانیدهد رود.می لرز و ترس با که
 گفتم داریوش به من» کرد: اظهار او و بردند هابابلی مجمع به را وی .است آورده پناه هابابلی به که

 انداخت. زرو این به مرا نصیحت، این ازای در او و است محال بابل گرفتن زیرا کن؛ ترک را بابل محاصرۀ
 برسانم. داریوش به را آسیب ترینبزرگ کرده، شما به را خدمت ترینبزرگ تا امآمده جااین به اکنون

 «.واقفم او هاینقشه تمام بر من بود. نخواهد کیفربی او برای من کردن ناقص
 اول خصش او زوپیر، عمل و سخنان درستی مشاهدۀ و ایران سپاه نخست گروه چند کردن نابود از پس
 عمومی حملۀ برای معهود روز در سپردند. وی دست به را ارگ و شد بابل لشکر کل سالارسپه و بابل
 هابابلی از بعضی .برد ارگ داخل به را هاپارسی گشوده، را سیکیس و بل دروازۀ زوپیر، داریوش، سپاه
 زودی به ولی نداشتند؛ اطلاع امر نای از برخی و شدند پناهنده بل معبد به کرده فرار دادهارخ این از پس

 .است آمده در هاپارسی تصرف به دوم مرحلۀ در بابل و شده خیانت ایشان به که شد معلوم
 که حالی در بردارند؛ را هادروازه و کنند ویران را شهر حصار داد دستور داریوش بابل، تسخیر از پس

 از کسی کوروش، جز به ها،پارسی از که دکر اعلام داریوش سپس نکرد. چنین بابل در هرگز کوروش
 را زوپیر نشدن ناقص من» گفت:می پیوسته داریوش گویند که چنان .ندارد برتری زوپیر بر خدمت حیث

 دادمی هدایایی او به ساله هر .داد زوپیر به بزرگی پاداش او «.دادممی برتری بابل مانند شهری تسخیر بر
 مقرر و کرد بابل والی العمرمادام را زوپیر این، بر افزون .شدمی حسوبم افتخار ترینبزرگ پارس در که

 (466-468 :1391 )پیرنیا، .باشد وی خود به متعلق بابل مالیات که داشت

 روایت تاریخی رزم پیروز با هپتالیان .4
 ایران بر ییلادم 484 سال تا 459 سال از -ساسانی دودمان شاهنشاه جدهمینه- میک پیروز
 ،خود برادر با ،ایران شاهنشاهی تخت بر جلوس برای و بود دوم یزدگرد پسر ،پیروز .کرد روایینفرما

 رسید. وزیپیر به اًنهایت و جنگید سوم هرمز
 که است آمده چنین هفتالیان( یا )هپتالیان هیاطله با )پیروز( فیروز هاینبرد مورد در طبری تاریخ در
 و برادر که بود آن از بعد او پادشاهی و بود بهرام پسر یزدگرد پسر ،وی .رسید پادشاهی به فیروز گاهآن
 باختر، یا تخارستان بر که رفت هیطالیان قوم سویبه فیروز .رسانید قتل به را خویش خاندان از نفر سه
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 تأیید را آنان حاکمیت خویش، پادشاهی آغاز در و داشتند تسلط باستان، ایران شرق در وسیعی سرزمین
 بودند. داده یاری برادر ضد بر را وی که آن علت به بود؛ کرده
 رها ایشان دست در را دیار آن که داشتنمی روا فیروز و داشتند لوط قوم روش هیطالیان، قوم که گویند
 شاهی فیروز که اندگفته خبر اهل دیگر هشام، جز به (661 :1378 )طبری، رفت. جنگشان به لذا کند؛

 اهل و وی خسارت مایۀ گفتارش و کار تربیش و بود نامبارک مردم و خود برای و کارفریب و تندخو
 لشکر با کشت، و داد شکست را دشمنان و شد استوار او پادشاهی و احیا وی قلمرو چون بود. مملکت
 داشت. هیطالیان شاه خشنوار( یا خشنواز )یا اخشنوار با جنگیدن قصد و رفت خراسان سویبه خویش

 و گذاشت او اختیار در را خود جان او، یاران از یکی .شد ناکبیم سخت شنید، را خبر این راخشنوا چون
 از وی هدف .«کن نیکی من فرزند و عیال با و بیفکن فیروز راه به و ببرُ مرا پای دو و دست دو» :گفت
 او بر پیروز که مانیز افکند. پیروز راه به را او و کرد چنان وی با اخشنوار بود. پیروز فریفتن کار، این

 جهت آن از کرد؛ را کار این اخشنوار» :داد پاسخ وی پرسید. او از را ماجرا و ندانست را امر علت بگذشت،
 سپاه همراه را وی تا داد فرمان و کرد ترحم او بر پیروز .«نداری پارسیان سپاه و فیروز تاب گفتم که

 ببرند. پارسیان
 تا که کندمی راهبری کوتاه راهی به را همراهانش و او خواهی،نیک روی از که گفت پیروز به مرد آن

 که راهی از را سپاه و خورد فریب پیروز .است نرفته هپتالیان روایفرمان سویبه راه آن از کسی کنون
 آن کردند،می شکایت تشنگی از سپاهیان هرگاه درنوردید. بیابان از پس بیابان و برد بود، داده نشان وی
 اطمینان که رسانید جایی به را هاآن چون و است نزدیک بیابان انتهای و اندآب نزدیک که گفتمی مرد

 به ما پادشاه؛ ای» :گفتند او به فیروز یاران کرد. آشکار را خود مکر نتوانند، رفتن پیش و رفتن پس یافت
 رفتند پس .«برخوریم دشمن به تا رویم پیش باید اینک و نکردی و کرد باید حذر مرد این از که گفتیم تو
 چون و رسیدند دشمن به بودند، یافته رهایی که کسان آن و فیروز سپردند. جان تشنگی از ترشانبیش و

 به تا گذارد باز را راهشان که آن شرط به خواندند صلح به را اخشنوار شدند، دشمن نزدیک وضع، آن در
 نکند، سرزمینشان قصد نبرد، یورش هاآن به هرگز که گردد متعهد نیز فیروز و بازگردند خویش سرزمین

 ننماید. تجاوز آن از که کند معین مرزی مملکت دو میان در و نفرستد جنگشان برای سپاه
 را راه هیطالیان، شاه .گرفت شاهد خویشتن بر و کرد مهر و نوشت مکتوبی فیروز و داد رضایت اخشنوار

 اخشنوار جنگ به مجدداً را او تعصب، و حمیت رسید، خود اقلیم به چون بازگشت. وی و گذاشت باز
 را شکنی پیمان که خاصان و وزیران رأی به زمانی، مقطع این در فیروز برد. حمله او سویبه و کشانید

 کرد. عمل خویش نظر اساس بر و نکرد اعتنا پسندیدندنمی
 بود. کنده بزرگ خندقی پیروز، اردی و خویش میان اخشنوار و رفت اخشنوار دیار سویبه فیروز باری،

 بازگشت برای را آن و کرد نصب هاآن بر هاییپرچم و ساخت هاییپل رسید خندق به پیروز که هنگامی
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 به را وی عهدنامۀ اخشنوار رسید، ایشان اردوگاه به وقتی رفت. هپتالیان سویبه و نمود گذارینشانه سپاه
 آن، از پس گفتند. بسیار سخنان دیگرهم با و کرد لجاجت وزپیر اما نشکند؛ پیمان گفت و آورد یادش
 بودند. سست داشتند، هپتالیان با که پیمانی علت به پیروز یاران که حالی در شد، ورشعله جنگ آتش

 نهایت در .«گیر کار به را مکتوب این خدایا» :گفت و کرد نیزه بر و آورد بیرون را فیروز مکتوب اخشنوار
 و زنان و فیروز بنۀ اخشنوار و مرد و افتاد خندق در و برد یاد از را هاپرچم محل و ردخو شکست فیروز
 و پسر چهار بود. ندیده آن مانند هرگز که دید شکستی پارسیان سپاه و گرفت را وی هایدیوان و اموال
 سراسر بر هیطالیان و داشتند شاهی عنوان همگی که شدند کشته جنگ این در نیز فیروز برادر چهار

 (628-632 :1357 )طبری، یافتند. تسلط خراسان

 داستان زاغان و بومان .5
 ۀخلاص دارد. نام «زاغ و بوف باب» یا «والغُراب البوم بابُ» ،شاهیبهرام دمنۀ و کلیله کتاب از پنجم باب

 و تندداش پادشاهی زاغان که ندکیم نقل هند رای برای برهمن که است قرار این از باب این داستان
 بر ،نابوم و زاغان میان دیرینه دشمنی علت به جغدها پادشاه شب یک .کردندمی پیروی او از گیهم

 گردید. کامیاب خود ۀحمل در و زد شبیخون زاغان
 ۀآیند حملات دفع برای ایچاره تا خواست ایشان از و نمود جمع را خود لشکر زاغان پادشاه ،فردا صبح

 هر .گرفتندمی قرار دیگران و پادشاه مشورت طرف هک بودند دانا زاغ پنج ،زاغان میان در .بیندیشند جغدها
 مسکن، کردن رها و گریختن یکی رسانید؛ شاه سمع به دادرخ این مورد در را خود نظر ایشان، از یک

 و جنگیدن و کردن صبر چهارمی جغدها، به خراج پرداخت و صلح سومی پایداری، و مبارزه دیگری
 داد. پیشنهاد را نبوما شکست برای فریب و نیرنگ گرفتن کار به پنجمی

 من بر جمع میان در پادشاه که بینممی چنین را درست ۀاندیش که گفت خود ۀنقش توضیح در پنجم زاغ
 تمامی و پادشاه سپس .بیندازند درخت زیر در و یندبیالا خون به و بزنند مرا تا دهد دستور و آورد خشم
 ایشان و بیایم و شوم فارغ خود ۀحیل کردن عملی از تا باشند من آمدن منتظر و بروند لمح فلان به سپاه

 .کرد چنین نیز پادشاه .سازم آگاه را
 تا نالیدمی و پیچیدمی خود به آهسته پنجم زاغ .نیافتند را هازاغ اما ،کردند حمله مجدداً جغدها شب آن
 و کیستی تو» :پرسید او از هاغدج پادشاه .کردند خبر را دخو پادشاه و شنیدند را او صدای جغدها که این

 از توانمنمی که است آن بر دلیل ،من حال و وضع» :گفت و کرد معرفی را خود او «؟هستند کجا اناغز
 چنین به چرا که شود مشخص باید .است زاغان پادشاه وزیر ،این» :گفت پادشاه .«باشم آگاه زاغان اسرار
 با مقابله قدرت ما مگفت او به زیرا ؛شد بدگمان من به نسبت من سرور» :گفت زاغ .«است افتاده روزی
 که صورتی در و کنیم صلح درخواست و بفرستیم ایشان نزد ایفرستاده که است بهتر و نداریم را جغدها
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 تمایل جغدها به که کردند متهم را من و شدند خشمگین هازاغ .شویم پراکنده شهرها در ،نپذیرند را این
 .«کنند شکنجه مرا داد دستور پادشاه و مدار

 سازند. همراه دوخ با و داشته عزیز را زاغ آن که داد دستور خود وزرای با مشورت از پس جغدها پادشاه
 که آن تا آوردمی جا به تمامی به را عبودیت و اطاعت رسوم و زیستمی بسیار احترام با او خدمت در زاغ

 پادشاه از را خود انتقام که زمانی تا» :گفت نابوم به روزی زاغ این .کرد جلب کاملاً را جغدها اعتماد
 .«نیست گوارا من بر خوراک و خواب ،نگیرم زاغان

 زاغان پادشاه به بود جغدها زندگی محل که را غاری و رفت زاغان نزد به پنهانی ،مدتی از پس ،وی
 آتش را هیزم آن ،حوالی آن چوپانان آتش از و ببرند غار آن در بر هیزم مقداری ات خواست او از و دشناسان

 که بود چنین این .بمیرد دود از بماند غار در که سک هر و بسوزد آید بیرون که بومان از سک هر ات زنند
 دشمن سخن به نباید خردمند که کندمی کیدأت برهمن ،داستان این آغاز در .شدند پیروز هاغدج بر زاغان
 .نشود دچار پشیمانی به تا افکند نظر بدگمانی و تردید با او مهربانی و دوستی به باید و کند اعتماد

 (191-237 :1392 منشی، )نصرالله
 به )بنگرید .است آمده ترروان نثری با بیدپای هایداستان کتاب در ،داستان این که است ذکر شایان

 ۀنیم در که است مقفع ابن عربی ۀدمن و کلیله از ایترجمه نیز دشدهیا کتاب (175-202 :1369 البخاری،
 (19 )همان: .است شده نوشته هجری ششم قرن نخست

 گدازداستان شاه نصرانی. 6
 یهودی پادشاهی که است چنین آن ۀخلاص و است آمده معنوی مثنوی اول دفتر در گدازنصرانی شاه داستان
 او به روزی که داشت کاریم وزیر پادشاه این .کردمی ستم بسیار نیاننصرا به و داشت شدیدی دینی تعصب
 ،مسیحیت بردن بین از برای .ندارد ایفایده ایشان کشتن و دنکنمی پنهان تو از را خود دین ،مسیحیان» :گفت
 ردا زیر به عام ملأ در امر سپس .بشکافی را لبم و بینی و ببری را دستم و گوش که است این صحیح ۀچار

 .کنم عملی را خود ۀاندیش تا ورزی قناعت من تبعید به و گذری در من جان از شخصی شفاعت به و بفرستی
 جان قصد ،مسیحیت به من ایمان از شدن آگاه از پس شاه و هستم مسیحی من که گفت خواهم ایشان به سپس

 .کرد روان نصرانیان سوی به را وی و پسندید را سخن این اهش .«کرد مرا
 بیان را احکام و کرده تفسیر را نجیلا آنان برای او و شدند جمع کارفریب وزیر گرد اندکاندک حیانمسی
 میان در سال شش وزیر ،ترتیب دینب .پنداشتند )ع(عیسی حضرت یبان را او مدتی از پس .کردمی

 پنهانی صورت به زیرو هنگام، این در ند.سپرد او به کاملاً را خود دل و دین ایشان و برد سر به مسیحیان
 م.هست )ع(یسعی دین در انگیزیفتنه پی در که نوشت شاه به اینامه

 شده وزیر پیرو و مطیع همگی امیر، دوازده این داشتند. امیری یک هر که بودند گروه دوازده نصرانیان
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 هایطومار با که نمود بیان احکامی و داد ترتیب طوماری تن، دوازده این از یک هر برای وزیر بودند.
 داد. دست به )ع(عیسی دین از مختلفی تفاسیر ترتیب، این به و بود متعارض و متفاوت امیران، دیگر
 با حتی و برد سر به خلوت در و کرد رها را عظو روز پنجاه حدود و اندیشید دیگری مکر ،کار این از پس

 خود نزد جداگانه صورت به را نامیرا از یک هر سپس .نشد خلوت شکستن به حاضر ،مریدان اصرار وجود
 تو از باید امیران دیگر و هستی مسیحیت دین در من ۀخلیف و حق نایب تو» :گفت او به و فراخواند

 زمان تا را امر این اما ؛کن اسیر یا بکش ،مایندنن پیروی تو از که را انامیر دیگر از یک هر و کنند پیروی
 برای و بگیر را )ع(مسیح احکام طومار این .مباش ریاست الدنب به آن از پیش تا و نکن بازگو من مرگ
 .داد را متعارض طومارهای از یکی ایشان از یک هر به سپس .«کن بیان مردم

 امیران از مردم ،ماه یک از پس .نشستند او سوگ در مسیحیان و کشت را خود وزیر ،دیگر روز چهل گذشت از بعد
 بیرون را خود مارطو و کرد معرفی وزیر نایب را خود امیران از یک هر ؟است کسی چه ما پیشوای که پرسیدند

 ،ترتیب این به .شدند کشته مسیحی هزاران صد و شد واقع عظیمی ریزیخون و ستیز شانای میان ،نتیجه در .آورد
 (21-46 :1304 )بلخی، .شد محقق دردسر بدون مکار، وزیر و یهودی پادشاه هدف

 بدین ،خداست پسر او که )ع(مریم بن عیسی مورد در ترسایان گفتار که دهش ذکر چنین داستان این أخذم
 درستی و راستی راه بر سال هشتادویک بردند آسمان بر را عیسی کهآن پسِ از ایشان که بود سبب

 در کارزاری جهودان و ایشان میان که آن تا کردندمی عبادت و داشتندمی روزه و دندخوانمی نماز ماندند.
 کشت. ترسایان از را بسیار جماعتی و مدآ او .پولس[=] بولس نام: به ،دلیر بود مردی جهودان در .تگرف
 داشب چنین اگر و باطل. بر ما و باشند حق بر ترسایان مبادا که ترسممی من که گفت ودانهج به هاگآن

 و مدآ هاگآن وند.ر خدوز به نیز ایشان که کنممی یمکر من یول ؛دوزخ به ما و وندر بهشت به ایشان
 آن لسوب .کردمی کارزار صف میان در آن بر سوار او و بود نظیربی اسبی که عقاب نام به داشت اسبی
 مرا قوم یا گفت و کرد سر بر خاک و درید جامه و کرد[ قلم را اسب آن ]=پای کرد پی را اسب
 کردم. توبه و شدم پشیمان اکنون و ردمک کارزار شما با چندگاه که بولسم من گفت نه. گفتند ؟شناسیدمی
 ی.شو ترسا که این مگر بود نخواهد مقبول تو توبۀ که کردند ندا آسمان از مرا

 در درست سالِ یک و رفت جاآن از و .دباشی باخبر من کار از تا کردم آگاه را شما و ماهشد ترسا من اکنون
 ندا آسمان از مرا گفت ترسایان به و گرفت. ندنخواانجیل و بیامد هاگآن و موختآ انجیل و شد کنیسه
 المقدسبیت به جاآن از او ند.کرد باور را او سخن ترسایان شد. خشنود تو از و پذیرفت تو خدای که کردند
 سه مریم و عیسی و خدای که ددا آموزش را او و نسطور. او نام ،کرد خلیفه ایشان رایب را مردی و رفت

 که اتحاد و لقدس[اروح و پسر پدر، گانۀسه اقانیم به قول ]یعنی تثلیث این د.شدن خدا یک ،بودند شخص
 عیسی گفت و کرد تلقین را ایشان ناسوت و لاهوت و رفت روم به جاآن از و اوست از گویندمی ترسایان

 او به را گفتار این و یعقوب. او نام و گرفت پیش را دیگر مردی بود. خدا پسر یول ؛نبود جسم و نبود انسی
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 ولایزال. یزل لم بود، خدا عیسی که بدان گفت او به ملکا. او نام بخواند را دیگر مردی هاگآن موخت.آ
 من که چهآن به را مردمان ،من پسِ از گفت و کرد وصیت ایشان به و کرد جمع خود بر را سه هر هاگآن
 فردا شدم. راضی تو از که گفت و امدیده بخوا در را عیسی من که دبدانی و کنید دعوت م،اآموخته شما به

 او پسِ  از مرد سه آن کشت. را خویشتن و آمد قربانگاه به بود روز دگر چون کشت. خواهم را خویشتن
 مسیحیان میان امروز به تا و کردند پیروی گروهی را یکی هر کردند. دعوت گفتار سه این به را مردمان

 (19-20 :1387 )فروزانفر، گرفت. در شانای بین در کشتار و کارزار و افتاد هالافتخا

 تحلیل تطبیقی چهار روایت. 7

 وایتر دو و تاریخی گزارش نخست، روایت دو که است آن روایت، چهار این میان آشکار تفاوت خستینن
 از دسته دو این در غایت و هدف ذاتی تفاوت که شودمی مشخص ترتیب بدین .هستند ادبی متن ،دوم

 با پیروز جنگ و زوپیر تاروای در که حالی در ؛است شده هاآن زشپردا در هاییتفاوت موجب ،روایات
 شاه و بومان و زاغان هایداستان در مواجهیم، پیرایهبی و سرراست پیوسته، ینومت با هپتالیان
 رتوتود هایداستان بیان و روایت اصلی سیر خط از متعدد هایانحراف و گسست شاهد گداز،نصرانی

 در و بار یازده دمنه و کلیله داستان در دارند. اپیزودیک خصلت ،متن دو این سخن، دیگر به ؛یمهست
 اصلی هدف ،حقیقت در خورد.می چشم به حکایت اصلی مسیر از خروج بار هشت معنوی مثنوی داستان

 ،معنوی مثنوی و هدمن و کلیله در اصلی هدف اما اند؛داده رخ که است حقایقی بیان تاریخی، متن یک
 لفانؤم توجه مورد ،داستان قالب در ییاندرزها و پندها ۀارائ بلکه ؛است نبوده نیز صرف گوییداستان حتی
 نیز را دیگری روایات ،خود اصلی روایت ضمن در ،انددیدهمی بایسته که جا هر آنان .است بوده آثار این
 و زاغان داستان ،دمنه و کلیله در که است ذکر شایان .دنماین تقویت را خود مرکزی ۀاید تا نداگنجاندهمی
 .است منرهب و هند رای کلان داستان از بخشی خود ،مانبو
 هستند، نثر به نخست روایت سه که حالی در هاست؛آن عینی اساسی تفاوت دیگر ها،روایت شکل یا مفر

 است. منظوم معنوی مثنوی روایت
 واقع در که جهت آن از نخست متن دو است. روایات این در گریدی دهندۀتمایز عامل (،style) سبک
 روایت زبان گرچه اند؛-زودیاب و ساده هستند، معاصر دوران در فارسی به هازبان دیگر از متونی ترجمۀ

 منشی، نصرالله که چرا ؛است دیریاب و واردش دمنه و کلیله متن مقابل، در گراست.کهن ایاندازه تا دوم
 توجه نیز کلام ساختن متکلف و تزیین و پردازیصنعت به مقفع ابن عربی ۀدمن و کلیله ۀرجمت بر علاوه
 توسط که پایدبی هایداستان در نآ دیگر فارسی ۀترجم با متن این ۀمقایس هنگام امر، این .است داشته
 در بلخی ینالدجلال بیان سبک .شودمی دریافته روشنیبه ،است گرفته صورت بخاری عبدالله بن محمد
 .نیست دشوار آن فهم و دهدمی بازتاب را عراقی سبک عمومی هاینشانه نیز معنوی مثنوی
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 ۀگون از ،نخست روایت دو .است یتوار چهار این انیسدیگر و تفاوت دیگر وجه (genre) یادب نوع یا گونه
 خود حال، عین در روند.می شمار به تعلیمی ادبیات گونۀ از چهارم و مسو روایات لیکن ؛هستند تاریخی

 به متعلق بومان و زاغان داستان دارند؛ تفاوت هم با (subgenre) گونهزیر منظر از نیز حکایت دو این
 است. عرفانی ادب ۀونگزیر به متعلق گدازنصرانی شاه داستان و (fable) فابل زیرگونۀ

 هاست.آن شدن نگاشته تاریخ وایت،ر چهار این اختلافات ترینمهم از یکی ،متنیبرون عوامل منظر از
 این است. شده نوشته میلاد از پیش پنجم قرن در یونانی مورخ هرودوت توسط نخست روایت اصل

 به متعلق نیز نهپتالیا با پیروز نبرد روایت اصل است. شده ترجمه فارسی به معاصر دوران در گزارش
 .است شده برگردانده فارسی به ما وزگارر در و شده نوشته هجری سوم ۀسد در که است طبری تاریخ
 معنوی مثنوی و است شده تنظیم هجری ششم قرن در که است ایترجمه شاهیبهرام ۀدمن و کلیله

 در روایات این به اشاره ترتیب برای ما گزینش مورد عامل، این است. هجری هفتم قرن به متعلق
 است. بوده پیشین هایگفتار
 داریوش زمان در زوپیر داستان ؛نیست دستیک نیز متن چهار این در پردازش مورد روایت تاریخ

 پیروز هایجنگ .است هزیستمی میلاد از پیش پنجم و ششم قرون در که است افتاده اتفاق هخامنشی
 تاریخ فاقد و حیوانات زبان از ومانب و زاغان داستان ند.اداده رخ میلادی پنجم ۀسد در هپتالیان با

 قرن حوادث از ،بدانیم پولس به مربوط را گدازنصرانی شاه داستان اصل اگر انجام،سر و است مشخص
 .است میلادی نخست
 سوم ،روایت چهار هر در دید ۀزاوی .است توجه قابل داستان عناصر از برخی در روایت چهار این اشتراک
 .است گرفته قرار آن وقایع از خارج راوی، و است کل دانای یا شخص
 نیز متنیدرون و مضمونی امری که روایات، این اشتراک وجه ترینمهم که رسدمی نظر به این، بر افزون

 سیر بردپیش در اساسی نقشی ،روایت چهار هر در رنگنی مایۀبن باشد.می هاآن پیرنگ شود،می محسوب
 به ،کشمکش و ستیزه یک در درگیر طرفین از یکی اعتماد صورت به فریب این .کندمی بازی داستان

 (intrigue) انتریگ .است شده پرداخته ،است رسانده آسیب خود به عمداً که مقابل جناح از فرد یک
 شکست نهایتاً و دشمن اعتماد جلب برای خود به رساندن آسیب پایۀ بر که روایت چهار این مشترک

 از توجه، قابل یالاحتم با ،توانمی که است آن ۀدهندنشان ،است شده طراحی درون از او دادن
 گفت. سخن دیگریک بر روایات این گذاریرثیأت

 متقدم گرانپژوهش از برخی شد، ذکر گدازنصرانی شاه داستان به مربوط گفتار ییانتها بخش در کهچنان
 به اما ؛اندداشته اشاره آن به و بوده واقف هاروایت این از تا سه یا دو میان داستانی عنصر این شباهت رب

 بر آن گزارش مورد رویدادهای زمان هم و آن اصل نگارش زمان هم که زوپیر، روایت که رسدمی نظر
 روایت این توانمی اساس این بر است؛ شده واقع غفلت مورد دارد، تاریخی تقدم روایات، دیگر تمامی
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 .دکر تلقی بعدی روایت سه برای نویافته منبعی را تاریخی
 است: شده ذکر 1 جدول در گفتار این مطالب خلاصۀ

 نیرنگ مایۀبن بر مشتمل ادبی و تاریخی روایت چهار مقایسۀ .1جدول
 ←روایت

 ↓ابعاد

 با پیروز رزم زوپیر

 هپتالیان

 گدازنصرانی شاه بومان و زاغان

 شعر نثر نثر نثر فرم

 اندکی و ساده ساده سبک
 گراکهن

 عراقی دشوار و فنی

 اپیزودیک و گسسته پیزودیکا و گسسته پیوسته پیوسته سیر خط

 تعلیمی تعلیمی تاریخی تاریخی گونه

 عرفانی فابل --- --- زیرگونه

 از پیش پنجم قرن نگارش تاریخ
 میلاد

 هجری هفتم قرن هجری ششم قرن  هجری سوم قرن

 قرون دورۀهخامنشی؛ داستان تاریخ
 از پیش پنجم و ششم
 میلاد

 قرن ساسانی؛ دورۀ
 میلادی پنجم

 میلادی نخست قرن نامشخص

 شخص سوم شخص سوم شخص سوم شخص سوم دید زاویۀ

 دست و گوش بریدن جرح و ضرب پا و دست بریدن گوش و بینی بریدن )توطئه( انتریگ

 یاران از یکی زوپیر انتریگ محور
 اخشنوار

 شاه وزرای از یکی
 زاغان

 وزیر

 گیرینتیجه.8
 از اگرچه هاانسان زندگی .سازدمی منعکس خود در را آدمی رینشی و تلخ تجارب و است زندگی ۀآیین ،دبیاتا

 چنین .دهدمی جای خود در نیز را فراوانی هایشباهت و اشتراکات اما ؛دارد تفاوت دیگریک با متعددی جهات
 گریدی نوع نمونه، برای .دنخورمی چشم به ادبی آثار از بسیاری در هامایهبن یا مکرر و مشترک مضامین که است

 و شودمی دیده هومر ایلیاد در تروا به یونانیان هجوم معروف داستان در هم ،تهیمیان اسب از استفاده با بفری از
 دو این پردازش اما ؛سورآبادی تفسیر در مشرق پادشاه دختر به مغرب پادشاه پسر باختگیدل داستان در هم

 به چه ،دیگریک از نویسندگان و شاعران یرپذیریتاث (152-158 :1385 )فضیلت، .دارد هاییتفاوت داستان
 از بخشی .ستا ییهاسانیهم ینچن ایجاد عوامل دیگر از ،ناخودآگاه شیوۀ به چه و باشد عامدانه و خودآگاه صورت

 هستند. موارد این تحلیل دارعهده تطبیقی، ادبیات هایپژوهش
 ،نخست روایت در ؛دادیم قرار بررسی و بحث ردمو را ادبی روایت دو و تاریخی روایت دو ،پژوهش این در

 ،خود به رساندن آسیب با و دهدمی نشان گذشتگی خود از ،بابل فتح در داریوش به کمک برای زوپیر
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 شاه ،خشنوارا ،دوم روایت در .گشایدمی پارسیان بر را حصار هایدروازه و نمایدمی جلب را بابلیان اعتماد
 قرار او اختیار در را خود شیاران از یکی و است گرفته قرار ،ساسانی پادشاه ،پیروز مقابل در هپتالیان،

 روایت در .نماید سرگردان را ساسانی سپاه و جلب را پیروز ترحم و اعتماد پایش و دست قطع با تا دهدمی
 همراه جغدها با و گیردمی قرار جرح و ضرب مورد ،خود پیشنهاد به ،زاغان شاه زیرک وزیران از یکی سوم
 وزیر ،چهارم روایت در .نمایاندمی نزاغا شاه به را ایشان بر غلبه اهر ،هاآن اعتماد جلب از پس و شودمی
 او دست و گوش بریدن با شاه تا کندمی پوشیچشم خویش جسمانی سلامت از ،یهودی متعصب شاه

 را مسیحیت افکنی،تفرقه و دینی هایتوطئه با بتواند وی و آورد فراهم را او به مسیحیان اعتماد موجبات
 .دانبکش انحراف به و کند اضمحلال دچار درون از

 متفاوت هاآن زشپردا اما ؛است یکسان روایت چهار این در اصلی طئۀتو چندهر که شودمی مشاهده
 چندان ،ادبیات در بنیادین هایطرح و موضوعات .گیردمی سرچشمه ادبیات ذاتی خصلت از امر این .است

 یا و موفقیت و تلاش ،انتقام برای چینیدسیسه ،عشق برای فداکاری مانند هاییطرح .نیستند فراوان
 متفاوت هایزشپردا ،شودمی ادبیات روزآمدی و تنوع موجب چهآن اما نامساعد؛ بخت از ناشی ناکامی

 .است متعدد و گوناگون روایات و هاداستان قالب در هاطرح این
 در ،مثال برای .بینیممی داستان طرح پردازش در هاییتفاوت نیز پژوهش این در بررسی وردم روایت چهار در

 از فرد ،روایات دیگر در که حالی در ست؛او خود ،است نموده وارد وی به را جسمانی آسیب که کسی ،زوپیر روایت
 روایت در ین،ا بر فزونا .دبرسان آسیب وی به دیگران دهد دستور که دهدمی پیشنهاد پادشاه به ،گذشته خود

 با پیروز رزم تروای در که حالی در ؛نیست ماجرا آغاز در وی تنیّ  حسن به نسبت بابلیان تردید از سخنی ،زوپیر
 مجروح فرد نیتّ درستی به نسبت افراد، از ایعده ،گدازنصرانی شاه داستان نیز و نابوم و زاغان داستان ،هپتالیان

 توجهی بی اساساً دسته، این از دوم و اول روایت در و دهندمی نشان سوءظن دشمن، انبج از شده طرد ظاهراً و
 در داستان از بخشی وانعن راستا، این در .است شده تلقی نهایی شکست عوامل از ،دوراندیش افراد نظر به پادشاه
 :شودمی آغاز یتب این با بخش این «.را وزیر مکر اراصن ناحاذق کردن فهم» است: چنین معنوی مثنوی

 او فتـج خیـتل و دیدیـم لذتی          او گفت از بود ذوقصاحب که هر
 (28 :1304 )بلخی،

 نسبتاً  زمان مدت در ،توطئه نشستن بار به ،نخست روایت سه در که است این روایات، پردازش در دیگر تفاوت
 تصریح چهارم روایت در اما کند؛ کفایت نگج یک در پیروزی برای قاعدتاً که زمانی یعنی دهد؛می رخ کوتاهی

 است. گذرانده مسیحیان میان در را سال شش روزی که است شده
 هدف با و هستند تاریخی ،نخست روایت دو که این به توجه با که دانیممی بایسته را نکته این ذکر ،پایان در

 «پیروز» و «زوپیر» هاینام آوایی شباهت که نیست ذهن از دور ،اندشده نگاشته ،داده رخ چهآن راستین گزارش
 داده ربط پیروز سرنوشت به اشتباه به مورخان توسط زوپیر ترکهن داستان و باشد شده هاآن میان در خلط موجب
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During the constitutional years, Khamsa province, centered in Zanjan, was one 

of the crisis centers of the country and because of its proximity to Tehran and 

Tabriz, it spent years of unrest. In the meantime, in addition to political crises, 

the enmity of Khamsa kings (Jehanshah Khan Amirafshar and Zulfiqar Khan 

Asad al-Dawlah) over the appropriation of each other’s lands caused many 

disturbances.These conflicts were not unaffected by the land ownership 

policies of the Qajar government.  Therefore, the main issue of this research is 

the relationship between the Qajar governance model and the rivalries and 

conflicts of Zanjan landowners based on Max Weber’s theory of patrimonial 

government. It seems that due to the continuation of the Qajar political 

structure until the end of the Nasrid period, the Shah, in the role of the 

patrimonial ruler, due to the traditional domination and unlimited powers and 

economic and political disturbances, by selling the Khalsa properties and 

increasing the royalties, created the necessary ground for competitions and the 

authority of the landowners. The continuation of these policies of the Qajar 

government in the years leading to the constitution, increased the influence of 

the landowners, and due to the ineffectiveness of the institutions of the 

constitutional era in solving the land crisis, it caused increasing problems in the 

following years .The present article has investigated the subject in a 

descriptive-explanatory manner by collecting library and documentary data. 
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ها، دار زنجان؛ سیاستهای اشرافیت زمیندولت پاتریمونیال قاجار و ستیزه
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دلیو   های بحرانی کشوور بوود و بوهمشروطه ولایت خمسه با مرکزیت زنجان از کانون عصر هایدر سال
های ناآرامی را سپری کورد. در ایوب بویب عولاوه بور تبریز، سال دارالسلطنه تهران و ارالخلافهد نزدیکی به
افشار و ذوالفقارخوان اسوعدالدولهب بور  خمسه )جهانشاه خان امیر منطقه های سیاسی، دشمنی خوانیببحران

توویریر از یها بهای فراوانووی را موجووی گردیوود. ایووب سووتیزههووای یکوودیگر، نابسووامانیسوور تصوواحی زمیب
داری دولت قاجاریه نبود. بنابرایب مسئله اساسی ایب تحقیو،، نسوبت الگووی حکمرانوی های زمیبسیاست

دولوت ااتریمونیوال  ۀخوانیب زمیندار زنجوان بور اسواظ ن ریو هایو دشمنی هاها و ستیزهقاجارها با رقابت
ناصوری، شواه  ۀقاجاریه تا اواخور دور لتدو توجه به تداوم ساختار سیاسی رسد بان ر میماکس وبر است. به

های اقتصوادی و سونتی و اختیواران نامحودود و نابسوامانی ۀدر نقش حاکم ااتریمونیال، با توجه بوه سولط
داران فوراهم هوا و اقتودار زمویبلازم را برای رقابت ۀسیاسی، با فروش املاک خالصه و افزایش تیول، زمین

مشروطه، موجی افوزایش نفووذ  جنبش های منتهی بهجاریه در سالهای دولت قاایب سیاست ادامۀساخت. 
اقتصوادی و  شد و با عنایت بوه ناکارآمودی نهادهوای عصور مشوروطه در رفون بحوران زنجان دارانزمیب

حاضور بوا  ۀوجود آورد. مقالبه برای دولت و مردم های بعدای در سالداری، مشکلان فزایندهزمیب بالاخص
 تبیینی موضوع را مورد بررسی قرار داده است._ای و اسنادی، به شیوه توصیفیتابخانههای کگردآوری داده

 :ی کلیدیهاواژه
داری، قاجاریووه، زموویب

زنجووووان، دولووووت 
ااتریمونیال، امیرافشار، 

 اسعدالدوله

دار زنجان؛ ای اشرافیت زمیبهدولت ااتریمونیال قاجار و ستیزهب. 1403رستمی، حسب؛ قدیمی قیداری، عباظ ) :استناد به این مقاله
 . 59تا  80 ، ب2)14ی، شناسان های ایراژوهش فصلنامهها، ایامدها و نتایج، سیاست

                                                                                مؤسسۀ انتشاران دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی
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 . مقدمه1
در های ایرانی داشته است. بن درآمد و ررون، جایگاه بالایی در میان دولتعنوان مهمتریب منزمیب به

داری، تسلط دولت بر صاحبان سیورغال بیشتر شد و عصر شاه عباظ اول با تغییران عمده در ن ام زمیب
 ۀتا اواخر دور های متعددیبا فراز و نشیی به مرور زمان وسعت املاک خالصه افزایش یافت. ایب سیاست

های اقتصادی و سیاسی، املاک . در ایب برهه با توجه به نابسامانیداشترالدیب شاه قاجار ادامه ناص
ایب سیاست،  ۀداری نیز افزایش یافت. نتیجهای مهم واگذار گردید و تیولخالصه به کارگزاران و گروه

. بر اساظ بودداران اقتدار و افزایش نفوذ کارگزاران و زمیب و در نتیجه رشد املاک اربابی و خصوصی
سنتی و اختیاران نامحدود، مقامان و مناصی دستگاه  ۀااتریمونیال ماکس وبر، حاکم با سلط ۀن ری

کارگیری از نیروهای و در صورن به کردانتخاب میدیوانی را از میان خدمه یا متنفذیب محلی 
خاب کارگزاران، سرسپردگی و اطاعت از گزید. یگانه معیار برای انتفراااتریمونیال، افرادی وفادار را برمی

خان زنجان عصر قاجار، جهانشاه ۀفرامیب شاه بود و درکی از تخصص و کاردانی وجود نداشت. در جامع
آبا و اجدادی و وابستگی به دولت قاجاریه،  با توجه به موقعیتامیرافشار و ذوالفقارخان اسعدالدوله 

و با دریافت زمیب از سوی شاه  گرفتند و در خدمت دولت بودندعهده  های سیاسی و ن امی را برمیموریت
های دولت در سیاست ادامۀهای منتهی به مشروطه، در سال تدریج قدرتشان افزایش یافت.قاجار، به

و با توجه به ضعف دولت قاجار در  شان شدواگذاری اراضی به خوانیب، موجی افزایش نفوذ و اختیارات
. اژوهش حاضر به ایب سئوال کشیده شدنداقتدارگرایی  سمت از ایش به ، بیشهای مشروطیتسال
ریری بر یدولت ااتریمونیال ماکس وبر، الگوی حکمرانی قاجارها چه ت ۀاردازد که بر اساظ ن ریمی

 های اشرافیت زمیندار زنجان گذاشت و نتایج و ایامدهای آن چه بود؟ها و رقابتستیزه
وع را مورد تبیینی موض_ای و اسنادی، به شیوه توصیفیهای کتابخانهدهحاضر با گردآوری دا ۀمقال 

 بررسی قرار داده است.

 . پیشینۀ پژوهش2

های های ایشیب، اندیشمندان در بررسی ساختار سیاسی و مناسبان اقتصادی دولتایرامون اژوهش
های گوناگون بییب سویهدر ای ت« استبداد شرقی»کتاب  ویتفوگ  در ایرانی آرار متعددی عرضه کردند.

بزرگ زمیب بوده است و  ارایی مالک بسییدولت آس که بر ایب عقیده بود های آب سالار بود. اوجامعه
 ؛ظاهر انهان بودهای روستایی خودگردان بهاشت اجتماع ،گرچه ح، تملک دولت تحت مقرران حکومت

محققان  کرد.ش غیرمستقیمی بازی میافراد خارج، نق وسیلۀبهاما دولت با جلوگیری از خرید زمیب 
لنینیست، مشغول -شوروی در راستای اجرای متودولوژی فرمایشی و دیدگاه جهانشمول مارکسیست

کشاورزی »ارر دیاکونف و « تاریخ ماد»ریزی مبانی ساختار جامعۀ ایران در عرصۀ اقتصاد شدند. کتاب ای
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کی، از جملۀ ایب آرار بودند. لاایدوظ در کتاب نوشته اتروشفس« و مناسبان ارضی در ایران عهد مغول
اسلامی ارداخت. نوع و چگونگی  -های اجتماعی و اقتصادی دولت عربیبه اایه« تاریخ جوامن اسلامی»

های فتح شده در زمینۀ خراج، از جمله مباحث کتاب بود. آراری مانند روابط فاتحان عرب با سرزمیب
های طور مفص  به سیاستنوشتۀ آن لمبتون، به« ن ارضی در ایراناصلاحا»و « مالک و زارع در ایران»

ایران »عباظ ولی در کتاب  های ایرانی تا عصر حاضر ارداخته است. از میان آرار جدید،داری دولتزمیب
مفهوم  ،در گذر از  قوالی خشک تلاش با آسیایی، و فئودالی ن ران دوگانۀ، با نقد «داریایش از سرمایه

. حمید کرده استگری تجربی و تاریخی از جامعه ایران ایشنهاد م ایرانی را برای روایتفئودالیس
در کتاب  ،استمتیخرتر از ولی  ،اژوهشی هایدستاورد ۀکه در زمین ن راناز دیگر صاحی عبداللهیان

ای هفرضبا بررسی و نقد مهمتریب ایش ،«گیری ن ام ارباب غاییشناسی تاریخی ایران، شک جامعه»
سعی در رجوع به اص  واقعیت در  ،شناسان ایشیبِ خودهای ایراناردازیها و مفهومتاریخی اژوهش
داری در ایران با ارواا متفاون بوده است. در عقیده عبداللهیان مفهوم زمیببه .شده استحالت تجربی 

نگهداری »ایران با  بود و در« مالکیت خصوصی زمیب»صورن داری بهارواا شک  مناسی اجتماعی زمیب
اژوهی، مقالۀ به اشکال تیول، سیورغال و اقطاع وجود داشته است. ایرامون تحقیقان زنجان« زمیب
 1298-1294المللی در زنجانِ دورۀ جنگ جهانی اول )های محلی و بیببررسی و تحلی  جنگ قدرن»

گران خارجی و حکومت الابوالخیری و شکون افشاری، در کنار اشغرضا محسنی، نوشتۀ علی«ه.شب
های اس از در سال سیاسی-های امیرافشار و اسعدالدوله برای تثبیت موقعیت اجتماعیخمسه، به تلاش

مشروطه ارداخته است. مقاله به اشتباه، خان ذوالفقاری مورد بحث در سه سال نخست جنگ جهانی اول 
الدوله با لقی ه.ق از دنیا رفت و فرزندش منین1335را ذوالفقارخان نامید، در صورتی که ذوالفقارخان سال 

 جای ادر نشست.اسعدالدوله به

  قاجاریه دولتدولت پاتریمونیال ماکس وبر و  ۀنظری. 3

شناسی سلطه، بر تر در جامعهطور صحیحشناسی سیاسی یا بهجامعهدر  بMax weber) ماکس وبر
جانبه بیب حکام و دو ۀرابط ۀدر بردارند« سلطهب. »40: 1379چگونگی مشروعیت قدرن تمرکز کرد )ترنر، 

شدگان است و کثرن موارد اطاعت از فرمان، تنها یک جنبه از ایب واقعیت است که در قدرن حکومت
شوندگان دارای عناصری ناهمگب ای میان حکام و حکومتعقیده وبر، هر رابطهفرماندهی وجود دارد. به

کاریزماتیک  ۀسنتی و سلط ۀقانونی، سلط ۀن ر او شام  سلط مورد« سنخ خالص»اساظ سه  است که بر
 ۀوبر سلط ۀدر اندیش ب.216: 1383فروند، ؛ 38: 1379، ؛ ترنر322: 1382تواند تحلی  شوند )بندیکس، می

گونه در ایب یابد.اند، تبلور میهایی که از قدیم وجود داشتهاساظ تقدظ قدرن حاکم و ن ام سنتی بر
دلی  احترامی که سنت برایشان قائ  شوند و از آنان بهقواعد سنتی منصوب می ۀاای ن برها، حاکمان ام
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 را هالحاظ ساختار اداری و دیوانی آنهای سنتی بهن ام ب. وبر323: 1395گردد )وبر، است، ایروی می
 ۀسلط سنتی، ۀ. در ایب بیب مهمتریب شک  سلطکندمی ادرسالارانه، ااتریمونیال و فئودال معرفی

که در آن  وضعیتی است «ادرسالاری»ب. 114: 1384های فرعی آن است )اارکیب، ادرسالارانه و شاخه
 کند.شود، حکومت میاساظ قوانیب موروری تعییب می یک تشک  اقتصادی یا خویشاوندی فردی که بر

ورن قدرن با ایدایش ستاد اداری و شخصی سرور، سیادن سنتی به ن ام موروری و در ص در ادامه
شوند و ح، سرور که ح، یابد. نزدیکان تبدی  به رعایا میرور، به سلطانیسم گرایش میسالعاده فوق

گردد. ایب ح، در اص  به همان نحو در شد، تبدی  به ح، شخصی سرور مینزدیکان محسوب می
-369و  337: 1395دلخواه دیگر قاب  فروش، مصادره و توارث است )وبر،  یءتصاحی اوست که هر ش

 :Blake, 1979)ای برای سلطنت ااتریمونیال است عنوان زمینه و مقدمهب. سلطۀ ادرسالاری به370

سالاری تواند در شرایطی محق، باشد که ن ام اداری و دیوانکند که اعمال سنتی میوبر اشاره می .ب79
سلطه با حضور دستگاه اداری و وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. بر همیب مبنا، چنانچه اعمال 

یرد، گنام دارد و اگر بدون وجود سازمان اداری صورن  «ااتریمونیال»دیوانی صورن گیرد، ن ام سیاسی 
)اشرف،  نامندمی «سالمندسالاری»را ن ام ادرسالاری یا حکومت سالمندان شک  خواهد گرفت که آن

ار در جوامن ماقب  مدرن بدانیم، ااتریمونیالیسم تریب شک  اقتدب. اگر ادرسالاری را ساده1015: 1346
رسد، ااتریمونیالیسم برای اروااییان ن ر میتریب شک  دولت در دوران ماقب  مدرن است. بهسازمان یافته

های قدیمی ارواایی از همیب نمونه بودند. اکثر مونارشی ونتریب شک  حاکمیت سنتی است، چشناخته
روکراسی نهادی مستمر است، با ایب تفاون که هنجار مرجن، عنصر غیرعقلانی ااتریمونیالیسم همانند بو

است. مایه وحدن ایب هنجارها نه قوانیب رسمی، بلکه شخص حاکم است. در واقن ایب ن ام به شخص 
حاکم و وفاداری از او متکی است. اطاعت در اینجا، اطاعت از اص  کلی نیست، بلکه اطاعت از مافوق و 

مانند دستگاه بوروکراتیک است. حاکم دارد. حاکمیت ااتریمونیالیسم فاقد دستگاه اداری به حالت بندگی
متنفذیب محلی و یا از نیروهای  ،ااتریمونیال مقامان و مناصی دستگاه دیوانی خود را از میان خدمه

تفاون ایب  ،شودگزیند. گرچه ن ام ااتریمونیال ناگزیر به براایی دستگاه اداری میفراااتریمونیال برمی
دستگاه با بوروکراسی جدید در ایب است که در ن ام ااتریمونیال انتخاب مشاغ  مبتنی بر حرفه و 

اذیرد صلاحیت نیست، بلکه تقسیم مقامان و مناصی بر اساظ میزان وفاداری به شخص حاکم انجام می
نیال معنا ندارد، تفکیک حوزه ب. آنچه در ن ام ااتریمو227-226: 1383؛ فروند، 365-364: 1395)وبر، 

منصی و منافن عمومی که به نحوی امور خصوصی از امور عمومی است. یعنی میان منافن شخص صاحی
 ندرن توانایی آنان درمنصبان بهبا منصی او ارتباط داشته باشد، تمایزی وجود ندارد. در گزینش صاحی

مان وفاداری به شاه است. در فرهنگ ااتریمونیال، شد. یگانه معیار هرت، و فت، امور در ن ر گرفته می
از نوعی قداست و به تعبیر  ،ظ امور قرار داردأ، فردی که در رگیردجامعه شک  می ۀقدرن خارج از اراد
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شوند و ح، رقابت و مشارکت الهی برخوردار است. مردم اتباع حاکم تلقی می ۀامروزی فره ایزدی و سای
تواند از سلطنت مشروع خود استفاده فرمانروا می در دولت ااتریمونیال ب.76 :1389 سیاسی ندارند )بشیریه،
ارث تقسیم  راهکه از را همچون امتیازی اقتصادی بفروشد، به وریقه بگذارد و یا آنشخصی کند و یا آن

یا، سربازان ای مقابله با رعارها و بزار، کلنیگغلامان کار ،ااتریمونیال ۀکننده از سلطعوام  حمایت .کند
زندگی در خانه  صورنممکب است به منصبان اومزدور هستند. حمایت از خدمتگذاران فرمانروا و صاحی

استفاده از درآمد اموال،  گیری از زمیب در برابر خدمان،بهره فرمانروا، استفاده از اموال منقول فرمانروا،
که صاحبان مقامان محلی مالکیت هنگامی عوارض و تخصیص فیف باشد. در ن ام ااتریمونیال، مالیان

شوند، تنازع میان منافن اقتصادی و  گرصورن اعیان و اشراف محلی جلوهخود را بر اراضی تنفیذ کنند و به
کند. در ایب موارد دستگاه مرکزی درصدد دن ایدا میش سیاسی آنان با شخص فرمانروا و دستگاه اداری

درن تولیدی آنان در برابر استثمار مقامان محلی به سود ن ام مرکزی حمایت از اهالی مح  برای حفظ ق
های ااتریمونیال، به دو وبر در بررسی ساختار اداری و دیوانی ن ام ب.386-384: 1393آید )اشرف، برمی

گونه ن ام معتقد بود. نخستیب اادشاهی ااتریمونیال که گونه کوچکتر و در ساختار، نزدیکی بیشتری به 
بورکراتیک است که از نمونه اول بزرگتر و -دوم ساختار ااتریمونیال ۀادرسالاری داشت. گونن ام 

مناسبان شخصی و وفاداری  ۀواسطمنصبان بهتشکیلان اداری به شخص حاکم وابسته بود و صاحی
تقسیم  ،سالاری، ایجاد مناصی جدیدشدند؛ اما از سوی دیگر با گسترش تدریجی دیوانمنصوب می

شد و جنی بوروکراتیک ایدا و عملکردهای اداری، از حیطه و ن ارن شخص حاکم خارج می وظایف

بوروکراتیک -های ااتریمونیالب. تشکیلان دیوانی ن امchang, 2007: 12 ؛ 347: 1395کرد )وبر، می
؛ اما قدرتمندتریب تشکیلان سیاسی و اداری بودندهای مدرن تشکیلان بوروکراتیک دولت متفاون از

 رفتند.شمار میبههای ماقب  دولت
مانند رسد بهن ر مینیافت و بهاز آغاز تا انقلاب مشروطیت تغییر چندانی  دولت قاجارساختار سیاسی  

و « قتدار سلطانیا»تریب ویژگی دولت قاجار مهمتریب و اساسی ساختار اادشاهی ااتریمونیال بود.
 ۀعنوان هستشاه به و اصلی و عناصر ایرامونی شک  گرفت ۀاز یک هست . ایب ساختاربود« گراییمطل،»

 ،شخصی ۀبدیلی داشت و بنا به می  و ارادمرکزی بر ایرامون تسلط داشت. در ایب ساختار، شاه قدرن بی
؛ 171: 1392؛ فوران، 398تا: ملکم، بیآمد )شمار مییزدان به ۀکرد و سایها را صادر میفرمان

لحاظ به اما دستگاه اداری اندکی گسترش یافت؛ قاجار فتحعلی شاه ۀ. در دورب42: 1357اعتمادالسلطنه، 
ب. ایب مشک  اساسی 255/ 1: 1344)سپهر،  نیامدوجود های قب  بهساختار سیاسی تفاوتی نسبت به دوره

 های رون، نسبی، فقدان یک ساز و کار اویای درونی بود کهداری، حتی در آن دورهحکومت در نوع
اصرالدیب شاه رسد، نن ر میب. به20-18: 1387)سیف، نکرداجزای آن ن ام فراهم  را در ی اساسیدگرگون
نیروی خودکامه و قدرن مطل،  اودارا بود. اادشاه ااتریمونیال را های برشمرده برای یک مولفهقاجار 



 65    و دیگران یقدیمی قیدار .../ اری حکومت قاجاریه در زنجاندسیاست های زمین

 

گذشت، آن بود که ربار تهران میمعنا هر چه در د»الدوله، به اعتقاد امیب قانونی را در انحصار داشت واعمال بی
دولت  شورای دولت ااتریمونیال، در عصر ناصری ساختارمانند به ب.21: 1370الدوله، )امیب «کردشاه اراده می

اما با توجه به مخالفت اادشاه که  ،تیسیس گردید «مجمن فراموشخانه»و « خانهصلحتجلس مم»وجود آمد، به
 ب.63: 1385)آدمیت، دید، اصلاحان با شکست مواجه شد قدرن و اختیاراتش را محدود می

وسیلۀ او، داری تحت اختیاران اادشاه قرار داشت و بههای ایران، ن ام زمیبدر ساختار سیاسی حکومت  
های کشاورزی را بر مبنای شد. در دورۀ میانه، طبقۀ مسلط به نیابت از دولت، زمیبدستخوش تغییراتی می

های میانه و در سده« اقطاع»شباهت داشت. « بنفیس»کرد که به نهاد ارواایی ه میاقطاع و تیول ادار
های صورن غیرموروری واگذار شد و اساسا واگذاری ح، استفاده از مالیانهای بعد بهدر دوره« تیول»

گردید، بسیار به نیز که به سپاهیان برجستۀ مغول و ترکمان واگذار می« سیورغال»یک منطقه بود. 
اداری  ،را واجد مصونیت قضایی رو که موروری بود و فرد دارای آنارواایی شباهت داشت، از ایب« فیف»

چه مشخص است، اقطاع شک  مسلط مالکیت ب. آن35-34: 1388کرد )اشرف و بنوعزیزی، و مالی می
داد نشان میارضی در ایران دورۀ میانه بود و خصوصیان ویژۀ مناسبان مالکیت را تا دورۀ مشروطیت 

های نخستیب قرون اسلامی مورد استفاده قرار های اقطاعی اگرچه از دورهب. سیاست324: 1380)ولی، 
های اقتصادی و مقتضیان روز به شک  گسترده اجرا شد گرفت، در عصر سلجوقیان تحت تیریر ضرورن

صورن چه به صورن شرطی )اقطاعیب وب. دورۀ ایلخانان مالکیت خصوصی به38: 1387)صدقی، 
ب. در 49و46: 1366ای داشت )اطروشفسکی، غیرشرطی )ملکب، به حساب اراضی دیوانی گسترش اردامنه

دیوانسالاران و  ،عصر صفویه نهادهای اقطاع، تیول و سیورغال، روش مهمی برای ارداخت مزد به وزرا
ترک انسجام ایجاد کنند  سپاهیان گردید و صفویان کوشیدند تا بیب دیوانسالاران ایرانی و سپاهیان

های گذشته، اراضی با عنوان تیول مانند دورهب. از زمان آغامحمد خان قاجار، به227-225: 1377)لمبتون، 
های خالصه ای از آن، اعطای زمیبعنوان روشی برای عطایا استفاده گردید. نمونهشد. تیول بهواگذار می

ه موظف بودند در عوض قوای ن امی، بنیچه فراهم کنند جای حقوق و مواجی بود یا تیول عشایری کبه
ناصری با توجه به شکست در قراردادهای تجاری و مشکلان روزافزون  ۀب در اواخر دور266)همان: 

ها، کاهش سرین ارزش اول، افزایش واردان، ها، افزایش کسری تراز ارداختاقتصادی، انباشت وام
داری ادید آمد که به دولت، تحول عمده در ن ام زمیب کاهش صادران و سست شدن کنترل تدریجی

مانند الگوی ااتریمونیال، شاه با اختیاران کام  به فروش اراضی خالصه ارداخت. نتیجه ایب اقدام، 
گذاری تجار داران، تمای  تیولداران به خصوصی کردن املاک تیول و سوم سرمایهافزایش قدرن زمیب

مانند الگوی ااتریمونیال، اادشاه در واقن به. ب90و  87: 1374کاتوزیان، بزرگ در املاک مزروعی بود )
شد، با توجه به نیاز دولت به کارگزاران مشروع خود را که بر اراضی خالصه تعریف می ۀبخشی از سلط
ها و ها، نورچشمیهای سلطنتی به مقامقاجارها در ایب برهه به واگذاری ح، درآمد زمیب واگذار کرد.
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، گسترش املاک خصوصی بود و تیول غالبا به ملک خصوصی نتیجهن ن امی ادامه دادند. بارزتریب سرا
با ها ایب سیاست ۀگزارشی به ایامدهای اولی ابون درک. ای.  .ب190: 1392شد )فوران، دار تبدی  تیول

شرمانه از بیه اردازد کگیلان و استقلال آنان در برابر حکومت گیلان میداران زمیبافزایش قدرن 
 ب. 86: 1375کردند )لمبتون، قدرتشان سوء استفاده می

 صرف اقتضاء یا فیزیکی اجبار به صرفا را خود مبنای ن امی هر ،ماکس وبر عقیدۀبهها، در بررسی جنبش 
 مطین برای آنان قدرن به بیشتر کند، اتکا مزدوران به حاکم قدر هر. بماند برقرار تواندنمی دهد، قرار
را قادر به چنگ آوردن تیول، اقطاع و سایر  نیروهای خود بعد اندکی. شودمی وابسته مردم هایتوده کردن

گیرند. حاکم ااتریمونیال های بیشتری میخود از افراد تحت فرمان مالیان ۀبیند که به نوبامتیازان می
یب در حالی تر رعایا بپردازد و ابرای ااسخگویی به تقاضای کارمندان خود باید مرتبا به فقیر کردن بیش

های اقتصادی در ساختار جوامن کند. ایب قبی  تناقضرا ادر مردم معرفی می است که او همچنان خود
گیرند )ترنر، به خود می و جنبش انگیزد که غالبا شک  طغیانها برمیهایی در بیب تودهورارتی، مخالفت

های متعدد، فقدان قانون، شکست ه، در کنار شاخصب. در دوران ایش از مشروط140و  38: 1379
داری، عوام  لازم برای تجاری و قوانینی مانند زمیب اصلاحان و اقدامان خودسرانه در وضن قراردادهای

خواهان ابراز نارضایتی و اعتراضان بودند. اگر بر اساظ مفهوم آزادی آیزیا برلیب بیان نمائیم، مشروطه
گردید ت استبدادی بودند که با یک چارچوب و مصون از تعرض تضمیب میخواستار آزادی از حکوم

حلی ب. از اهداف جنبش مشروطه، انتقال حکومت از شاه به ملت بود تا راه372-371: 1380)کاتوزیان، 
ول اص با ایروزی جنبش مشروطه و تحدید اختیاران اادشاه که در  ها فراهم گردد.برای عبور از بحران

، در ظاهر ب778-777: 1382صالح، )میرزامتمم قانون اساسی به آن ارداخته شد  35و  26 ،17، 15
د. در تبییب قسمتی از گردیدگرگونی چندانی در اوضاع حاص  ن اما ساختار ن ام سیاسی ایران تغییر یافت؛

ودند. ب مشروطیت شکست دلای که از  ارداختهای وابسته به دولت بایست به گروهها، میایب ناکامی
رغم مشارکت برخی عنوان کارگزار و نیروی اجرایی، بهدولت ااتریمونیال، از دیرباز به های وابسته بهگروه
ن ر از منافن کسی شده به نفن مشروطیت نبودند. برخی از ها در جنبش مشروطه، حاضر به صرفهاز آن

خواهان های مشروطهخواسته مجلس و دولت، مانن تحق، نهایی ۀخوانیب، علما و شاهزادگان در بدن
 ۀداری تغییراتی ایجاد کند، در زمینتر، مشروطه اگرچه توانست در نوع حکومتگردیدند. به عبارن دقی،

 ۀاصلاحان ساختاری برای حذف و یا به حاشیه راندن کارگزاران وابسته به ساختار ایشیب ناموف، بود. نحو
دار ساختار سیاسی ایشیب در مجلس و ترکیی اعضای انتخابان نمایندگی، حضور برخی از عناصر طرف

: 1397کرمانی، توان برشمرد )جمله مواردی هستند که در ایب رابطه می های ایالتی و ولایتی، ازانجمب
ررون در جایگاه و های وابسته به دولت ااتریمونیال، با کسی گروه رسد،ن ر میب. به37-36و  31
دف حفظ موقعیت، مانن عمده در روند اصلاحان گردیدند و با هرگونه های ایش از مشروطه، با هسال
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عنوان ها بهورزیدند. مشارکت ایب گروه های جناحی و شخصی مخالفتتغییر جز در راستای منافن و خواسته
های ایش از های سالای جز تداوم سیاستکارگزار دولت ااتریمونیال در ساختار ن ام سیاسی جدید، نتیجه

  مشاهده شد. حفظ منافن اقتصادی ی از جامعه ویهاطه نداشت که در سلطه به گروهمشرو

 در ولایت خمسه  دولت قاجاریه اقتصادیهای سیاست .4

با خرید و اعطای  هاگروهاس از خاندان شاهی، روسای قبای  و خوانیب قرار داشتند. ایب قاجار دورۀ  در
های فراوانی به زمیب در منطقۀ خمسه ت ن امی دولت بودند.در خدم زمیب از سوی اادشاه ااتریمونیال،

 بهروستا را  900ه.ق، واگذاری نزدیک به 1296آماری از زنجان به سال د. شهای مهم واگذار خاندان
ایلی  به خوانیب زمیبفروش  افزایشب. در ایب دوره با 292و  18تا: )لمبتب، بی دهدنشان می مالکانخرده

طی دو  از هفده بلوک، ابهررود نایی داشت که»یم. بر اساظ یک گزارش از زنجان، امواجه و شهری
. ب1494: 2/ 1374)سالور،  «بودندها اربابی شده و متنفذیب خریده قرار بر وقفش بود. تمامی زمیب سال،
 و های بیشترزمیبهای فراوان بر سر ، موجی کشمکشملاکیب ربانایدایش و رشد با رسدن ر میبه

دولت با فروش و اعطای زمیب به خوانیب  ،ههای ایش از مشروطجایگاه بالاتر گردید. در سال کسی
سیاسی منطقه را ترسیم کرد و خوانیب نیز سایر _افشاری، ذوالفقاری و م فری، حیان جدید اجتماعی

 . ب002612/210ساکما، ؛ 22-21: 1398، رضایی)آوردند  دستبهتدریج بهها را زمیب
 کردندهای فراوانی دریافت زمیبدان م فریِ زنجان از اوای  دورۀ قاجار با انجام وظایف ن امی و سیاسی، خان 
 ها را به خاندانزمیب بیشتر با توجه به مشکلان مالی، ب؛ اما در عصر مشروطه3: 1284روزنامه دولت علیۀ ایران، )

با  دار،زمیبهای شهری ها از دیگر خاندانذوالفقاری ب.50و  22: 1398، الاسلام فروختند )رضاییمدار شیخدیب
های در سال 1«خان سوم )اسعدالدولهبذوالفقار»ها قرار داشتند. گذاری، در کانون سیاستدولت وابستگی به
. افشارهای قیدار، سومیب ب82: 1394قاجار،  ۀشاهی در دورریاست خاندان را بر عهده داشت )فرامیب  مشروطه،
ها و متنفذان در الگوی ااتریمونیال، شاه یا حاکم، همدستان را از میان نوکران، فئودال .بودندمنطقه  ستۀنیروی برج

که  کسانی . بنابرایبنمودااتریمونیال استفاده می ۀکرد، یا از خدمان اشخاص بیرون از دایرمحلی اجیر می
بزرگ ای  با مرگ  هاافشار ایب راستا،در ب. 228: 1383)فروند،  شدندوابسته به اادشاه بودند، انتخاب می شانقدرن
با  2«خان امیرافشارجهانشاه» فرزندش کهوجود آمد، تا ایببه شاندر خاندان سستی فاتح،سردار خانعلیحسب

                                                      
دنیا آمد ت، شهر زنجان بهرسد در روستای قلن ر می؛ اما به1الدوله تاریخ تولدش معلوم نیستقلی ناظمخان سوم فرزند حسیبذوالفقار. 1 

 1303. سال ب714-713: 1380/9)هدایت،  همراه سوارانش حضور داشتب. در جنگ هران به1399)مصاحبه با محمدحسیب ذوالفقاری، 
 اسعدالدوله در حوادث مشروطیت مورد توجه دربار، مجلسب. 82: 1394شاهی در دورۀ قاجار، دریافت کرد )فرامیبه.ق نشان سرتیپ اولی 

 ب.132و  94 همان:های مختلف منطقه خمسه بود )و گروه
دنیا آمد )جهانشاهلو، ه.ق، در روستای کرسفِ منطقۀ قیدار )شهرستان خدابندۀ امروزیب به 1272خان به سال علی. جهانشاه فرزند حسب2 

. با عزل یپ، به خدمت فرا خوانده شدخان سرتیاست یوسفب. ادرش مورد توجه ناصرالدیب شاه بود. اس از مرگ ادر با ر163: 1399
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 ب.1543و1495: 1374/2قدرن رسید )سالور، حمایت قاجارها به 
تدریجی خاندان  زوالملاک خالصه و داری در فروش اهای زمیبادامۀ سیاستبا در دورۀ م فری  

 مناقشهم فری، خوانیب ذوالفقاری و افشار بر سر ریاست منطقه و تصاحی اراضی به رقابت ارداختند. ایب 
 های اس از مشروطه ادامه داشت.     که تا سال آوردوجود در منطقه به بحران راای از دوره

 له زمین در زنجان قاجار بر مسئ دولت هاینتایج نخستین سیاست .5

با هدف مهار نیروهای مرکزگریز آغاز شد.  الدولهامیب دولت های ابتداییِم فرالدیب شاه، تلاش ۀدر دور
شد، خواستار های بسیار بر رعایا میالدوله با ایب باور که حقوق کارگزاران با دادن بران، موجی ستمامیب

اقتدار اادشاه قاجار و الگوی ااتریمونیال که  با توجه به سیاستارداخت از خزانه مرکزی گردید؛ اما ایب 
ها از که اغلی خاندان، مضافا ایبرسیدن ر میغیرممکب به فقط نسی و سرسپردگی افراد مورد توجه بود،

ایب عناصر در قالی شاهزادگان، درباریان و  های گذشته جایگاه مهمی در بیب دربار و دولتیان داشتند.دوره
قدرن الدوله و بهبا برکناری امیب ب.239: 1370الدوله، )امیب اصلاحان بودند در مقاب ن محکمی علما، مان

 .های وابسته در بدنۀ حکومت و شکست اندیشۀ اصلاحان نمایان شد، نفوذ ایب گروهالسلطانرسیدن امیب
چ، واگذاری اراضی فروش املاک خالصه ادامه یافت. به گزارش االوی باید افزود، در ایب برهه سیاست

 ب.190: 1392های دولتی، روحانیون و بازرگانان آهنگ شتابانی داشت )فوران، سلطنتی و موقوفه به مقام
 حمایتجلی خالصه بود، امیرافشار با  هایزمیباواسط دورۀ ناصری که دولت درصدد واگذاری در 
-162: 1399 )جهانشاهلو،احی کرد های فراوانی تصرسید و زمیببه ریاست ای  افشار  ،السلطانامیب
 و گردید تروسینالسلطان، میدان برای امیرافشار امیب دوبارۀ م فری با به قدرن رسیدن ۀب. در دور163

، با اادشاه و درباریان رابطههای دولتی و با توجه به میموریتنیز دامنۀ نفوذش را افزایش داد. اسعدالدوله 
طور که در ن ریۀ دولت ااتریمونیال ارائه ب. همان1495: 1374/2الور، دست آورد )سهای متعددی بهزمیب

داران با اادشاه بود. ، تنازع میان منافن زمیبدارانیکی از نتایج اعطای زمیب و برکشیدن زمیبگردید، 
قاجاری  امیرافشار در جریان درگیری با حاکم ناصرالدیب شاه،  های اایانی سلطنتای که در سالگونهبه

 . ب101و  97 :1350ایستاد )اعتمادالسلطنه،  دولتطور آشکار در مقاب  الدوله، بهزنجان احتشام
رویکرد سنتی نسبت به حفظ در دورۀ م فری با عدم تغییر در ساختار سیاسی دولت ااتریمونیال قاجار و  

، تنبیه، اختیار السلطانامیبشاه به  ای از. در نامههموار گردیدبرای اقتدار کارگزاران راه ربان و امنیت، 
شاه به  ۀ، نامانجمب تاریخ زنجان)اسناد مردم به ایب کارگزار قاجاری واگذار شد  تبعید و سیاست

                                                                                                                                       
السلطان با هزار تومان ایشکشی به شاه و دریافت یک قبضه شمشیر، به ریاست ای  نائ  آمد )همان: خان، امیرافشار به یاری امیبیوسف
اردبیلی، گرفت )محسب های بزرگی از خمسه را در برالسلطان، بخشامیب ب. در ایب برهه منطقۀ نفوذ امیرافشار با اشتیبانی121-122
 ب.101: 1380
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در رسیدگی به وضعیت مردم و قدرتی که  نهرویکرد آمرا توجهی وبی ب. ایب1400، السلطانبیام
های ایش از سال بنابرایبعدالدوله فراهم کرد. را برای امیرافشار و اس شرایطدست آورد، السلطان بهامیب

شاه سالانه سه هزار تومان در زنجان که در دورۀ فتحعلی« خوئیب»های مرغوب روستای زمیب، مشروطه
های رقابت شروع. با شدها درگیری سرآغاز ب،17910-000015-02 ارداخت )کمومامشا،مالیان می

مقاومت گرفتند و با ارائه اسناد استفتاء از علما، در عدلیه حاضر خوانیب، جمعی از علمای خوئیب تصمیم به 
به  ه.ق انجام شد و وقفیت چهار روستا1310اسناد، نخستیب بار استفتاء در سال  مجموعشدند. بر اساظ 

ه.قب برای استفتا، ایب فشار 1315-1310رسد با توجه به بازۀ زمانی انج ساله )ن ر میرسید. بهعلما تییید 
با  داشتند. هازمیببا تهدید و تطمین روستائیان، سعی در تصرف  خوانیبادامه داشته است.  خوانیبسوی از 

به وابستگی خوانیب به بدنۀ  اما با توجه به اادشاه نوشتند؛ اینامهسفیدان ، ریشرهادار شدن فشادامنه
 ب.002153/298 ساکما،) بود آمیزصرفا گلایهبه امیرافشار  نامۀ فرمانفرما دولت،

داران ی زمیبهامنازعه دادنِقربانعلی تصمیم به اایان عبدالله بهبهانی و ملاسید، مشروطهدر آستانۀ  
در مقاب   برخی از روستاهاشد، قربانعلی و بهبهانی دیده میگرفتند. در سندی که امضای ملا زنجان
اایان با توجه به فساد ه شدند؛ اما در سال مصالح 50تومان وجه نقد و در ضمبِ عقد خارج، مدن  12500

های مردم نیز نادیده راضی به مصالحه نهایی نشدند و خواسته خوانیبکارگزاران و ناکارآمدی میموران، 
های فروش املاک خالصه، سالاران با خوانیب و ادامۀ سیاست)همان اسنادب. روابط دیوان گرفته شد

با عصر مشروطه نیز خوانیب های مشروطه شد. در ن در سالداران زنجاهای زمیبموجی تشدید رقابت
، سعی بر تحق، و ضعف نهادهای اجرایی های سیاسیبحرانبا استفاده از  علما و درباریان و حمایت
 یشان گرفتندهاخواسته

 های خوانین زنجان در اوایل مشروطهدامنه و تأثیر ستیزه. 6

« طارم»، برای درگیری منطقهان افزایش یافت. نخستیب های خوانیب زنجرقابت مشروطیت،با آغاز 
م فرالدیب  ، سپسشد امیرافشار سپرده ناصری به ۀاواسط دوربود. ایب ای  در « دلاغرده»محدودۀ ای  

 اهالی نسبت به ظلم و ستم خان،؛ اما با شکایت واگذار کردسرارستی دلاغرده را به م فرالدوله  شاه
های با شکایت کهبه خوبی رفتار نکرد، تا ایب مردمریاست ای  به اسعدالدوله رسید. اسعدالدوله نیز با 

ابزار  کارگزاران و میموریب دولت . در الگوی ااتریمونیال،دست آوردریاست را به دوباره امیرافشار مردم،
گفتۀ به. بودها در منازعه یعام  مهم مردم، نیازرفتند و ایب جابجایی بدون توجه به شمار میبه تحمیلی

نمایندگان دلاغرده، حکم ریاست امیرافشار، زمان حضور در تهران صادر شد و اسعدالدوله با دریافت ایب 
محرم  1صادق،  های مردم، دوبار به قت  و غارن اهالی ارداخت )روزنامۀ صبحخبر و به تلافی شکایت

ارسال تهران ای که نمایندگان دلاغرده به ب. بر اساظ نامهsheykholeslami 14 :1997 ,؛ 5 :1325
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 ب. 4: 1325ذیقعده  2المتیب تهران، مورد تجاوز قرار گرفت )روزنامۀ حب  روستا 19کردند، 
با  یهمجوار دلی بهمناط، بودند. ایب « خوئیب»و « چاییخومیب»زمیب،  تصرف دومیب منطقه برای 

اسعدالدوله که در نزدیکی فروش نشدند. اما اهالی حاضر به  طمن قرار گرفت؛، مورد سالارالدوله هایزمیب
هزار تومان به  16بهادر جنگ و در ازاء ارداخت خوئیب تعدادی روستا داشت، با وساطت دامادش امیر

در ایب بیب امیرافشار با ادعای مالکیت، طرح تقسیم  دست آورد.بهها را زمیب اختیار تصرف سالارالدوله،
بنابرایب بهانه برای حملۀ سواران  .قرار نگرفتها را مطرح نمود؛ اما مورد موافقت اسعدالدوله زمیب

ب. بر اساظ یک 11-9: 1323فرخ، همایون؛ 17910-000015-02 کموماشا،)فراهم گردید امیرافشار 
فرستاد )روزنامۀ سوار شاهسون و اصانلو را به منطقه  200نامه، امیرافشار برای فشار به اسعدالدوله، 

حلی و ها، ایب مناط، شام  خوئیب، ب. با توجه به مجموع نامه4-3: 1325رمضان  9المتیب تهران، حب 
 ب.002153/298)ساکما، بیست روستای دیگر بودند 

هایی های ایش از مشروطه، فرمانبود. در سال« ای  دویرن»، مح  اتراق سومیب منطقه برای رقابت 
فرمان م فرالدیب شاه ایرامون ای  )اسناد انجمب تاریخ زنجان،  شدلاقان دویرن صادر برای انسجام یی

اوزن امتداد داشت، سلیمان و قشلاقاتش تا اای رود قزلای  که ییلاقاتش در تخت ب؛ اما1400دویرن، 
ایش های ب. در سال1583-1582: 2/ 1374)سالور، گذاشت واسطۀ نداشتب رئیس معتبر رو به نابودی به

 با توجه به ضعف دولت ه.ق،1325اما در سال  مساعد بود؛ از مشروطه، روابط امیرافشار با خوانیب ای 
 اهالی اجباریهای ای  دویرن، موجی کوچ امیرافشار با تصرف زمیبهای مجلس، و گرفتاری  مشروطه

مقابلۀ اسعدالدوله در  ابامیرافشار های عقیدۀ نمایندگان دویرن، حملهب. به021613-10460کموماشا،) شد
بنا به اظهاران ب. 002153/298ساکما، ) همراه گردید هاتصرف سایر زمیب برایتحریک برخی خوانیب 

مهدی از معتمدیب مح  محمد یاور و سیدامیرافشار، نیروهای اسعدالدوله علاوه بر غارن انج قشلاق، شاه
انج  سواران امیرافشار ها،ایب حملهر مقاب  دب. 5:  1325محرم  1)روزنامۀ صبح صادق،  دندرسانرا به قت  

یتی، میزان گزارش انجمب ولابردند. بههزار تومان مبلغ اجارۀ طارم و محصولان روستای گلابر را از بیب 
 ب1: ص 1325رمضان  9)روزنامۀ صبح صادق،  یر بودگهای طارم چشمخسارن

امضاء محفوظ به تهران ارسال شد. در یک نامه  های فراوانی باه.ق، نامه1325های نخستیب ر ماهد
ها چایی را غارن و روستائیان را در زمستان آوارۀ بیابانروستای طارم و خومیب 25سواران امیرافشار 

ب. با توجه به یک گزارشِ اهالی دلاغرده، 4-3: 1325شوال  19المتیب تهران، )روزنامه حب  کردند
زنان،  کردننفر از مردان و برهنه  12 بکشتو ، با دو بار حمله امیرافشار هایبرای تلافی حمله اسعدالدوله

اما با نداشتب اول و مکان  تهران رفتند؛به برای شکایت  نمایندگان ای » . در ادامهکردای  را غارن 
د ره شدن ا و آ امۀ مجلس، « سکونت،  ن ه ب2-1: 1325شوال  27)روز ب ر  فشا میرا ا ر  احضا  .
ب وجه  ا ت ب لگتهران  ا به ه  بستگی  ز زیردستان، وا ا ه  ری شا بدا ن در جا یال  ن ریمو ت ا ا وی 
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موجود یب و حفظ وضعیت  ن یروی خوا . بی ن ود ب تیجه  ر زنجان، ن تجا و  ه گفتۀ طلاب  ب
ر  احضا ز  ا عد  ب ر  فشا میرا ران شاهسون و  حاص بیا ا ه منطقه، سو ب ازگشت  ب ه تهران و  ب

ا ر و  ل ن ه  اصا ییخومیب ۀمنطقب ه  چا ن اهای و کردروا ه اسع روست دول ل ر  غارندا ب د.  شدن
مه، اساظ  ا ن دخترهای زنیک  مله و  اکرهای حا بی دلاغرده ۀب ن  مردا ر و  ا ت نمان گرف خا

ران و دندش ه فلک  سوا ب ا  ر ه  دول ل اسعدا ه  ب سته  ب اسرای وا ر،  ا یکب روز  دو  ند هر  بست
(sheykholes lami ,  1997; 14 ان 4-3؛ همان: 16- ه زن ب تعرض  ر  ا اخب  . م ب ی ت ب   ا  ق

ن در یک  ود.  مب بکارن دختران  ،ها شتب  ردا ب اساظ مجموع  گزارشخبر  ر  ب امهشد.  ، هان
یت ز ها شکا ه ا دول ل سعدا ا ز  ا یشتر  ب دولت،  ه  ب ر  فشا را می ها یب موضوعرسیدمین ر ب ا ا  .  ب

یان، به شکا اهمال در رسیدگی  ه  ب وجه  ز ت ا ر  نشان  جا ا یال ق ریمون ت ا ا دولت  اخشنودی  ن
ه مشروطیت و ب اسی  ار سی ز اصلاح ساخت ا ا داشت بستگیو قدیم  ه ن م  ب ان  ر ا  .کارگز

 ، رها مۀ فشا دا ا در  ر  فشا میرا ی ا ا یب  ن ولی خوا میمور قیسا و مفخمق ا  ر م  غارن ن ا
اهای مه صبح صادق،  روست ا ن روز ه کرد ) دول ل سعدا یتی 2: 1325قعده ذی 8ا . در شکا ب

مادیگر  ن ز  ندگان دلاغردا ز ه، ی ا فر  ن انهفت  ه  زن رخی کشت و ب ودند سقط کرده  ب شده 
مه حب ) ا ن متیب تهران، روز ل .4: 1325قعده ذی 20ا یب غارن ب ا تیجۀ  لی ن ها ا ر  ا فر  ، ها

ه گیلان اهای  ،ب رمروست دفتر طا ه  ب اهندگی  ن ا زنجان  و  تی  نجمب ولای ودا مه  ب ا ن روز (
متیب تهران، حب  ل .3: 1325حجه ذی 8ا   ب

 زنجان داریبحران زمینمشروطه و و مجلس دولت   .7

ویی اجتماعی و تص_غییر ساختار سیاسی، امید بسیاری به تشاهسوی م فرالدیب فرمان مشروطیت از با
امیدها اندکی بعد با به قدرن رسیدن محمدعلی شاه از بیب ایب  ؛ اماوجود داشتقوانیب به سود فرودستان 

. رفت. او برای براندازی ن ام جدید و حفظ ساختار دولت ااتریمونیال، شروع به مخالفت با مشروطه کرد
حمایت از جبهه ضدمشروطه به رهبری ملاقربانعلی، سعی در اعزام نماینده همسو با  با در زنجان
ب. در جریان قت  سعدالسلطنه حاکم زنجان 230_229: 1393هایش به مجلس گرفت )زنجانی، خواسته

کرد، رج میدست مخالفان مشروطه، اقدامی صورن نداد و حتی روزنامه دولتی ایران که وقاین مهم را دبه
چنیب شاه برای مقاومت در برابر ب. هم3: 1325شعبان  17خاموشی گزید )روزنامه ایران، انجشنبه 

 5ل، وکامران میرزا ادرزنش همکاری نمود )مذاکران مجلس ا ۀوسیلمشروطه، با خوانیب زنجان به
، موردی مطرح نشد وطههای بزرگان مشردر میان درخواستب. از سوی دیگر، 86، جلسه 1325الثانی ربین
های انتخابان، موقعیت ایب بخش طور غیرمستقیم با زندگی رعیت ارتباط داشته باشد. در فرمانکه به

های . انجمبداشتند فلاحیب شغ  دیگری نماینده مجلس، سهنفر عضو  136از میان  ماند.جامعه مبهم 
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 ب.76-75: 1401داران بودند )یزدانی، به زمیبایالتی و ولایتی نیز همیب ترکیی را داشتند و اغلی وابسته 
بدون مجوز شرعی و تعییب و تیدیه قیمت عادله، اجازه  هیچ ملکیاساسی، متمم قانون  15مادۀ اساظ  بر

: 1377)لمبتب،  درج شده بود «به حکم قانونمردم ضبط املاک و اموال » 16در مادۀ تصرف نداشت. 
باید  رسید.ن ر میداران، به ضرر فرودستان بهوذ و جایگاه زمیبتصویی ایب مواد با توجه به نف ب.331

آوری مالیان داری رأی داد و مقرر شد خود دولت به جمنکمیسیون مالیه مجلس به لغو تیولافزود، 
بپردازد و در عوض مالکان حقوق خود را مستقیم از خزانۀ دولت با اقساط مقرره دریافت کنند؛ اما تفاون 

جای چنان موظف به ارداخت بودند، منتهی بهان اضافه از دوش رعایا برداشته نشد و رعایا همعم  یا مالی
: 1383؛ کسروی، 577-576: 1362کردند )عیسوی، ۀ دولت ارداخت میخزانارباب ملک، مستقیم به 

درن واقن قب. در ایب بیب میموران دولت نیز کسانی غیر از نمایندگان خود ملاکان نبودند و در 229
 ب.333: 1377همچنان در دست مالکان باقی ماند )لمبتب، 

ایب مواضن مجلس و مخالفت تدریجی شاه با نهاد مشروطه و وابستگی خوانیب به دولت و  با  
 . با توجه به حوادث زنجان،وارد مرحلۀ جدیدی شد داران زنجانزمیبهای درگیریدربار، 

براساظ الگوی ااتریمونیال که شاه در ؛ اما خوانده شدبرای ارائه توضیح به تهران فرا امیرافشار
 قت به توجه کرد، با ها استفاده میمواقن ضروری از نیروهای زیردست برای اهداف و خواسته

 :1325الثانی جمادی 2)مذاکران مجلس، بازگشت منطقه برقراری آرامش به  برایسعدالسلطنه، 
عقیدۀ شیخ ابراهیم . بهنبودها دور از انت ار یریآغاز درگ، رب. با رسیدن امیرافشا122 ۀجلس

 میموریت، واگذاری مبالاتی دربرای ایب بیزنجانی، وضعیت امیرافشار بر همگان آشکار بود و 
گذاشت. میباقی ن یشاه، اعتراض ومتقاب  ایب نیروها  وابستگی؛ اما گرفتصورن می اقدامی باید
خویی در صف حامیان جمعه امام دگان در مجلس،با توجه به ترکیی نماین رسدن ر میبه

، ه.ق1325های میانۀ ب. در ماه4-3: 1325رمضان  6)روزنامه مجلس، امیرافشار قرار داشت 
جمعه خویی های جداگانه به امامنامه، لدولهباالدوله)به نمایندگی از اسعدامیرافشار و منین

مجلس مواضن دولت و  با عنایت به ب.4-3 :1325حجه فرستادند )روزنامه صبح صادق، غره ذی
)روزنامه  ها بودندناامید از رسیدگی به شکایت ،در قبال مردم، نمایندگان اعزامی به تهران

 ب.2 :1325شوال  27مجلس، 
تصمیم  دولت و مجلسفراوان،  انبا توجه به افزایش فشارها و شکای ه.ق،1325های اایانی سال در ماه
 . بنابرایبدر اضطراب بودند آگاهی نسبت به عملکرد دولت و مجلس،مردم با  .تندخوانیب گرف ۀمحاکمبه 

 هدایت ، خواستار قطن نفوذ خوانیب و اعزام میموران صالح برای رسیدگی شدند.ای به وزیر عدلیهدر نامه
 )ساکما، تضمیب کردها را سلامت داوران و روند رسیدگی به شکایت ،در ااسخ عنوان وزیر عدلیهبه

 مورد نبود.بی مردمرسید، با توجه به تیخیر در روند دادرسی، نگرانی ؛ اما به ن ر میب004582/298
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یعقوب وکی  امیرافشار با بیان شد. سیدآغاز ه.ق 1325حجۀ ذی 16در  خوانیببا حضور وکلای مردم و  دادرسی  
 دعوی کرد. او ۀبسته قباله گرفته بود، اقامدرداماد اسعدالدوله به زور در یک اتاق جنگ بهادر امیرایب مطلی که 

روستاهای مورد نزاع  خواستار افشار. وکی  امیردادارائه  ملکیقربانعلی در تییید ادعاهای هایی از بهبهانی و ملانامه
مقاب  در کرد. را تییید  انج روستامالکیت امیرافشار بر ، بهبهانی فقط یعقوبسید ادعای برخلافباید افزود، . دبو

های مورد نزاع را موقوفه اعلام کردند و ایب های ایش از مشروطه، زمیبوکلای مردم با تکرار مطالبان سال
وکی  قرار الدوله را مسعودالملک و فرزندش منین سب،علت کهولت بهاسعدالدوله  .مورد دانستندرا بی هاخواسته

تطمین برخی  ، بااستفاده از مقام و موقعیت ءبا سو امیرافشار» ،هالدولعقیدۀ منینب. به002153/298 ساکما،) ه بودداد
ایب  ب.4-3: 1325حجه ذی 24المتیب تهران، )روزنامه حب « 1داداحکام شرعیه ارائه میاز علما و درباریان، 

لیه، ای به عددر نامه رئیس مجلس مواجه شد؛ اما ماهه 5/1 ۀبا وقفهای بحرانی مشروطه دلی  ماهبهمحاکمه 
مشکلان مردم علاوه بر طرفداری  ب.2: 1325حجه ذی 9)روزنامه صبح صادق، ها گردید دادرسی ۀخواستار ادام

سیاسی همراه بود.  اهدافاساظ  زنجان بر ۀروند دادرسی، با جانبداری نمایند درتیخیر برای برخی از علما و نفوذ 
همراه داشت و در مقاب  شیخ ابراهیم فان مشروطه را بهتوضیح اینکه، امیرافشار حمایت ملاقربانعلی رهبر مخال

های ها، آرمان و مصلحت سیاسی را بر خواستههای اهالی از ذوالفقاریزنجانی با سراوش گذاشتب به شکایت
 ها جانبداریمردم، از ذوالفقاری شکایتامیرافشار و ملاقربانعلی، با سکون نسبت به  مردم ترجیح داد و در مقاب ِ

 ۀجلس :1325رمضان  7؛ مذاکران مجلس اول، 1400ها، آمیز خویینیگلایه ۀزنجان، نامب تاریخ جم)اسناد ان کرد
دار زنجان تشکی  از عناصر زمیب ایب نهاد. اگرچه قاب  توجه استهای انجمب ولایتی فعالیت در ایب بیب ب.169

های اجتماعی زنجان تیریر داشت تبییب واقعیتتهران، در انجمب طلاب مداوم و همکاری با  ۀبا مکاتبشده بود، 
 ب.4ص  :1325ذیحجه  8المتیب تهران، ب حروزنامه )
در جریان مذاکران،  وشد  با یکدیگر مجلساعضای  ۀمنازعزنجان موجی  دارانزمیبهای موضوع رقابت 

شتاد هزار السلطنه رئیس مجلس با برشمردن دخالت بهبهانی در ارونده و دریافت ایشکشی هاحتشام
 رغمبه رسدن ر میمشروطه برخاست. به رهبر، به مشاجره با رتومان اولِ نقد و روغب از امیرافشا
به اعتراض نسبت به اصلاح و تغییر ن ام  ،ن م قدیم حمایت ازطرفداری بهبهانی از مشروطه، با 

و فشار  نمایندگانت با دخال مجلساایان جلسۀ اندیشید. مینمنافن شخصی  و تقویت حفظجز  ،حکومتی
رسید و ناکامی دیگری برای مجلس در رسیدگی به وضعیت  طرفداران بهبهانی در مجلس، به آشتی

 ب.630: 1392السلطنه، ؛ احتشام102: 1367/4)کتاب نارنجی،  داری رقم زدزمیب
ه.ق، 1326ل در اوای  سا زنجان خوانیب داری،وضعیت دولت و مجلس در مقاب  مسئله زمیب توجه بهبا   

                                                      
 . من ور محکمه شرعیه ملاقربانعلی در زنجان بود.1 
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برای  به مهر و امضاء انجمب ولایتی جعلی امیرافشارهای نامه علاوه بر داشتند. حوادثبالایی در  دست
و موانن دشوار برای  هاتلاش شکست های مردم، نشان ازخواه زنجان، اخبار شکایتمشروطهراندن حاکم 

 ب3 :1326محرم  13)روزنامه صبح صادق،  ها داشترسیدن به خواسته

  زنجاندار های خوانین زمینسرانجام رقابت .8
، ساختار سیاسی دولت ااتریمونیال قاجار برای همیشه دچار دگرگونی شد؛ خواهانروزی مشروطهفتح تهران و ای با 

 خوانیب نیز گردید. نیروی خوانیباستفاده از  به ها و نبود ارتش دایمی، مجبوراما دولت مشروطه با توجه به شورش
 :1392، السلطنه)احتشام دولت و مجلس مشروطه همکاری کردندبا تغییر همیشگی ساختار سیاسی، مشاهدۀ با 
 زیرااستفاده از نیروی خوانیب، به ضرر فردوستان زنجان تمام شد،  در. ایب ضعف دولت مشروطه ب618
انجام  اقدامی ،رکت در ایب موضوعمشا امیمور دولت ب عنوانامیرافشار بهقیسالو را چااید و قلی ای الممالک سیف
برای نابودی اسعدالدوله  ، بنابرایببودندسوارانش  جزو ها محمد و قاسم خان اصانلوعوام  ناامنیاز  . باید افزود،نداد

 ب.226و221: 1374/4)سالور، به ایب نیروها نیاز داشت 
ی درون جناحی در مجلس، هاقدرن با رقابتتثبیت حاکمیت دولت و گشایش مجلس دوم، نهادهای با  

 دوباره وارد بحران های بازگشت او به کشور،ها از شاه مخلوع و زمزمههای مناط، مختلف و حمایت روظشورش
)ساکما، دلی  استفاده از نیروی ن امی خوانیب کنار گذاشتند داری زنجان را بهشدند و در نتیجه مسئله زمیب

 ۀوظیفدر سمت میموران اجرایی دولت،  خوانیب زنجان ایب برههدر . ب002612/210؛ ساکما، 002638/290
مردم  هایزمیب، دوباره به هدست آمداما با توجه به فرصت به برقراری ن م و امنیت را برعهده داشتند؛

 ب.21P- K25- 1337GH -20؛ استادوخ، 021613-5050180درازی کردند )ساکما، دست
آغاز جنگ جهانی اول  علتاولتیماتوم روسیه و مجلس سوم به اببا بسته شدن مجلس دوم شورای ملی  

تدریج درصدد های محلی بهچنیب از بیب رفتب حاکمیت دولت مشروطه در مناط، مختلف، قدرنو هم
داران نیز به دستوران دولت اعتنایی نکردند. در ایب برهه با ناامنی و ادعای حاکمیت برآمدند و زمیب

خان ها تصمیم به تبعید امیرافشار گرفت. حسینقلیدولت با فشار روظ ،جبهه عثمانیگرایش امیرافشار به 
الحکومۀ زنجان، عنوان ناییریاست خاندان ذوالفقاری را بر عهده داشت، به ،اسعدالدوله که با مرگ ادر

با نبود ب؛ اما دولت مشروطه 17P- K66- 1335GH -17اموال امیرافشار را خالصه اعلام کرد )استادوخ، 
ارتش دایمی و نیاز به نیروی خوانیب، ناگزیر از بازگشت امیرافشار به کشور گردید. ایامدهای ایب 

های هاب و تشدید اختلافدستگیری، خالصه کردن اموال و بازگشت، دشمنی با خان رقیی)ذوالفقاری
اختیاران شاه  دولت مشروطه توانست قدرن و رسد،ن ر میب. به004937/293گذشته بود )ساکما، 

دلی  ضعف در اصلاحان اساسی و ایوندهای دیراای عنوان فرمانروای ااتریمونیال را محدود کند؛ اما بهبه
ها شکست های وابسته، نسبت به مهار و تحدید قدرن ایب گروههای ایرانی با کارگزاران و گروهدولت
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از فتح تهران نیز ملاح ه کرد که  توان در مراسم افتتاح مجلس دوم، اسخورد. ایب مسئله را می
زاده با مشاهده درباریان و خوانیب مخالف مشروطه در رأظ مجلس، از حضور ایب اشخاص سیدحسب تقی

: 1382برآشفته شد و طی نطقی به انتقاد از حضور استبداد در لباظ آزادی ارداخت )روزنامه اطلاعان، 
های کشور، نفوذ بالایی در نجان با توجه به نابسامانیداران زهای اایانی دورۀ قاجار، زمیبب. سال34

های ایب دوره و ناکارآمدی مجلس، به افزایش حوزۀ نفوذشان انجامید و منطقه داشتند و مشکلان دولت
ب. با به قدرن رسیدن 154_153: 1335کردند )کسروی، طور آشکار در کار اداران دولتی دخالت به

آمرانه حکومت اهلوی، خوانیب زنجان منزوی شدند. در ایب برهه با  رضاخان و با عنایت به سیاست
ها کاری از ایش نبردند و امیرافشار نیز به نابینایی اسعدالدوله و شکایت مردم از فرزندانش، ذوالفقاری

داری دولت های زمیبه.ش، با توجه به تیریر سیاست1320های اس از شهریور عتبان تبعید شد. در سال
های های مردم و فقدان اصلاحان اساسی در سالتوجهی و ناکامی در رسیدگی به خواسته، بیقاجاریه

های طارم و های جنگ جهانی دوم، دوباره زمیبهای کشور و مشکلان دولت در سالمشروطه و بحران
های ای از ناامنی و شکایتمنطقۀ خوییب، مح  ستیز و کشمکش فرزندان خوانیب زنجان گردیدند و دوره

 ب.310/ 68351؛ ساکما، 17910-000015-02مردم آغاز شد )کمومامشا، 

 نتیجه. 9

داری لازم برای بحران زمیب ۀساختار دولت ااتریمونیال قاجار و سیاست فروش املاک خالصه به کارگزاران، زمین
داران و کارگزاران متریب زمیبعنوان مهخان امیرافشار و ذوالفقارخان اسعدالدوله بهدر زنجان را فراهم کرد. جهانشاه

های بحرانی مشروطه، فرصت سالدر قاجاری در منطقه، با خرید بخشی از اراضی، در زمان ضعف تدریجی دولت 
طور در بستر مشروطه به قاجار را برای افزایش زمیب و حذف رقیی مناسی دیدند. دگرگونی ن ام ااتریمونیال

رغم رآمدی نهادهای مشروطه در رفن موانن و مشکلان فرودستان، بهکام  انجام نگرفت، چون علاوه بر ناکا
کاهش قدرن و اختیاران شاه قاجار، نیاز مشروطه به حضور کارگزاران دولت ااتریمونیال قاجار و شکست در حذف 

اس های . در سالندانن مهمی در مقاب  تغییران بودودولت و مجلس مشروطه، م ۀهای وابسته به شاه از بدنگروه
از مشروطه، با توجه به حضور و دخالت بیگانگان در کشور و ضعف دولت و مجالس مشروطه، خوانیب دست 
بالایی در تحولان سیاسی داشتند و تا برآمدن رضاشاه با توجه به نیاز دولت به نیروی ن امی، با استفاده از 

 ۀرغم اصلاحان آمرانحذف رقیی برآمدند. بهوجود آمده، در تلاش برای استمرار و افزایش قدرن از راه موقعیت به
ه.ش، بازماندگان خوانیب با توجه به اوضاع نابسامان 1320اس از شهریور ، دارانرضاشاه و حذف تدریجی زمیب

ارداختند. ایب موضوع علاوه بر تیریران دراز مدن  منطقه هایزمیب به تجاوز ۀسیاسی، به ادام_اجتماعی
دولت و  ۀال قاجار، نشان از شکست مشروطه در دگرگونی کام  ایب ساختار از بدنهای دولت ااتریمونیسیاست

 جامعه ایرانی داشت.
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The hands of history are the source of the majority of the protagonists in our lyrical, 

epic, dramatic, and didactic literature. Bahram Gur is one of these characters, whose 

rule in historical sources is enriched by legends in literary sources. His popularity has 

garnered the attention of historians, writers, and artists, among others, among the 

Sassanid monarchs. This research investigates this character in the fields of history 

and literature from a descriptive and analytical perspective, utilizing library sources. 

Because the narratives concerning Bahram Gur have been recounted in historical and 

literary sources with distinctions, they have all pursued the same objective: the 

education of society members. This research seeks to address the question of how 

writers, historians, and writers in general perceive stories as an educational instrument. 

In order to elucidate this matter, we have first examined the perspectives of historians 

regarding the aforementioned character. Subsequently, we have examined the 

character of Bahram in Ferdowsi’s Shahnameh, Nizami’s Haftpakir, and other 

historical sources. The results suggest that, despite the fact that a character is the focal 

point of these studies, distinct analyses have been produced based on their respective 

perspectives. The objective of historical texts is no longer limited to the mere 

description of facts when viewed from a literary perspective and utilizing the elements 

of emotion and imagination. The poet or writer may also aim to achieve other 

objectives in addition to the creation of beauty. Ferdowsi and Nizami have analyzed 

and described Bahram’s character. In fact, despite the disparity in their modes of 

expression, these two leaders of the literary world have occasionally diverged from the 

historical aspect and have crafted educational narratives that incorporate historical 

evasions. 
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 تعلیمینامه و هفت پیکر از منظر ادبیات تحلیلی داستان بهرام گور در شاهبررسی 
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  Mshahriyari@ut.ac.ir.استادیار زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. نویسنده مسئول، 1

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
20/12/1401 
 

 :رشیپذ خیتار
04/07/1402 

از  یکتیهستتند   خیرتا یما دست پرورده  یمیو تعل یشینما ،یحماس ،ییغنا اتیادب یقهرمان ها شتریب  
آراسته  یافسانه ها در منابع ادب وریبه ز یخیاو در منابع تار ییها بهرام گور است که فرمانروا تیشخص نیا

و   بتانیمتورد توجته مورنتان، اد تیتمحبوب لیتاستت کته بته د  یاز جمله پاشاهان ساسان یشده است. و
 یو با استفاده از منتابع کتابخانته ا یلیتحل -یفیپژوهش با نگاه توص نیهنرمندان و ...  قرار گرفته است. ا

مربوط به بهرام گور در  یداستان ها رایز پردازد یم اتیو ادب خیتار یدر دو حوزه  تیشخص نیا یبه بررس
هدف را دنبال کرده اند و آن هم  کیهمه آن ها  یاند و  دهش انیب یزهائیبا وجه تما یو ادب یخیمنابع تار

و مورنان و  بانیسوال است که چگونه اد نیبه ا یپژوهش به دنبال پاسخ گوئ نیست. اآحاد جامعه ا میتعل
موضوع ابتدا بته  نیا نیینگرند؟ جهت تب یم میجهت تعل یاز داستان به مثابه ابزار سندگانینو یبه طور کل

ت و هفت یبهرام را در شتاهنامه فردوست  تیمذکور  پردانته و سپس شخص تیباب شخص درنگاه مورنان 
 کیتاز آن است با وجود آنکه  یها حاک افتهی. میقرار داده ا یمورد بررس یخیمنابع تار گریو د ینظام کریپ

را رقتم زده استت.  یمتفتاوت یها لیپژوهش ها قرار دارد اما نگاه متفاوت، تحل نیثقل امرکز در  تیشخص
هتدف  گترید مینگتر یمت یخیتتار به متتون  لیو با استفاده از عناصر عاطفه و تخ یکه با نگاه ادب یزمان

 زیرا ن یگریاهداف د ینیآفر ییبایعلاوه بر ز سندهینو ایو ممکن است شاعر  ستین اتیصرف واقع فیتوص
اند در واقع با وجتود  تهبهرام داش تیشخص فیو توص لیدر تحل یو نظام یدر اثر دنبال کند چنانکه فردوس

 زیتدور گشته اند و با گر یخیاز وجه تار ی، آنان در مواردتاز عرصه قلم کهیدو  نیا انیب ی وهیتفاوت در ش
 نلق کرده اند. یمیتعل یداستان ها یخیتار یها

 :ی کلیدیهاواژه
بهرام پنجم، تاریخ، تعلیم 

 .، شاهنامه، هفت پیکر
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 و بیان مسئله:مقدمه  .1
ست داستان هایی که به وی نسبت داده انتد نته تنهتا در متتون بهرام گور از پادشاهان محبوب ساسانی ا

تاریخی بیان شده  که در متون ادبی نیز  بازتاب دارد. هنرمندان زندگانی بهرام را بتر بتوم هتای نقاشتی، 
ظروف سفا ی و منسوجات به تصویر کشیده اند و بافندگان قا ی آن را با تار و پود فرهنگ و تاریخ و مردم 

این مرز و بوم بافته اند طبیعتاً کشش و جاذبه ی این شخصیت برای اها ی علم و هنتر فقت   شناسی و ...
از سرگذشت تاریخی وی نشأت نمی گیرد، بلکه به نظر می رسد آمیختگی سرگذشت وی با داستان های 

 اساطیری  است که او را این گونه گران پایه و مایه هنر گردانیده است. 
ره، تاریخ را به طبیعت بدل می کند ... اسطوره چیزی را انکار نمی کند، برعکس اسطو"می نویسد:  1بارت

نقشش آن است که درباره ی چیزها سخن بگوید؛ نیلی ساده حا تی ناب و پا وده به آن هتا بدهتد، آن را 
معصوم و مقبول و مقتدر نشان دهد به آن ها توجیهی طبیعی و جاودانه ببخشد نوعی وضتو  بته آن هتا 

 ( 90: 1387)سجودی،  "که از نوع وضو  تبیین نیست بلکه صرفاَ بیان واقعیت است. بدهد
هرچند میان تاریخ و افسانه مرز مشخصی نیست و این نود نشانه ای از دوپارگی جان آدمی است کته از 

جربته و دیرباز میان پندار و واقعیتً آواره است نیمی از روان ما آگاه و روشن و واقع گراست و بتا معیتار ت
منطق حقیقت می جوید و شیفته ی تاریخ است و نیم دیگر جانمان ناآگاه و تاریک و وهم گراست از ایتن 
روست که گاه گذشتگان ایزد و اژدها را از مغاک تاریک اساطیر درآورده با پا ودنشان از هر چیز وهمنتاک 

تاریخ دورانده اند و بتر مبنتای ستخن  و مینوی، از آنان پهلوان و جبار سانته اند و گاه شاه و دشمن را از
 ( 162: 1355های باستانی اسطوره ای، از آنان ندا و دیو آفریده اند ... )سرکاراتی، 

شاید یکی از دلایل دستکاری هایی که در متون پیشینیان انجام شده و تاریخ را به اسطوره گتره زده، بته 
بتوانند آموزه های تعلیمی را با مثال های عینی  د یل ملموس کردن و تاثیرگذاری  بیشتر مفاهیم است که

 به متعلّمان تعلیم و تفهیم کنند. 
معتقد است کارکردگرائی تنها روش علمی است که برای تعیتین هویّتت فرهنتگ، ضتواب   2ما ینوفسکی

این اساس هتر عنصتری نقتش و وظیفته ی کتارکردی  معتبری در انتیار انسان شناس قرار می دهد. بر
ارد که اگر نتواند در مجموعه ی فرهنگ و هنر نقش نود را ایفا کند و به نتیجه ی متورد نظتر برعهده د

برسد یا از دایره ی فرهنگ و هنر حذف می شود یا تغییر شکل و ماهیتّ می دهتد تتا بتوانتد بتا شترای  

                                                      
1Roland Barthes  

2 Bronisław Malinowski 
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 (101:1391جدید سازگار شود. )رضی، 
برای تهذیب انلاق و نیل به مدینه ی فاضله بهره  ا بته بررسی این موضوع که آیا می توان از ادب و هنر

 برد یا نه سابقه ای بس طولانی دارد و متفکران بسیاری از قدیم الایّام داد سخن داده اند. 
هر چند افلاطون در رابطه با شعر و ادبیات با دیده ی تردید نگریسته است اما می توان گفت: نگاه وی به 

انتلاق باشتد.  ن و پس از وی ارسطو معتقد بودند هنر باید در نتدمتطور مطلق نصمانه نیست. افلاطو
 ( 116: 1393، )مرادنانی و دیگران

مخا فت افلاطون را درباره ی شعر و تأثیر انلاقی آن تعتدیل کترد و 1ارسطو با طر  نظریه ی کتارسیس
 (105: 1377ین کوب، شعر را نه تنها در تزکیه ترس و شفقت بلکه در تصفیه انسان نیز مؤثر دانست. )زر

با توجه به چنین سابقه ی نظری بسیاری از ادیبان به بعد تعلیمی متون تتاریخی توجته کترده انتد و بته 
منظور تاثیرگذاری بیشتر از شخصیت های تاریخی سود جستته انتد کته ا بتته ایتن رابطته ی دو ستویه 

 جاودانگی شخصیت و یا روایت تاریخی را همراه داشته است. 
پرورش رو  انسانی دارد و هدف غتایی آن نیتز نیکبختتی و  و اعتلاءستعی در ارتقتاء  2ت تعلیمتیادبیتا»

نوشبختی نوع انسانی است و مخاطب این افکار و مفاهیم نیز نتوع بتشر در طتتول تتتاریخ استتت نتته 
 (1393:81)یلمه ها، . «نطتابی شخصی و منحصر بفرد

و طیتف وستیعی از ادبیتات  ترین و پردامنه ترین انواع ادبی استتاین نوع ادبی در ایران یکی از گسترده 
فارسی را به نود انتصاص داده است به طوری که درون مایه های تغز ی، حماسی، غنایی، نمایشتی و ... 

 این گونه ادبی یافته است.  نیز بعضاً پیوند تنگاتنگی با
دارد و سعادت انسان را در گرو بهبود منش  ادبیات تعلیمی به پرورش قوای روحی و انلاقی انسان اهتمام

انلاقی وی می داند. بدیهی است تلقی افراد از انلاق در برهه ها و دوره هتای مختلتف تتاریخی و نتزد 
  .فرق، مذاهب و تفکرات گوناگون متفاوت است

ی استت ادب تعلیمی پیش از اسلام بازتاب حکومت استبدادی و نظام سلسله مراتبی حاکم بر جامعه ایرانت
که روحیاتی چون ترس و ارتباط یک طرفه و تک گویانه را ترتیب داده است و چون هنرمند در تعا ی من 

آن روزگار که استیلای نظام طبقاتی است حرکتت  فردی نود تلاش نکرده همسو با گفتمان غا ب جامعه
 ( 61: 1395کرده است. )یلمه ها، 

ان باستان و دوره ی اسلامی مورد بررسی قرار متی گیرنتد به صورت کلی مفاهیم انلاقی در دو دوره ایر
مفاهیم انلاقی در دوره های فوق اشتراکاتی با هم دارند و مواردی نیز هست کته موجتب تمتایز ایتن دو 
دیدگاه می شود. شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی هر کدام محصول دو دوره تاریخی متفاوت هستند 

                                                      
catharsis1 

  Didactic litreture2  
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محصول تفاوت نگاه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی... این دوران استت. هتر دو  تفاوت نگاه این دو شاعر نیز
تاریخی را، دست مایه ی نلق اثر قرار داده اند و ی همتان گونته  -بهرام گور، این شخصیت اسطوره ای 

که گفتیم تفاوت در نگاه، نلق متفاوتی را رقم زده است. در شتاهنامه فردوستی فرهنتگ ایرانتی و تفکتر 
انیان باستان  نقش پر رنگ تری دارد  اما در آثار نظامی ادب صوفیانه و مفاهیم مربوط بته آن، انلاقی ایر

گونه و سبکی دیگرگون می آفریند. فردوسی حکیم، در اثر سترگ نود به ترسیم فرهنگ و تتاریخ ایتران 
 پردانته است و در قا ب شخصیت های مختلف همچون پدری د سوز برای نیتل انستان هتای بته نیتک

بختی پند و اندرز می دهد. نظامی نیز با رمز پتردازی در دوران ستلجوقیان در مقتام مصتلت اجتمتاعی در 
منشی زاهدانه زبان به پند می گشاید و قدم بر جای پای سنایی در عصر غزنویتان متی گتذارد تتا نتدای 

 وجدان جامعه را بیدار کند و آن را به سوی سعادت رهنمون سازد. 
یزدگرد و از پادشاهان عصر ساسانی است. اما جزئیات زندگی ایتن شخصتیت تتاریخی آن قتدر بتا  بهرام گور فرزند

افسانه آمیخته که جداسازی تاریخ از افسانه امری ناشدنی است. حتی در کتب تاریخ قدیم نیز که در ادامه به آن هتا 
ه نمی تتوان بتا دیتده ی واقعیتت اشاره نواهیم کرد نیز داستان هایی از زندگی این شخصیت تاریخی گفته شده ک

بته لای ابیتات شتاهنامه و هفتت خصیت و زندگی بهرام گور را در لا بدان ها نگریست. این پژوهش قصد دارد ش
پیکر واکاوی کند. ا بته ناگفته پیداست که پژوهش هایی جسته گریخته در این حوزه انجام شده است اما پژوهشتی 

ران قدیم و جدید باشد و در عتین حتال بته دلایتل ایتن تمتایز در شتیوه منسجم که در برگیرنده نظرات پژوهشگ
افسانه ای در این دو متن فانر ادبی اشاره کرده باشد کم تتر متی تتوان یافتت از –بازنمائی این شخصیت تاریخی 

 این روی، چنین پژوهشی می تواند راه را بر تحقیق های آتی در این حوزه هموار کند. 

 پژوهش: اهداف و  پرسش های 
نوشتار حاضر با هدف برررسی داستان بهرام گور در منابع تاریخی و ادبی انجام شده است و می نواهد به 

 پرسش های ذیل پاسخ دهد:
 چرا و به چه انگیزه ای  شاعران به شخصیت تاریخی بهرام پنجم وجه ادبی داده اند؟   – 

 یت جنبه ادبی داده است؟بر اساس شواهد تاریخی کدام شاعر بیشتر به این شخص  -
 وجه افتراق بیان داستان در متون تاریخی و ادبی چیست؟ -
 دلایل این وجه تمایز در گفته این دوشاعر گران پایه چیست؟ -
پژوهش های پیشین در رابطه با داستان های چه تحلیل هایی ارائه داده اند و به چه استنتاجاتی دستت  -

 یافته اند؟
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 پیشینه ی تحقیق
ر مورد شخصیت بهرام پژوهش های مختلفی صورت گرفته است که در این زمینه می توان به مقتالات د

 زیر اشاره کرد:
(:نویستندگان در 1386بررسی تطبیقی شخصیت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر )غلامی نژاد و دیگتران،  

دارد حتال آنکته نظتامی این مقا ه معتقدند ترسیم شخصیت بهرام در شاهنامه بیشتتر جنبته ی تتاریخی 
کوشیده است بهرام را به عنوان یک حاکم آرمانی مطر  سازد که توانسته با طی مراحل سیر و سلوک به 

 کمال مطلوب انسان برسد و از این رو به سرمشقی برای تمام پادشاهان بدل شود.
بررسی داستان هایی  وجهه ی همت نویسندگان این مقا ه پردانتن به شخصیت بهرام بوده است نه ا زاماً

با آن که نکات نتوبی در مقا ته ر درباره ی بهرام سروده شده است باید گفت که در شاهنامه و هفت پیک
بیان شده است، در به دست آوردن تصویری دقیق از بهرام بر اساس داستان های دو کتاب کمک شایانی 

 به مخاطب نمی کند.
پیکر )مقایسته تطبیقتی داستتان بهترام گتور در روایتت  آبشخورهای تاریخی روایت نظامی در نظم هفت

فردوسی، طبری، ثعا بی، نظام ا ملک، مقدسی، ابن اثیر و نظامی با توجه به افزوده های هنرمندانه نظامی 
به داستان تاریخی(:نویسنده در این مقا ه به این پرسش پاسخ داده استت کته نظتامی در منظتوم کتردن 

منابع تاریخی استناد جسته تا بتواند میزان نوآوری و دنل و تصترف و افتزوده داستان بهرام گور به کدام 
های هنرمندانه شاعر را در نظم کشیدن روایت آشکار کند؟! بدین منظور  وی جتداو ی را طراحتی کترده 

 است و در آن نشان داده که پیش از نظامی داستان ها در چه کتبی بیان شده اند.
 
بینامتنی شاهنامه و هفت پیکر از منظر شخصتیت پتردازی استطوره گونته ی کیخسرو و بهرام )نوانش  

کیخسرو و بهرام(:نویسند بر پایه ی آرای ژرار ژنت دو اثر شاهنامه و هفت پیکر را بررسی کرده است و به 
این نتیجه رسیده است که شخصیت بهرام در هفت پیکتر جلتوه ای از شخصتیت کیخسترو در شتاهنامه 

 است.
قایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه )بهرام گور و بهرام چوبین ( بتر استاس نظریته قتدرت بررسی و م 
(: نویسنده در این مقا ه به وجوه تشابه این دو شخصیت نیمه تاریخی )بهرام گور و بهرام چتوبین( 1389)

 ت و در شاهنامه فردوسی پردانته و معتقد است قدرت موجب شده این دو شخصیت جهت برپاداشتن عدا
رفع تبعیض در جامعه طبقاتی به پا نیزند و هر دو نمودار یک حقیقت و یک نودآگاه اجتماعی و نماینتده 

تاریخی در عرصته  -نصیصه فطری عدا ت طلبی و ظلم ستیزی هستند که به صورت دو پهلوان حماسی
 شاهنامه نمود یافته اند.  
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مه و هفت پیکر(: نویسنده این مقا ه بته بست  ایتن تقابل دو دیدگاه در یک داستان )بهرام گور در شاهنا 
اندیشه می پردازد که روایت های مختلف یک داستان نتیجه تأثیر محی  و عصری استت کته داستتان و 
داستان سرا در آن شکل می گیرد شاید بتوان گفت تفاوت بهرام گور نظامی و فردوسی به اندازه دو قترن 

 بررسی این دو شخصیت می پردازد.  فاصله زمانی است و از این منظر به 
 نویسنده به مرگ بهرام از وجه اساطیری پردانته است.«: غیبت بهرام گور»
 هویت بهرام پنجم در شاهنامه و هفت پیکر با رویکردی تاریخی:  
نویسنده ضمن بررسی تطبیقی تاج گذاری بهرام، جنگ سیاسی، اقدامات اجتماعی و مترگ بهترام در دو  

نتیجه می رسد که پایندی فردوسی به تاریخ  بیش از نظامی استت. فردوستی بته بهترام وجته  اثر به این
 حماسی بخشیده حال آن که نظامی به وجه غنایی شخصیت وی توجه داشته است.

مضامین تعلیمی و تربیتی در هفت پیکر:پژوهشگر این مقا ه به بیان این اندیشه می پردازد کته منظومته  
 غنایی است بلکه در زمره ی ادبیات تعلیمی به شمار می رود  -از نوع حماسیهفت پیکر نه تنها 

کنکاشی در نماد پردازی در گنبد هفتم: نویسنده در این مقا ه به گره گشایی نمادپردازی های نظتامی در  
 هفت پیکر پردانته است.

 روش پژوهش
حلیل شخصیت بهترام گتور پردانتته پژوهش حاضر توصیفی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ت

است به گونه ای که این شخصیت در شاهنامه، هفت پیکر و منابع تاریخی مطا عه شده و موارد انتتلاف 
این شخصیت بر اساس شواهد تاریخی استخراج و بررسی شده است داستتان هتا از بعتد تتاریخی متورد 

 حوزه وجود دارد واکاوی شده است. بررسی قرار گرفتند و تمام مقالات و تحلیل هایی که در هر

 تحلیل و بررسی 
رابطه میان ادبیات و اجتماع از روزگاران کهن تا روزگار ما رابطته ای متقابتل استت بته نظتر بستیاری از 
محققان ادبی، برای فهم و شنانت آثار ادبی باید اوضاع تتاریخی، اجتمتاعی، سیاستی، فرهنگتی و حتتی 

(.  بنابراین ما اگر از تفاوت یک 372: 1401وره را شنانت. )شهریاری، تفاوت های فکری و فرهنگی هر د
افسانه ای نزد دو شاعر گران پایه صحبت می کنیم ریشه این انتلاف در فهتم لایته  -شخصیت تاریخی

تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این دو برهه است در واقتع بتا ایتن کته فردوستی و نظتامی یتک 
ایش اشعار قرار داده اند فق  دو داستان مشترک می توان دیتد کته آن هتم در شخصیت را مرکز ثقل سر

 جزئیات ممکن است کاملاً منطبق با هم نباشند. 
متل عمیتق أاما با ت هستندهر چند به ظاهر از نوع ادبیات غنایی و حماسی نظامی و شاهنامه فردوسی  هفتت پیکتر

 .می و تربیتی آن بر دیگر انواع ادبی می چربددر نتایج داستان ها متوجه می شویم که نوع تعلی
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نظامی در ابتدای هفت پیکر به استفاده نود از اشعار حماسه سرای ایران در سرایش داستتان بهترام گتور 
 پوشیده سخن می گوید:

 شرط من نیست گفته واگفتن گرچه در شیوه ی گهر سفتن
 دانم انگیخت از پلاس حریر چون نباشد ز بازگفت گزیر

 تازه کردند نقدهای کهن مطرّز به کیمیای سخن دو
 وین کند نقره را به زر نلاص آن ز مس نقره کرد نقره ناص

 (1067 -1063، بیت 58)هفت پیکرص  
 اما در واقع همان گونه که نود شاعر نیز به آن اشاره کرده، طرحی نو انگیخته است

وده شده است در جدو ی آورده متی شتود و بترای داستان هایی که در شاهنامه در رابطه با بهرام گور سر
کامل تر شدن بحث به بررسی داستان مذکور در کتب تاریخی نیز پردانته ایم و چتون ایتن مقا ته قصتد 
دارد به وجه تعلیمی داستان ها نیز بپردازد بنابراین از نلال ابیات به پیام تعلیمی که شاعر حماسه سترای 

 م که ا بته شاهد مثال ها و استنادات در ادامه مقا ه آورده نواهند شد.ما در نظر داشته اشاره کرده ای
شخصیییییت هییییای  داستان های شاهنامه

 داستان 

بررسییی داسییتان در 

 دیگر منابع

 پیام تعلیمی

 هفت پیکر   بهرام و آزاده آزاده و بهرام گور
 تاریخ ثعا بی
 تاریخ گزیده

یک داستان و چهار روایتت 
گتور )مقایسه داستان بهرام 

در شتتتتکارگاه در چهتتتتار 
 منظومه(، شاهنامه، 

 هفت پیکر نظامی و ...

نقد نخوت و غرور بی جا و تآتی در انجام 
 کار

 بخشندگی و سخاوت -  نبک و براهام و بهرام بهرام با  نبک و براهام

 شجاعت - بهرام و مهربنداد بهرام و مهربنداد

بهتترام و حتتلال و حتترام 
 کردن وی شراب را

کبروی، کفشگر زاده بهرام، 
 و مادرش

 رعایت اعتدال و میانه روی -

بهرام بتا روزبته موبتد و ده 
 آبادی که ویران شد

بهرام، روزبته موبتد، متردم 
 روستا، مرد موبد

 تآثیر گفتار و سنجیده گوئی -

بهرام، دنتتران آستیابان و  بهرام با دنتران آسیابان
 پدر و مادرشان، مأمور 

هر  و زرق و بترق عدم د بستگی به ظتوا -
 دنیوی

بهتترام و ستتپاهیان و  بهرام با گنج جمشید 
 موبدان

بخشندگی و انتلاق متداری و  دل  -
 نبستن به دنیا 
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بهرام، بترزین و سته دنتتر  بهرام با برزین دهقان 
 وی

 دادگری کردن و ستم نکردن -

 ینوی مردمی  و دادگر - بهرام، ماهیار و دنترش بهرام با ماهیارگوهر فروش

 بخشندگی و سخاوت - بهرام، کدیور، فرشیدورد بهرام با کدیورنارکن

  -  بهرام و بازرگان و شاگرد

 میهمان نوازی و مردم داری و بخشندگی - بهرام، زن و شوهر پا یزبان،  بهرام و زن پا یزبان

بهتتترام، ناقتتتان چتتتین و  بهرام با ناقان چین
 سپاهیان

هفت پیکتر تتاریخ بلعمتی، 
نتتاکتی، طبقتتات گزیتتده، ب

ناصری، مجمل ا تتواریخ و 
ا قصتتتت، تتتتاریخ ایتتتران 
باستتتان، تتتاریخ سیاستتی 

 ساسانیان

 توکل
 بخشندگی

 دادگری
 نداپرستی 
 مردم داری

بهرام، شنگل هنتد و دنتتر  بهرام و شنگل هند 
 وی

تتتتاریخ بلعمتتتی، ثعتتتا بی، 
گزیتده، مجمتل ا تتواریخ و 

 ا قصت، طبقات ناصری

 شجاعت و د یری

 1جدول شماره  . در شاهنامه فردوسی بهرام گور

 چنان که پیداست داستان بهرام و آزاده و داستان ناقان چین در این دو کتاب مشترک هستند. 
بهرام و آزاده ماجرای کنیزی است که در حین شکار بهرام او را نمتی ستتاید و  بترای ایتن کته 

ست می کند و بهرام برآشفته می شود و مهارت بهرام در تیراندازی را ببیند مواردی را از او درنوا
 او را زیر پای ستور می اندازد و می کشد.

نظامی نیز این داستان را به زیور طبع آراسته است نام کنیز در هفت پیکر فتنه است. ابتدای ایتن داستتان 
و آن را بته  نیز با داستان آزاده در شاهنامه یکسان است و دنتر مهارت بهرام را در تیر اندازی نمی ستاید

تمرین و ممارستی که بهرام داشته نسبت می دهد. بهرام آزرده ناطر می شود و زمتانی کته تصتمیم بته 
شکنجه وی می گیرد  او را به سرهنگی می سپارد. سرهنگ دنتر را در کوشکی بیرون از شهر نگته متی 

رد با بزرگ شدن گوسا ه دارد. دنتر گوسا ه کوچکی را هر روز بر دوش می گیرد و به بالای کوشک می ب
دنتر همچنان این کار را انجام می داد. روزی سرهنگ بنا به درنواست دنتر بهرام را به کوشک دعتوت 
می کند و دنتر این گاو بزرگ را از شصت پله به بالای کوشک متی آورد. بهترام ایتن مهتارت را از ستر 

ما به د یل تمترین و ممارستت نیستت و تمرین و ممارست می داند نه زورمندی. فتنه می گوید مهارت ش
برای من به د یل ممارست است؟! پادشاه فتنه ی نویش را می شناسد از سرهنگ قتدردانی متی کنتد و 

 دنتر را به کاخ نود می برد.

 (348، 1368این داستان در تاریخ ثعا بی  نیز شبیه آن چه فردوسی در شاهنامه سروده بیان شده  است. )ثعا بی، 
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حکایت او با دلارام و آنکه آهوان را چگونه تیتر زد مشتهور  "گزیده فق  این عبارت آمده است:  در تاریخ

 (112: 1361)مستوفی، "است.

در شاهنامه و تاریخ ثعا بی آن چه دست مایه سرودن این شعر قرار می گیرد نقد نخوت پادشاه استت هتر 

و ی باز غرور و نخوت بی جا را زیتر ستؤال  چند در روایت نظامی داستان با آب و تاب بیشتری بیان شده

می برد. دو دیگر ترغیب مخاطب به ممارست در انجام کار برای نیل به اهداف است که متی توانتد غیتر 

ممکن ها را ممکن  سازد همچنین تأنی کردن و اندیشه ورزیدن پتیش از انجتام کتار نیتز از پیتام هتایی 

 هستند که در داستان مستترند. 

اینکه پیام تعلیمی در کتب مختلف از این داستان یکسان است اما در داستان بهرام گور و آزاده  در واقع با

  .گور و فتنه وجه غنائی غلبه دارد وجه حماسی پر رنگ است و در داستان بهرام
ذبیت ا ... صفا در کتاب تاریخ هر چند رفتار بهرام شاه در دو داستان گویای شرای  تاریخی نیز هست: 

قرن شتشم دوره تانتت و »یات در ایران در نصوص اوضتاع اجتمت اعی عتصر نظامی می نویسد : ادب
تتاز پادشتاهان و حاکمتان ستلجوقی و ویرانکاری های آنان و نیز نابسامانی هایی است که چیرگی 

داران هتای پتی در پتی آنتان در وضع اجتماعی ایران پدید آورد . ظلم و بیدادگری حاکمتان و زمامت
باعث به وجود آمدن بسی از مفاسد و معایب انلاقتی در میتان  ستلجوقی در اغلب ولایات و شهرها،

مردم شده بود و همین ناملایمات و نابسامانی ها عتده ای از دانتشمندان و شتاعران و نویسندگان را 
رفتار امرا و سلاطین و رجال و  رنجیده ناطر کرده بود و آنان را به انتقاد از اوضاع اجتماعی و بد گویی از

 ( 1374:168. )صفا،مفاسدشان واداشته بود
 داستان جنگ بهرام با ناقان چین نیز  در هر دو کتاب  و دیگر کتب تاریخی به آن پردانته شده است. 

از حوادث زمان بهرام هجوم هیاطله یا هون های سفید از شرق به ایران بود وی به ظاهر وانمود کرد کته 
هجوم هیاطله نود را بانته است و با قوای کوچکی به قصد شکار بیرون شتد و بته طترف آذربایجتان از 

رفت و حرکت نود را از نظرها مخفی داشت چنانکه شب ها راه می پیمود و روزها نهان متی شتد چتون 
هتا دشمن غافلگیر شد یک باره برسر او تانت و به سپاه هون ها شبیخون زد در این جنگ ناقان هتون 

 (418، 1366کشته شد و زن او اسیر گشت و غنائم بسیاری به دست ایرانیان افتاد )محمد جواد مشکور، 
 این داستان در دیگر کتب تاریخی و ادبی نیز تقریباً با همین مضمون بیان شده است از جمله:  

 خ و ا قصت(، مجمل ا تواری114، 1361(، تاریخ گزیده )مستوفی، 940، 1365تاریخ بلعمی )طبری،
(، کتاب تتاریخ 160، 1363(، طبقات ناصری )جوزجانی،56، 1348(، تاریخ بناکتی )بناکتی، 70، 1318)؟،  
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 (. 198، 1384(، تاریخ ایران باستان )پیرنیا، 48، 1377ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان )زرین کوب،
ند و شجاعت نویش توانست ناقان چین بهرام در این داستان برنلاف نظر غرض ورزان با توکل به نداو

 را شکست و ایران را نجات دهد و در انتهای داستان بر نکات انلاقی تأکید دارد:
 که از دانش برتران برترست که دادار گیهان مرا یاورست

 و پس از شکست ناقان چین غنائم را بین افراد نیازمند توزیع کرد.
 مت چندی به  تعلیم مخاطب روی می آورد:و شاعر حماسه سرای ایران پس از این قس

 دل غمگنان شاد و بی غم کنید بکوشید تا رنج ها کم کنید
 بی آزاری و داد جویید و بس که گیتی فراوان نماند به کس

 که از روز شادی نیابند بهر هر آن کس که درویش باشد به شهر
 برآریم زان آرزو کامشان فرستید نزدیک ما نامشان

 که هستند هم بنده ی کردگار گان را مدارید نارهمان بند
 بی آزار باشید و یزدان پرست ز چیز کسان دور دارید دست
 پی و بیخ و پیوند بد برکنید... بکوشید و پیمان ما مشکنید

 (1435بیت  ،386فردوسی، شاهنامه)
 

در دیگتر منتابع تتاریخی ی داستان ها تشابه شکلی و مضمونی با هم ندارند هر چند برنی از آن هتا مابق
آورده شده اند که در جدول نیز بیان شده است. از جمله داستان شنگل هند: که بهرام  با یتک نامته نتزد  
نگهبان شنگل )پادشاه هند( رفت و نود را فرستاده ی بهرام شاه معرفی کرد. شنگل از او نواست اول بتا 

. شنگل زمانی که شجاعت او را دید تلاش کرد که گرگ و سپس با اژدها بجنگد بهرام بر هر دو فائق آمد
او به ایران باز نگردد و ی بهرام نپذیرفت و در پایان هویت نود را آشکار کرد و گفت شتاه ایتران هستت 

 شنگل دنترش را به عقد او در آورد و بهرام با دنتر شنگل به ایران بازگشت.
، 1361(، تتاریخ گزیتده )361: 1368تتاریخ ثعتا بی )ثعتا بی، (، 361، 1365این داستان نیز در تاریخ بلعمی )طبری، 

 ( آمده است.160، 1363(، طبقات ناصری )جوزجانی، 69: 1318(، مجمل ا تواریخ و ا قصت )؟، 114
بررسی داستان ها در منابع فوق و دیگر کتب آبشخورهای تاریخی داستان را نشان می دهتد کته ببینتیم ناستتگاه 

بهرام گور از کجا نشأت گرفته و پیش و پس از فردوستی در چته کتبتی از ایتن شخصتیت داستان های مربوط به 
افسانه ای سخن گفته شده است. شخصیت و رفتار بهرام گور در منتابع تتاریخی، تتاریخ بلعمتی، تتاریخ  –تاریخی 

نتارق ا عتاده در ایتن  ثعا بی، تاریخ گزیده،  تاریخ بناکتی، مجمل ا تواریخ و ا قصت ...  و بیان داستان هتای بعضتاً
کتب نشان می دهد آن قدر زندگی بهرام گور با افسانه ها آمیخته است که حتی مورنتان نیتز ایتن داستتان هتای 

 افسانه ای را به عنوان واقعیت در رابطه با وی پذیرفته اند در کتب تاریخی توصیف و تبیین کرده اند.  
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گور در هفت پیکر نظامی: همان گونه که گفته شد این کتاب داستان های مشترک اما در رابطه  با بهرام 
زیادی با شاهنامه ندارد. ا بته برنی از داستان های این کتاب نیز با منابع تاریخی هم نوانی دارد کته بته 
آن ها نواهیم پردانت. آن چه لازم به آن اشاره کنیم این است که ما نظامی را شاعری صتوفی مستلک 
می شناسیم شاعر به پیام انلاقی مستتر در ابیات اشاره مستقیمی نکترده استت بترنلاف آن چته متا در 
شاهنامه می بینیم. به همین د یل پژوهشگران به واکاوی پیام های انلاقی پوشیده در دل ابیات پردانته 

به بررسی داستان ها  اند. در جدول ذیل داستان های بهرام گور در بهرام نامه آورده شده است و ضمن آن
در کتب تاریخی نیز پردانته ایم همچنین نظر پژوهشگرانی که به دنبال تأویل ابیات هفت پیکر بوده انتد 

 مرقوم شده است تا کار برای تحلیل فعلی و تحلیل های آتی دیگر پژوهشگران هموار شود.
بررستتی داستتتان در  شخصیت ها  داستان ها  

 دیگر منابع

 پیام تعلیمی

ژدها کشتتن بهترام و ا
 گنج یافتن

منذر، نعمان، سپاهیان، بهرام 
 گور

نتتوانش استتطورهای حکایتتت 
کشتتتن بهتترام اژدهتتا را و گتتنج 

 یافتن در هفت پیکر:
تحلیتتل نشتتانه شتتنانتی 
ستتبک ستته نگتتاره شتتاهنامه 

کشتن بهرام »فردوسی با عنوان 
 :گور، اژدها را

 شجاعت
 
 

تاج برداشتتن بهترام از 
 میان دو شیر 

ل ا تتتواریخ و ا قصتتت، مجمتت 
تاریخ گزیتده، طبقتات ناصتری، 
تتتاریخ بنتتاکتی، تتتاریخ ایتتران 

 باستان، 
داستانی از چند چشم انتداز 
)مطا عتته تطبیقتتی تتتاج ستتتانی 
بهرام گور در شتاهنامه و منتابع 

 تاریخی(

 شجاعت

کنیتز، ملتک، میهمتان ستیاه  گنبد مشکین )شنبه(
 پوش، مرد قصاب

مضتتامین تعلیمتتی و تربیتتتی در 
 هفت پیکر، 

 نقد سوررئا یسیتی هفت پیکر:
رمز گشتائی از نمادهتای هفتت 

 اقلیم هفت پیکر:
 هفت پیکر در نفیر نی:

بررستتی تطبیقتتی کتتاربرد بتتومی 
رنگ ها در ایتران بتا علتم روان 
شناسی رنگ )مطا عه متوردی : 

 تتذت ناصتتری: نقتتد افتتزون طلبتتی و  
 جویی آدمیان

مشهدی: عتدم انطبتاق نانودآگتاه بتا 
غریتتزه جنستتی و طلتتب رستتیدن بتته 

 (166آنیما)
کزازی: رنگ ستیاه بترای نشتان دادن 

 (44جهل و نادانی است)
دری: اشاره به صبر سا ک و بیتان گتر 

 (19داغ و درد حسرت)
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 :منظومه هفت پیکر(
هفت پیکر نظامی و نظیره های 

 آن:
 

ترکاشوند: رانده شدن آدم از بهشتت و 
 (38نماد شهوت و افزون طلبی)

ری: بیتان افتزون طلبتی هتای ذوا فقا
 (75انسان و نقد زیاده نواهی)

ملتتک، کنیزکتتان، عجتتوزه،  گنبد زرد )یکشنبه(
 کنیزک زیبارو

مضتتامین تعلیمتتی و تربیتتتی در 
 هفت پیکر،

 نقد سوررئا یسیتی هفت پیکر
 هفت پیکر در نفیر نی:

هفت پیکر نظامی و نظیره های 
 آن:

 ناصری: راست گوئی و درست کاری
ست یابی پادشاه و کنیتزک مشهدی: د

 (167به آنیما و آنیموس حقیقی نود )
دری: استتتتقامت در مقابتتتل عتتتتاب 

 (19معشوق)
 (75ذوا فقاری: بی وفائی زنان )

مضتتامین تعلیمتتی و تربیتتتی در  بشر، ملیخا و همسرش گنبد سبز )دوشنبه(
 هفت پیکر،

رمز گشتائی از نمادهتای هفتت 
 اقلیم هفت پیکر

 ی:هفت پیکر در نفیر ن
هفت پیکر نظامی و نظیره های 

 آن:
بررسی و تطبیق فراینتد فردیتت 
در گنبد اول و دوم از هفت پیکر 
نظامی بر استاس روان شناستی 

 تحلیلی یونگ

ناصری: منظره بین عا م دین دار و بی 
 دین و پیروزی دین دار

کزازی: قربانی شدن ملیختا و رویتش 
زندگی بشر. ملیخا نماینتده اهتریمن و 

یاران اهورا است که موجب این بشر از 
 (45قربانی می شود.  )

ترکمانی: ازدواج بشر بتا آنیمتای درون 
در سفری نمتادین و دستت یتابی بته 

 (59فردانیت )
ذوا فقاری: رسیدن بته نواستته هتای 
شرعی با درستت کتاری و صتداقت و 

 (76چشم پاکی)
دری: رسیدن به مطلوب با صبر و ورع 

 (19و پاکدامنی)

بتتانوی حصتتاری و پتتدرش،  سه شنبه(گنبد سرخ)
 شاهزاده، پیر دانا

مضتتامین تعلیمتتی و تربیتتتی در 
 هفت پیکر،

 نقد سوررئا یسیتی هفت پیکر:
رمتتز گشتتائی از نمادهتتای هفتتت 

 اقلیم هفت پیکر:
بررستتی تطبیقتتی کتتاربرد بتتومی 
رنگ هتا در ایتران بتا علتم روان 
شناسی رنگ )مطا عته متوردی : 

 :منظومه هفت پیکر(
استان بانوی حصاری از سنجش د

هفت پیکر نظامی با کهن ا گوی 
 سفر قهرمان:

 ناصری: نقش دانش در حیات بشری
مشهدی: دست یابی به عنصر زنانته یتا 

 (172آنیما در وجود شاهزاده جوان )
مدرسی: دژنمادی از دنیای دیگر یا عا م 

 (172نانودآگاه )
کزازی: رنگ قرمز نماد دعوت به مبارزه 

در بتر دارنتده مفتاهیم  و جهل استت و
پرناشگری و نیا بافی که این مشخصه 

 (48ها در داستان دیده می شود . )
دری: دست یابی به بانوی حصاری حتد 
هر بی سر و پایی نیست سا ک بایتد در 
این راه آزموده شود و ستختی و رنتج را 
تحمل کند تا به گتوهر مقصتود دستت 
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 (30یابد )
از ترکاشوند کسب آگاهی و شتنانت نیت

 (38راه است برای پا گذاشتن در مسیر )

ماهان، دیو هایی به نام هایل،  گنبد فیروزه )چهارشنبه(
هتتیلا و غتتیلا، صتتاحب بتتاغ، 

 حوریان، نضر

مضتتامین تعلیمتتی و تربیتتتی در 
 هفت پیکر:

 هفت پیکر در نفیر نی:
تأملی عرفان شنانتی در داستتان 

 ماهان کوشیار هفت پیکر نظامی:
انتی در داستتان تأملی عرفان شن

 ماهان کوشیار هفت پیکر نظامی:

 ناصری: نقد طمع کاری 
یوسف عا ی عباس آبتاد:  غتول و جتن 
نمتتاد گمراهتتی هستتتند و نضتتر نمتتاد 

 (112عرفان و شنانت. )
دری: ضرورت حضتور پیتر بترای طتی 

 (38مسیر و توکل به ندا)

 گنبدصند ی
 )پنج شنبه(

نیتتر و شتتر، دنتتتر چوپتتان و 
انته  دنتتر پدرش، نادمتان ن

 وزیر، فرد جهود

مضتتامین تعلیمتتی و تربیتتتی در 
 هفت پیکر:

 هفت پیکر در نفیر نی:
بررستتی تطبیقتتی کتتاربرد بتتومی 
رنگ هتا در ایتران بتا علتم روان 
شناسی رنگ )مطا عته متوردی : 

 :منظومه هفت پیکر(
هفت پیکر نظامی و نظیره هتای 

 آن:

ناصتری: پیتروزی نهتایی انستان هتای 
 شه های مثبت نیرنواه و اندی

دری: بازگشت عواقب اعمال انستان بته 
وی. کوری سمبل حجاب است که نیر 
به وسیله کرد از آن نجات می یابد و در 

 (40سایه تربیت پیر قرار می گیرد.)
 (   39ترکاشوند: پرهیز از تکبر و نافرمانی)

ذوا فقتتاری: ایتتن داستتتان صتتداقت و 
 (77مکافات عمل را نشان می دهد )

جتتتوان پرهیزکتتتار، زنتتتان،  پید )جمعه(گنبد س
 نگهبانان، زن زیبا رو

مضتتامین تعلیمتتی و تربیتتتی در 
 هفت پیکر:

بررستتی تطبیقتتی کتتاربرد بتتومی 
رنگ هتا در ایتران بتا علتم روان 
شناسی رنگ )مطا عته متوردی : 

 :منظومه هفت پیکر(
هفت پیکر نظامی و نظیره هتای 

 آن:

ناصری: برتری عقل و عفتت بتر نفتس 
 پرستی 

ترکاشوند: این گنبد نمتاد عافیتت استت 
چرا کته پتالایش هتای قبلتی در درون 

 بهرام انجام شده. 
ذوا فقتتتاری: عصتتتمت و پارستتتائی در 

 (77مواجهه با اظهار عشق زنان.)

 عدا ت تاریخ گزیده  قصه شبان با سگ

 عدا ت   شکایت هفت مظلوم

فرجام کار بهرام و ناپیدا 
 شدن او در غار

 واند میر مآثر ا ملوک ن 
 غیبت بهرام گور

 

 2جدول شماره بهرام گور در هفت پیکر نظامی. 

جدول فوق به ما کمک می کند  نقدها و مطا بی که در ارتباط با هر داستان در هفت پیکر وجتود دارد  را 
 ببینیم و به راحتی مورد بررسی قرار دهیم هر پژوهشگری بنا به دیدگاهی که اتخاذ کرده است داستان ها

 را از بعد تعلیمی تحلیل کرده و به نتایجی دست یافته که همه آن ها در جدول فوق نشان داده شد.
ذیتل  1نگاه اجما ی به نتایج انلاقی ذیل هر داستان در هفت پیکر با نتایج انلاقی که در جدول شتماره 
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زرتشتتی و  ز باورهتایداستان های شاهنامه آمده نشان نواهد داد که پیام های انلاقی شاهنامه متتاثر ا
آیین های ایران باستان است حال آن که در هفت پیکر غا ب ابیات از رو  تصتوف و باورهتای استلامی 

 تبعیت می کنند.   
مبرهن است که فردوسی از شاعران سبک نراسانی به شتمار متی رود و هتم دوره بتا رودکتی، کستائی، 

این ستبک شتعری  در لا بته لای اشتعار نتود بته ابوشکور بلخی، معزیّ، منوچهری و ... است. شاعران 
 مضامین تعلیمی نیز اشاره کرده اند.

به طور کلی می توان گفت: در ادبیات تعلیمی، اندرزنامه ها به دو قسم اندرزنامته و اشتارات انتدرزی کته 
ره شاعران و نویسندگان در اثنای سخنان نود به آن پردانته اند تقسیم کترد. میتراث مکتتوبی کته از دو

های پیش از اسلام از پند و اندرز به ما رسیده مربوط به دوره ی ساسانی است این اندرزها شامل کلمتات 
قصار و حکیمانه ای است که پس از اسلام نیز بر ادبیات ما تاثیر بسزایی گذاشته است تقریباً تمامی ایتن 

 (72: 1395آثار تحت تاثیر سفارش های دین زرتشتی است. )یلمه ها، 
ر مینوی نرد، یادگار بزرگمهر، اندرزهای آذرباد، اندرز نسرو قبادیان و ... این گونته مطا تب و انتدرزهای انلاقتی د 

 (139: 1396بازتاب یافته است که معرف اندیشه و گفتار مردم در گذشته های دور است. )شعبانلو و مرادی، 
ن دو شاعر برگرفته از اعتقادی که آن دو پس یکی از دلایل پردازش متفاوت داستان بهرام گور در شعر ای

دارند فردوسی از شاعران سبک نراسانی است و اندیشه های وی بیشتر وام دار اندیشه هتای زرتشتتی و 
آیین مهر پرستی است در حا ی که شاعر صوفی مسلک ما در دل در گترو اندیشته هتای تصتوف دارد و 

تر مشهود است هر چند سبک آذربایجانی و شتاعران رنگ و بوی اسلام و تعا یم اسلامی در شعر وی بیش
 هم مسلک وی و محی  جغرافیایی نیز تاثیر نود را بر شعر وی گذاشته است. 

انتلافتات دینتی و متذهبی و تعصتبات و ا بته یکی دیگر از دلایل تمایل نظتامی بته مضتامین تعلیمتی 
بته اوج نتود  نظامی است که در عصر مناقشات میان زمامداران ستلجوقی و امامتان معتز ی و اسماعیلی

رسیده بود به طوری که کتشمکش هتای شدیدی ما بین سلاطین سلجوقی و پیشوایان اسمعیلی صورت 
 .گرفته بود که ست ا ها بته آزار مخا فان مذهبی و کشتار و نون ریزی آنان منجر می شد

زیرا برنی از تعا یم مربوط بته دیتن و  هر چند مشترکاتی نیز در مضامین مورد استفاده شاعران قرار دارد 
آیین نیست و منشاء و ناستگاه انسانی دارد و در همه فرق و مذاهب و آیین ها حسن و قبت آن پیداستت. 

 از جمله راستی، پاکدامنی، مهربانی، نیکی و ... .
سی به کتلام از دیگر دلایل این پردازش متفاوت به مباحث کلامی باز می گردد. ناگفته پیداست که فردو

معتز ه نزدیک تر است و نظامی به اشاعره. نه فق  فردوسی بله بیشتر شتاعران ستبک نراستانی وام دار 
اندیشه های معتز ه هستند و نه فق  نظامی بله بیشتر شاعران سبک آذربایجانی و عراقی بتا پشتتوانه ی 

عتقادی شاعران سبک نراسانی از کلام اشاعره به سرایش اشعار می پردازند. در واقع شاکله ی فکری و ا
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 تفکر معتز ی نشأت می گیرد و در شاعران سبک آذربایجانی و عراقی از تفکر اشعری منبعث است.
بررسی متن در بستر جامعه، تاریخ، فرهنگ و ... می تواند رهیافت های تازه ای را در برداشته باشد نظریه 

 د.تحلیل گفتمان در این زمینه می تواند راهگشا باش
این نظریه متن را منفک از جامعه نمی داند و نواهان برقراری پیوند میان آن دو است در واقع هر تعتاملی از زمانته 

 (. 585: 1399ی نود متاثر است و نمی تواند نارج از تأثیرات دایره ی گفتمان عصر نود باشد )شهریاری، 
ه بستیاری از پژوهشتگران کته متتن شتاهنامه را همچنین بررسی جداول این حقیقت را نمایان می سازد کته گفتت

 نسبت به کتب نظامی بیش تر منطبق با کتب و حقایق تاریخی می دانند بررسی دقیق تری را می طلبد. 
در این مقا ه داستان بهرام گور در هر دو کتاب مورد بررسی قرار گرفت با توجه به جدول هتا دیتدیم کته 

در این دو کتاب فانر مشترک است  داستان  "ناقان چین"داستان و  "بهرام و کنیزک "فق  دو داستان 
بهرام با کنیزک و ناقان چین در دیگر کتب تاریخی نیز آمده است که در جدول آورده شتده استت ا بتته 
سبک بیان، عصر و دوره، مسائل عقیدتی و کلامی این داستان ها را بعضاً از هم تمایز بخشتیده استت. از 

تان شنگل هند بین متن فردوسی و دیگر کتب مشترکاتی دارد بقیه داستان هتا در هتر این میان فق  داس
دو کتاب منحصر به فرد هستند و نمی توان رای قطعی صادر کرد و شاهنامه را منطبتق بتا تتاریخ و آثتار 
نظامی را از وجه تاریخی دور دانست. ا بته همان گونه که گفته شد زمانی می توان بته صتورت جزمتی و 

اطع در این رابطه سخن گفت که همه ی داستان ها در هر دو کتاب و دیگر کتب تتاریخی ستده هتای ق
گذشته مورد بررسی قرار بگیرند. پس شاید بتوان بر اساس جداول فوق به نظر بیش تر پژوهشتگران کته 

تتاریخ و روایت های شاهنامه به نصوص  بهرامشاه که پایه و اساس این پژوهش قرار دارد را منطبق بتا 
کتب تاریخی می دانند با دیده ی تردید نگریست. در واقع در شاهنامه فردوسی و در هفت پیکتر نظتامی 
شخصیت بهرام از حد و اندازه تاریخی فراتر می رود و ی هر کدام با توجه بته اهتداف تعلیمتی و شترای  

نامه بعد پهلوانی پر رنگ تر اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی ... به این شخصیت می پردازند و در شاه
است و در نظامی بعد غنایی با رنگ و بوی اسلامی و شرعی. ناگفته پیداست پیام های تعلیمی با توجه به 

 اهداف غایی و تعلیمی این دو داستان پرداز تا چه حد می تواند انتلاف داشته باشد. 

 نتیجه گیری:
لاقی یک جامعه را بازتاب می دهند. بررسی ابعاد انلاقتی جامعته در اندرزنامه ها یا اشارات اندرزی و تعلیمی بعد ان

دوره های گوناگون حیات بشری نشان دهنده اندیشه و گفتار و رفتار مردم یک جامعته استت. ستخن پترداز یتا در 
جهت تقویت گفتمان انلاقی غا ب گام بر می دارد یا به د یل مسائل حاکم در صدد تضعیف ذمائم انلاقتی استت 

 با تقویت شایست ها و تضعیف ناشایست ها جامعه را به انلاق گرائی تشویق کند.تا 
شاهکار فردوسی و آثار نظامی سرشار از نکات حکمی و تعا یم انلاقتی هستتند. هتر دو شخصتیت هتای 
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تاریخی و اسطوره ای را دست مایه آفرینش ادبی و هنری قرار داده اند تا بتوانند پیام های انلاقتی را بته 
رت ملموس و قابل درک به جامعه ا قا و تفهیم کنند. بهرام گور از جمله شخصیت های تاریخی استت صو

 که مورنان، ادیبان و هنرمندان ما در ادوار گذشته به اسطوره سازی از او پردانته اند. 
این پژوهش در صدد بود به تطبیق داستان های بهرام گور در شاهنامه فردوستی و هفتت پیکتر نظتامی 

پردازد و میزان اشتراک و افتراق داستان ها را در دو کتاب نشان دهتد و پیتام هتای تعلیمتی مستتتر در ب
 داستان ها را تحلیل و واکاوی کند.

بررسی های فوق نشان داد با آن که یک شخصیت در کانون این دو متتن فتانر وجتود دارد امتا تفتاوت 
نگاه شده است و پیام های تعلیمی پنهان در ابیات این  دیدگاه و عصر و زمان و باور و ... موجب تفاوت در

دو متن با هم انتلاف دارند از طرفی بررسی داستان های بهرام گور در  کتب تتاریخی پیشتین نیتز ایتن 
 نکته را نمایان سانت که بین این دو کتاب و دیگر کتب نیز به سختی می توان داستان مشترکی یافت

ژوهشگران با دیده تردید نگریسته شد که داستان بهرام گور در شاهنامه بتا در این پژوهش به این گفته پ
کتب تاریخی منطبق است. روایت فردوسی جنبه ی پهلوانی و صورت حماسی دارد و روایت نظامی جنبته 
ی غنائی و هیچ کدام در پی روایت روایات تاریخی نیستند. هر چند داستان ها اشترکاتی با هم دارنتد امتا 

 فتراق آن ها بیش تر است.وجوه ا
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 نویسنده متعهد می شود مقا ه تعارض منافع ندارد.
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 .41-36. صفحات 34، کتاب ماه ادبیات، سال سوم، شماره )مطا عه موردی : منظومه هفت پیکر(

(، بررسی و تطبیق فرایند فردیت در گنبد اول و دوم 1391ترکمانی باراندوزی، وجیهه؛ چمنی گلزار، ساناز )
اسی تحلیلی یونگ، زبان و ادبیات فارستی دانشتگاه آزاد استلامی از هفت پیکر نظامی بر اساس روان شن

 .48-23. صفحات 10، ش 4سنندج، سال 
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The sixth century is the peak of the use of astronomical terms in Persian poetry 

and prose. One of the most prominent and prominent works in the use of terms 

and information of astronomy in Persian literature is the Maghamat of Qazi 

Hamiduddin Balkhi (559 AD), which he authored in 551. The purpose of the 

present research is to investigate the use of astronomy in Hamidi Maghamat in 

a descriptive-analytical way and to answer the question of how and for what 

purpose Hamiduddin Balkhi used astronomy and its tools in Maghamat. 

Therefore, by extracting samples from this tract, the authors have analyzed it in 

terms of the mentioned topic. The results of the research show that 

Hamiduddin Balkhi has used the science of astronomy skillfully and with full 

knowledge. Allocating an Maghame (20th) in Maghamat to astronomy shows 

the importance of the subject. From the point of view of the authors, the most 

important reasons for the use of astronomy in the authorities are to show the author's 
abilities and to express his grace and knowledge in the use of astronomy, the imaginative 

literary and artistic effects of the tract, to introduce the tract to the audience and also to 

indicate his religious beliefs, so that in this way, his tract be honored and after him, its 
immortality will be preserved. 
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ترری  کی از برجستهقرن ششم، اوج کاربرد اصطلاحات دانش نجوم در نظم و نثر فارسی است. ی
قاضری  مقامراتو بارزتری  آثار در کاربرد اصطلاحات و اطلاعات علم نجوم در ادبیّات فارسری، 

تألیف کرده است. پژوهش حاضر با هدف  551م( است که آن را در سال 559حمیدالدیّ  بلخی )
ی  سوال تحلیلی سعی دارد که بد-به روش توصیفی مقامات حمیدیبررسی کاربرد علم نجوم در 

بهرره  مقامراتپاسخ دهد که حمیدالدی  بلخی چگونه و با چه هدفی از علم نجوم و ابراار آن در 
های به کار رفته، ای  اثر را هبرده است؛ بنابرای  تلاش نگارندگان بر آن است که با استخراج نمون

حمیدالدی  که نتایج پژوهش حاکی از آن است  از حیث موضوع یاد شده، مورد واکاوی قرار دهند.
برار کرردن و نشران دادن  علم نجوم را به صورت ماهرانه و برا آگراهی کامرر بررای پررُ ،بلخی

 هتا بدانجاست کره یرم مقامر مقاماتدر  آناهمیت کاربست است و توانمندی خود به کار برده 
شنایی توان ادعا کرد که بلخی با آ( را کامر به ای  بحث اختصاص داده است؛ بنابرای  میبیستم)

هرای خرود در بره کامر از علم نجوم، آن را به دلایر گوناگونی از جمله نشران دادن توانمنردی
انگیای ادبی و هنری و در نهایت بره های خیالکارگیری علم نجوم و اظهار فضر و دانش، جلوه

ماید دلیر باورهای مذهبی خود به کار برده است تا بدی  طریق اثر خود را به خوانندگان معرفی ن
 و آن را از ای  جهت ممتاز نماید تا بعد از او، جاودانگی اثرش حفظ گردد.

 :ی کلیدیهاواژه
اخترررران،  افرررلا ، 
قاضررری حمیدالررردی  
بلخرری، علررم نجرروم، 

 .مقامات حمیدی

 ،، شناسیرانهای ایپژوهشی. دیاختران در مقامات حم ریس(. 1403دوست، سارا )نظام مشهدی، محمدامیر؛ :استناد به این مقاله
 14 (2 ،)101- 116. 

                                                                                مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 116-101، 1403 تابستان  ،2 ، شمارۀ14دورۀ 
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 مقدمه .1
های پنجم و ششم یکی از علوم متداول و در حال توسعه و رشد در روزگار بلخی علم نجوم است که سده

ظهور دانشمندانی نظیر ابوریحان بیرونی و حکیم عمر »های اسلامی است. اعتلای آن در سرزمی  روزگار
خیام در مشرق و اب  صاعد اندلسی و ابواسحاق زرقانی در مغرب متصرفات اسلامی گواه ای  مدعاست. 

رود. ر میهای مهم نجومی ای  عصر به شماتألیف زیج طلیلی و زیج ملکشاه و تقویم جلالی از فعالیت
ها و حرکت ستارگان است بر آنچه های برجاحکام نجوم شناخت کیفیت  استدلال از گردش فلم و طالع

ای است برای در زیر فلم قمر پیدا خواهد شد پیش از پیدا شدن آن؛ بنابرای  علم احکام نجوم طریقه
( و متأثر از 571: 1369اهیار، های آدمیان مؤثرند )مغیب گویی مبتنی بر ای  نظریه که ستارگان در کار

همی  موضوع است که آموخت  علم نجوم و اطلاع بر ف  تنجیم در آن زمان برای اهر دانش و ادب 
ای که یکی از پرکاربردتری  مضامی  علمی در آثار شاعران و نویسندگان ای  امری ضروری بوده، به گونه

ه است. بررسی علم نجوم ضم  اینکه در شناخت های علم نجوم بودعصر به کار بردن اصطلاحات و باور
های آنان نسبت به افلا ، ستارگان، نحس هها و نگاکند، با طرز تلقی قدما و باوربهتر اثر به ما کمم می

شاعران آشنا شویم. قاضی حمیدالدی  بلخی  و سعد و چگونگی به کارگیری آن توسط نویسندگان و
 مقامات حمیدیآورده است. در  مقاماتثر خود علم نجوم و اباار آن را در مستثنی از ای  مورد نبوده و در ا

گیری از علوم و فنون رایج آن دوره که کارپردازی در بهعلاوه بر توجه به تکلّفات لفظی، معنایی و عبارت
 بینیم یم مقامهود؛ به طوری که میشقاضی حمیدالدی  به آن توجه داشته و به کار برده، مشاهده می

نویسندگان برآنند تا کاربرد علم نجوم در  را به علم طب و نجوم اختصاص داده است. )مقامۀ بیستم(
را مورد بررسی قرار دهند و با دیدی تازه و بر  مقاماتها و بیانات قاضی بلخی در ها، داستانتصویرگری

مقامات های آفرینییاساس دقت در مت  و ژرفای واژگان و عبارات بنگرند تا جایگاه و ارزش زیبای
در ای  زمینه مشخص شود. با توجه به ای  موضوع و از آنجایی که دربارۀ بازتاب علم نجوم در  حمیدی

های ، پژوهشی نگارش نیافته است، ضرورت و انجام پژوهش حاضر و نیا تفاوت و جنبهمقامات حمیدی
ن از نگارش چنی  پژوهشی آشکار ها و همچنی  هدف نویسندگانوآوری آن در مقایسه با سایر پژوهش

 گوی سؤالات زیر باشند:گردد که در مت  مقاله، پاسخمی
 به چه صورت است؟ مقامات حمیدیدر کاربرد علم نجوم  -
چقدر موفق  مقاماتاندازه آگاهی داشته و در کاربرد آن در  حمیدالدی  بلخی از احکام علم نجوم تا چه-

 بوده است؟
 شده، به صورت زیر خواهند بود که:وجه به سؤالات مطرحهای پژوهش با تفرضیه

ها و بیانات های هنری، ادبی و در تصویرگریرسد کاربست علم نجوم به صورت جنبهبه نظر می -
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 وی نمودار گشته است. مقاماتالدی  بلخی در حمید
و در کاربست آن رسد حمیدالدی  بلخی اطلاعات و آگاهى وسیعى از دانش نجومى داشته به نظر می -

انگیا شاعرانه بهره هاى خیالموفق عمر کرده و از آن به عنوان اباارى در آفرینش کلام ادبى و صورت
 برده است.

 

 . پیشینۀ پژوهش2
شم از جمله آثاری است که به دلیر اهمیت خود در گسترۀ ادبیات کلاسیم پارسی و بی مقامات بلخی

های گوناگون و متعددی پیرامون آن جّه بوده است و پژوهشمتون مصنوع و متکلفّ بسیار مورد تو
های انجام شده در زمینۀ مقامات حمیدی، صورت گرفته است. محدودۀ پیشینۀ پژوهش حاضر، پژوهش

ها تری  ای  پژوهشافلا  و اختران و نیا علم نجوم در آثار کلاسیم فارسی است که به برخی از مهم
 شود: اشاره می

(. 1397با قلم حسی  فقیهی، الناز خجسته )« در مقامات حمیدی« پیر خردمند»لگوی نقد که  ا» -
های مقامه و ارتباط آن با رویکرهای نوی  نقد ویژگینویسندگان در ای  مقاله نویسندگان پس از بررسی 

ه پیر اند کاند و به ای  نتیجه رسیدهبررسی نموده مقامات حمیدیالگوی پیر خردمند را در ی، که ادب
، همان قهرمانی است که نام و نشان ندارد، یکباره در داستان آشکار و پس از حمیدی قاماتم درخردمند 

ازجمله معلم، مرد، پیرمرد،  های گوناگونتواند در صورتشود و میاثرگذاری خود، یکباره نیا ناپدید می
 .دگرداستاد، پدربارگ، شیخ، ج  نمودار 

نوشتۀ اسماعیر مشفق، علی آسمندجونقانی « امات بلخی و گلستان سعدیبررسی ساختارشناختی مق» -
 از منظر ساختارشناختی مورد بررسی گلستان سعدیو  مقامات بلخی(. نویسندگان در ای  مقاله، 1394)

دید، عنصر شخصیت، راوی، طرح یا  ۀها از قبیر زاویاصلی در ساختار داستان عناصراند و قرار داده
 اند.در ای  دو اثر مقایسه کرده مکان پیرنگ، زمان و

نگارش حسی  فقیهی، لیلا « بررسی موسیقی کلام در مقامات بلخی با تکیه بر کارکرد آرایۀ جناس» -
 آن پی در و نویسیمقامه باب در ایمقدمه بیان از (. نویسندگان در ای  مقاله پس1392آقایانی چاوشی )

 و آن گوناگون انواع و جناس صنعت تعریف و تقریر به ،حمیدی مقامات هایویژگی به ایاشاره
 اند.آهنگی  پرداخته اثر ای  پردازش در ادبی شگرد ای  از حمیدالدی  قاضی گیریبهره

ها از جمله هایی که در مورد علم نجوم نگاشته شده همانند انواع فرهنگاما در مورد علم نجوم، علاوه بر کتاب
نگاشتۀ  نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسیش ابوالفضر مصفیّ، کتاب فرهنگ اصطلاحات نجومی نگار

نگارش سرفراز غانی، مقالاتی نیا به پیروی از ای  پژوهندگان در سیر اختران در دیوان حافظ عباس ماهیار و نیا 
 گردد:مورد اختران و علم نجوم به رشتۀ تحریر درآمده است که به برخی از آنان اشاره می
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ی و سلیمانی دلارستاق محمدرضابا قلم « هایی از باورهای نجوم قدیم در دیوان خواجوی کرمانیهجلو» -
هایی از باورهای نجومی جنبه اند تا(. سعی نویسندگان در ای  مقاله بر آن بوده1394عباس ماهیار )

شاعران در گذشته ه اند کها نتیجه گرفتهرا تحلیر و بررسی نمایند. آن موجود در دیوان خواجوی کرمانی
 اند.هبا علم احکام نجوم، همانند سایر علوم، آشنایی کامر داشت

به منظور بررسی را  همقال(. نویسنده ای  1386نوشتۀ محمدرضا صرفی )« افلا  و اختران در مثنوی» -
ی عرفانی هاها با اندیشههای خاص عرفانی مولانا از افلا  و اختران و چگونگی پیوند آننگاه و برداشت

 .است نگاشتههای اخلاقی وی و آموزه
شناسی مورد ، بیشتر از منظر ساختاری، عرفانی و زیباییمقامات حمیدیشده در باب های نگاشتهمقاله

اند و تحلیر باورهای نجومی نویسنده در ای  اثر فاخر که از دیدگاه پژوهندگان مغفول مانده بحث بوده
 ن از نگارش مقالۀ حاضر قرار گرفت.بود، انگیاه و هدف نویسندگا

 

 شناسی پژوهش. روش3
را از منظر کاربرد واژگان و  مقامات حمیدیتوصیفی بر آن است تا -مقالۀ حاضر با روش تحلیلی

 اصطلاحات علم نجوم مورد تجایه و تحلیر قرار دهد.
 

 . بحث4
می و نیا شناخت ستارگان بود. یابی به احکام نجوتری  هدف علم نجوم نخستی ، دستتری  و اصلیمهم

ها چه به آنون زندگی ئشعلم در تمام ابعاد و ای  ادوار پیشی ، های انسان نظرنقطهاز بر ای  اساس، 
است. طبق شواهد موجود، علم اجتماعی بشر دخالت مستقیم داشته چه زیست خصوصی و لحاظ زیست 

داشته و تألیف آثار احکامی در دورۀ اسلامی های بسیار که  ایران قرار احکام نجوم، در ردیف دانش
 مقامات بلخیتوسط دانشمندان رونق زیادی داشته است. اینم به برررسی و تحلیر سیر اختران در کتاب 

 پردازیم:تألیف قاضی حمیدالدی  بلخی می
 

 مقامات حمیدی. سیر اختران در 1-4
ن تأثیرپذیری از قرآن را در آثار وی مشاهده کرد توامی الدی  بلخیدر اشعار شاعران از جمله مولانا جلال

بر پایۀ آیات قرآنی است که از آیات متعددی استفاده کرده و به افلا  بیشتر ها و آسمانبه و دیدگاه او 
ها و هر آنچه در آن است، ها استناد نموده است. در قرآن کریم، آیات گوناگونی اشاره بر شناخت آسمانآن

نیا از آن جمله آثاری است که از ای  حیث مستثنی نیست و قاضی بلخی، نثر و  دیمقامات حمیدارد. 
ای مسلمانان! نظارۀ ملکوت زمی  و آسمان و »های قرآنی آمیخته است: به آموزه مقاماتشعر خود را در 

از مختصران  ؟ امارضالاَوَ ماواتِالسَّ وتِکُلَروا فی مَنظُم یَلَ وَاَاعتبار باختلاف مکان و زمان واجبست، 
بصران نظارۀ ای  دقایق و اعتبار بدی  حقایق درست نیاید و الّا ای  غرایب محجوب نیست و ای  بی
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(. از دقت و نگاه موشکافانۀ بلخی به آیات قرآن کریم ای  چنی  46: 1395)بلخی، « عجایب مستور نه
نماید، خود او نیا با عوت میشود که وی علاوه بر اینکه مخاطب را به تدبر در آفرینش داستنباط می

مند بوده و ای  عامر، از یم سو به نگرش مذهبی و توجه به قرای  موجود، به اسرار کائنات علاقه
دهد و از دیگرسو، علاقۀ وی را به گردد و گرایش خاص وی را به مذهب نشان میبینی او برمیجهان

 سازد. کائنات و علم نجوم آشکار می
چون حبشیِ شب، پای درنهاد و روز رومی، عمامه از سر بنهاد، »ر عبارت حمیدالدی  بلخی د

کواکبِ ثواقبِ آسمانی سر از روزن دخانی بیرون کردند و اَعلامِ روسیان و رایتِ مجوسیان در هم 
النعش در گردنِ گردون حمایر شد و پردۀ ظلام، میانِ کفر و اسلام، حایر شد نگون کردند. بنات
( که دربارۀ جنگ بی  عرب و عجم 43: 1395)بلخی، « یاهی شب زایر گشتو آن تباهی در س

گردد، علاوه بر نشان دادن دانش نجومی خود، با استفاده است و به باورهای مذهبی نویسنده برمی
انگیای و هنری دانش ادبی خود را نیا به تصویر کشیده از کاربست تشبیه و استعاره، وجه خیال

ارت، شب را به لحاظ سیاهی به اهر حبشه و روز را به لحاظ سپیدی به است. بلخی در ای  عب
اهر روم تشبیه کرده است. همچنی  در ای  عبارت، اعلام روسیان و رایت مجوسیان، هر دو 
استعاره از خورشید است که غروب کرده و از پهنۀ آفاق رخت بربسته است. روزن دخانی استعاره از 

کنند. بلخی اظهار ه از ستارگانی است که تابوتی را با خود حمر میالنعش استعارآسمان و بنات
دارد که چون شب پدیدار شد و روز، رخت بربست، ستارگان در آسمان ظاهر شدند که ناگهان می

پردۀ تاریکی شب بی  کفر و اسلام حایر شد و آن کارزار پایان یافت. همچنی  بلخی با استفاده از 
شیطان شب از سلطان »برای شب و روز عبارات زیبایی به کار برده است: دانش زیباشناسانۀ خود، 

 ( که شب به شیطان و روز به سلطان همانند شده است.41: 1395)بلخی، « روز بگریخت
(، بر 43: 1395)بلخی، « کواکبِ ثواقبِ آسمانی سر از روزنِ دُخانی بیرون کردند»بلخی در عبارت 
ثُمَّ استَوی الِیَ السَّماءِ وَ »سورۀ فصلت بوده است:  11دارد و منظور او آیه  ها از دود اشارهآفرینش آسمان

النعش به دلیر شکر ظاهری و نحوۀ قرار گرفت  آن در (. در میان ستارگان، بنات11)فصّلت: « هی دُخَان  
ه دارد. آسمان، نماد نامنظمی و پریشانی و به هم ریختگی است که در عبارت ذکرشده، بلخی به آن اشار

النعش، نمادِ اتحاد و نظم و به هم پیوستگی است و معمولاً با هم همچنی  پروی ، دقیقاً برعکس بنات
ها که با چشم قابر رؤیت داد ای  ستارهعاست. ت خُرد ستارۀ عۀ چندپروی  یا ثریا، مجمو»شوند: آورده می

 شۀ پروی ،دانه، خو ها ششای  ستارهاند. به مجموع برخی هفت ستاره نیا گفتهو  است، شش ستاره است
که در اینجا بلخی با توجه به  (231: 1: ج 1387، شمیسا« )گویندا و... میثریا، طوق ثریعقد )گردنبند( 
« النعش از یکدیگر دور، رنجور و مخمور گرد آمده...جمعی دیدم چون بنات»نویسد: ای  موضوع می

گوید: های پروی  تشبیه کرده و میجمعی را به نظم خوشه (. حمیدالدی  بلخی وحدت169: 1395)بلخی، 
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(. خوشۀ پروی  از ای  نظر در باور گذشتگان، 208: 1395)بلخی، « جمع را سلمِ انتظامِ پروینی شده»
های پروی  به یکدیگر است؛ اما بلخی بستگی بوده و ای ، به علت نادیم بودن ستارهمَظهرِ تجمعّ و هم
« النّعش و پروی  رسیدآواز تحسی  به بنات»آورد که: گونه میر زیاد ستارۀ پروی  ای در مورد فاصلۀ بسیا

النعش و پروی  از زمی  است. بلخی در وصف خاندان ( که کنایه از دور بودن بنات208: 1395)بلخی، 
 نبوت، آنان را به ستارگانی همانند کرده که راهنمای دیگران هستند:

 
 رای هر یکی چون سپرهر ثابت

 
 هرر یرکی چون ستراره راهنمای 

 (164: 1395)بلخی،                       
 

ها را راهنمای جمعی ستارگان، آنحمیدالدی  بلخی در ای  بیت، ضم  اشاره به سیر و حرکت دسته
هِمُ اِقْتَدَیْتُمْ أَصْحَابیِ کَالنُّجُومِ بِأَیِّ"داند. نویسنده با استناد به حدیث پیامبر )ص( مسافران در سفر می

)بلخی، « وار مروسفر چو جویی، همچون نجوم یاران جوی / وحید و مفرد و تنها هلال»آورده:  "اِهْتَدَیْتُمْ
1395 :128.) 

 

 های جوی. ابزار نجومی و پدیده1-1-4
   

 . اسطرلاب 1-1-1-4

ای ه، اسطرلاب است و آن وسیلهشدتری  ابااری که در میان اهر نجوم قدیم بسیار از آن استفاده میمهم
گیری و شناخت هرچه بیشتر ستارگان و افلا  بوده است. منجّمان قدیم از اسطرلاب جهت برای اندازه

با  آید که حمیدالدی  بلخیچنی  برمی مقاماتکردند. از مت  پیشگویی و خبر از غیب استفاده می
پس عقر مدبّر که به تدبیر او ای  افلا  »است:  هداشتآشنایی آن  های کاربرد گوناگونهشیواسطرلاب و 

بر پای است و ای  املا  بر جای است، فرمود که معیار صدق و میاان عدل و اسطرلاب یقی  و معرفت 
 (.101: 1395)بلخی، « باش

های عقلی ، آبشخورهای فکری بلخی و گرایش وی را به استدلال«معرفت»و « یقی »کاربرد واژگان 
داند. ای برای سنجش مرتبۀ ایمان و یقی  و نیا معرفت آدمی می. وی اسطرلاب را وسیلهدهدنشان می

های گویایی که شدر حقیقت، نق»منظور از اسطرلاب در اینجا، معیار سنجش اعمال با معیار الهی است: 
یچ مستند ه ]مردم عامه[ هادهد، برای آنناد اهر اسطرلاب از چرخ غیب و خورشید روح آگهی می

بی  دارند و تنجیم ای  اسطرلاب را حکمی و وسیلۀ هیچ نوع معرفتی نیست، اما انبیاء که چشم غیب
کند، ای  عام خلق را به حقیقت حال خویش و سریّ که تجلی ها تعلیم میخداوند از طریق وحی به آن

نا در فصر دوم . همچنی  مولا(605: 1368کوب، )زری « کنندها دارد، دلالت میجمال در وجود آن
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آدمی اسطرلاب حق است، اما منجمّی باید »داند و لاغیر؛ اسطرلاب را فقط مخصوص منجّم میمافیه فیه
فروش یا بقال اگرچه اسطرلاب دارند، اما از آن چه فایده گیرند و به آن که اسطرلاب را بداند، تره

تأثیرات را و انتقالات کواکب را الی غیر  ها را واسطرلاب چه دانند احوال فلم را و دوران او را و بُرج
«. مَ  عَرَفَ نفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ»ذلم چه خبر دارند، پس اسطرلاب در حق منجم سودمند است که: 

حق اسطرلاب  «وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی آدَم»که  آدمیوجود   آینۀ افلا  است، بیّاسطرلاب مهمچنانکه ای  
و جمال را تجلی حق  ،وجود خودود عالم و دانا و آشنا کرده باشد، از اسطرلاب است، چون او را حق به خ

: 1378)مولوی، « و هرگا آن جمال ازی  آینه خالی نباشد بیندچون را دم به دم و لمحه به لمحه میبی
به ای  موضوع توجه داشته و آدمی را با وجه تحذیری بدی   مقامات(. قاضی بلخی نیا در 227-225
 تعالی است.بخشد که معیار سنجش تو، مراتب یقی  و معرفت تو نسبت به باریه آگاهی میمسئل

 های آسمانیپدیده. 2-1-1-4

ها و حرکت ستارگان، افلا  و سیارات است مانند: آفر، احتراق، های آسمانی منظور افعال و کنشپدیده
ها به شرح زیر اشاره کرده آن اوج و حضیض، باوغ، خسوف و کسوف و... است که بلخی به برخی از

 است:
 خسوف و کسوف -الف

باشد. نویسنده تضاد بی  خسوف و خسوف در اصطلاح گرفت  ماه است و کسوف، گرفت  خورشید می 
هر که »پذیر نبودن جمع دو چیا و یا واقعۀ متضاد آورده است: مثالی برای امکانکسوف را به عنوان شاهد

« الکَسُوفِ  الخُسُوفِ وَ اللهُ بَی َ، هاار بند تکلیف از او فرو گشادند؛ لایَجمعَُرا ای  بند تشریف برنهادند
 (.145: 1395)بلخی، 

 کسوف -ب

آفتاب »آورد که چشم میرویان زیبای سیهانگیای زیر را در مورد پریحمیدالدی  بلخی تصویر خیال
خا  پای ایشان عشقبازی کند و عاشق و مدهوش ایشان است و ثریا ندیم گوش ایشان... مشتری با 

سازی در مونضبرای م»(؛ بنابرای  بلخی 151: 1395)بلخی، « گوشۀ معجر ایشان با تاج ماه طنّازی کند
)اسکندری شرفی و « بهره جسته است حممدوو  شوقعناپذیری سیمای مجهت توصیف زیبایی و زوال

 (.16: 1400وحید مبار ، 
 

 هات زمینیتأثیر افلاک در سرنوش. 3-1-1-4

قدما معتقد بودند هر فردی در آسمان، اختری دارد که طالع او با آن اختر مطابقت و پیوستگی دارد و در 
شد آمد در حی  ولادت، کوکب و ستارۀ او در افق ظاهر میهر که به دنیا می»سرنوشت بشر مؤثر است: 

. دیدگاه حمیدالدی  بلخی در مورد (205: 1316)بیرونی، « گفتندمی "کوکب طالع"و آن را در اصطلاح 
الطول و العرض به قدمی پوینده و همّتی جوینده، نظری و در گِرد ای  ارض ذات»برج طالع چنی  است: 
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(. 197: 1395)بلخی، « و سفری اختیار افتد و در ای  معنی به طالع مولود و قرانات مسعود باز گشته آید
اند و ای  موضوع در ت و برای آغاز و انجام کارها مؤثر بودهها در نظر قدما در زمی  و موجوداستاره

چون در طلعت طالع خود نگاه کردم، روی عایمت به راه آوردم و با »بازتاب داشته است:  مقامات حمیدی
 (.31: 1395 ،یبلخ« )دل رای زدم و ای  قطعه را انشا و انشاد کردمیاران یم

 

 سعد و نحس. 4-1-1-4

جیم، بعضی از ستارگان سعد است و برخی نحس و طالع افراد از ای  دو خارج نیست. در اصطلاح اهر تن
بر همی  اساس، برخی از افراد به اصطلاح ستارۀ بختشان، بلند و سفید است که منظور از آن، همان سعد 
بودن طالع فرد است که در هنگام تولد، هر ستاره و فلکی در طالع آن باشد، بر آن اساس، طالع او 

های دوازدگانه چنی  بیان شود. قاضی بلخی طالع فرد مغرور و حسود را بر اساس برجمشخص می
بدانید ای غربای شهر و نجبای دهر، که طالعِ ای  نهادِ کبر و حسد، برج اسد بوده است و به »کند: می

ری از سمتِ وقتِ تمهید ای  قاعده و تشیید ای  اساس، زحر به وی ناظر و مرّیخ در وی حاضر و مشت
طالع، دور و آفتاب، بعیدالنّور و نظرِ تربیعِ کواکبِ نحسی پیوسته و اتّصالاتِ ثوابتِ سعد، گسسته و اسبابِ 

 و گوییغیب در اییوهش« نجوم احکامی(. »175: 1395)بلخی، « نحوست فراهم و دواعیِ عقوق، محکم
 اقوام و افراد سرنوشت و زمینی اجسام بر سیارات و تارگانس»که است  استوار اصر ای  بر و بوده بینیفال
 .(28: 1394)سلیمانی دلارستاقی و ماهیار، « دارند تأثیر

( و اشاره به پنهان شدن 15و  16)تکویر: « فلَا اُقسِمُ بِالخُنَّسِ، الجَوارِ الًکنَّسِ»نویسنده با توجه به آیه 
گونه بیان ها در آغاز بهار را ای عد و نحس آناجرام آسمانی و سیارات در هنگام طلوع آفتاب، اثرات س

کند: و دو نوبتِ خورشیدِ صاحب عمر به نقطۀ حمر رسید و آثار سعُُود و نحوس به واسطۀ کُنوُس و می
(. قاضی بلخی طالع هر فرد را 167: 1395خُنُوس از قاهران مقهور و جبّاران در عالم ظاهر شد )بلخی، 

و شمس و قمر و مشتری و »نماید: که خوی و صفاتش را از آن اقتباس میداند نشی  او میهمانند هم
زهره و راس از جملۀ سُعُودند و زحر و مرّیخ وذَنبَ از زُمرۀ نُحُوسند؛ و عطارد نه سعادتِ جمالی دارد و نه 

: 1395)بلخی، « نحوستِ کمالی، اگر با سعد است از نحوست عاطر است و اگر با نحس، از سعادت غافر
184.) 

 تر از طلعتِ زحرای صورت تو نحس
 

 وی خوبِ تو نفایه و ای نیمِ تو بَدلَ 
 (79: 1395)بلخی،                         

 
 افلاک و هفت اختر. 2-1-4

داند: بدان که خدای قاضی بلخی هدف از آفرینش افلا  را بازگشت نتیجۀ اعمال انسان به خود او می
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ای را ای را مجازاتی و هر سیئهو ای  املا  را بر جای، که هر حسنهای  افلا  را بر پای داشت 
(. 113: 1395مجازاتی، هر حلال را حسابی و هر حرام را عذابی است و هر یم را مرجعی و مآبی )بلخی، 

و سیّاراتِ آسمانی بر چرخِ نورانی هفت »گوید: همچنی  بلخی با توجه به اعتقاد قدما به هشت فلم، می
ماهِ مدوّر و آفتابِ منوّر از آن جمله است پنج دیگر، زحر و مشتری و مرّیخ و زهره و عطارد است. است و 

المتحیّره خوانند که کارکنانِ مجبورند و متصرّفان مأمور؛ در حرکاتِ ایشان اختیار و شوق ایشان را خمسه
سیارات زحر، مشتری،  (. او در ای  عبارت183: 1395)بلخی، « شان تمیا و ذوق نهنیست و در طبع

اندرکار تشبیه کرده که دائماً مجبور به کارند و مریخ، زهره و عطارد را به کارکنان و مأمورانی دست
 اند و همۀ امور را در تصرف خود دارند.اختیاری از خود ندارند؛ پیوسته در گردش

م و سما  را اراده کرده است: نویسنده در جایی دیگر از زمی ، جرِم و سمم؛ و از آسمان و افلا ، اجَرا
 (.198: 1395)بلخی، « جوش و خروش از میدانِ سمََم به ایوانِ سما  رسیده»

 آفتاب . 1-2-1-4

آفتاب یکی از هفت اختر فلم است که قاضی بلخی در مقامات خود از آن نام برده است. بلخی در وصف 
ود، با مدد گرفت  از دانش نجومی خود، وی را همنشینی با خواجۀ باّاز که او را به ضیافتی مهمان کرده ب

به آفتاب و خورشید تشبیه کرده و مهارت خود را در به کار بردن یکی از هفت اختران افلا  )آفتاب( به 
 نمایش گذاشته است:

 با آفتاب و ماه قَدَم بر فلم زنیم
 

 گر با خیالِ وصرِ تو نان بر نمم زنیم 
 (                     68: 1395 )بلخی،                         

کجایید شما از پریرویانی که آفتاب، عاشق و مدهوش »در عبارتی دیگر، بلخی چنی  آورده است که: 
(. در ای  عبارت، حمیدالدی  بلخی با وصفی 151: 1395)بلخی، « ایشان است و ثریا ندیم گوش ایشان

چشم را به آفتاب همانند کرده و مشبه را بر ویان سیهشاعرانه از آرایۀ تشبیه تفضیر بهره برده و زیبار
نظیر ها پنداشته است. توانمندی بلخی در وصف نیا بیبه )آفتاب( برتری داده و ثریا را گوشوارۀ آنمشبه

کند و خسروِ انجم را استعاره از خورشید است. او صحنۀ طلوع خورشید را به زیبایی تمام توصیف می
اندام از پردۀ ظلام بتابد و خسروِ انجم در سایۀ چرخِ پنجم، فرشِ نور بحِ سیمفردا که ص»داند: می

انگیای آن و صور خیال (. بلخی در عبارات ذکرشده با کاربرد وجه خیال95: 1395)بلخی، « بگسترد
ندام و شب را به تشبیه و استعاره، کلام خود را زیباتر کرده است. وی صبح روش  را به زیبارویی سیم

کند. ای تاریم همانند کرده است که ای  زیبارویِ سپیداندام از پشت پردۀ تاریم خود را نمایان میردهپ
همچنی  منظور قاضی بلخی از چرخ پنجم، سیارۀ مریخ است که بعد از فلم چهارم؛ یعنی آفتاب قرار 

از فلمِ اثیر بتافت و آفتابِ منیر »کشد: دارد. در جایی دیگر لحظۀ طلوع آفتاب را چنی  به تصویر می
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 (.113: 1395)بلخی، « بافِ شب، حلۀ صبح را ببافتسیاه

  قمر. 4-2-1-4

بدی  موضوع توجه  مقامات حمیدینامند و نویسندۀ کتاب ایرانیان ماه تمام و ماه شب چهاردهم را بدر می
. نویسنده، فرا (66: 1395)بلخی، « چون هالات کاساتِ سکباج چون بدَر در صدَر جای گرفت»دارد که 

 کشد که:رسیدنِ شب و در حرکتِ بودنِ ماه تمام را چنی  به تصویر می
 گه شمس در اقامت و گه بدر در مسیر

 
 گه برق در تبّسم و گه ابر در گریست 

 (167: 1395)بلخی،                           
رشید، ستاره، شب و روز و... کاربرد های جالب بلخی در استفاده از اجرامِ آسمانی همانند ماه، خواز روش

هاست و ای  نوع کاربرد به هنری بودن مت  افاوده و آن را از ای  حیث ممتاز کرده انگیای آنوجه خیال
است. نویسنده با کاربرد تشبیه، غیب شدن پیرمردِ واعظ و عارف را به پنهان شدن ماه در میان ابرها و 

کرده است: چون از بالای منبر به پست رسید، هیچ دیدۀ تیابی  او  ناپدید شدن ستاره در تاریکی همانند
(. قاضی بلخی 125: 1395را ندید. چون ماه در عمامۀ غمام شد و چون ستاره در حجابِ ظلَام )بلخی، 

گوید: به شب تاریم، خس باریم در دیدۀ جویان میهمچنی  با استفاده از آرایۀ جناس، در مورد عیب
(. بلخی در ای  عبارت و سرتاسر 22: 1395روز روش ، کوه معایب خود نادیده )بلخی،  یاران دیده و به

تری  با استفاده از آرایۀ سجع، کلام خود را موزون و آهنگی  کرده؛ زیرا سجع، برجستهمقامات کتاب 
 است.  مقامات ویژگی

 زحل . 3-2-1-4

زحر سرد و خشم »داند و به نظر وی یحمیدالدی  بلخی هفت سیاره از جمله زحر را دارای طبایعی م
(؛ شاید به همی  علت است که سیارۀ زحر را نحس 184: 1395)بلخی، « است و ای  مااج مرگ است

خوانند. قاضی بلخی در قسمتی از مت ِ کتاب به نحسیِ زحر اشاره کرده و آنجاست که در مقامۀ اکبر می
ای بی  جوان و پیرمردی که خود را ت، مناظرههفتم که در باب سیاحت و سفر و گردشگری آورده اس

رانند که در نهایت پیرمرد شود و در بابِ زیبارویان سخ  میداند، رد و بدل میمی« طبیبِ علتِ عشق»
 سراید که:می

 تر از طلعتِ زحُرای صورت تو نحس
 احرباب را ز مِرهرِ ترو با یرکدگر نفاق

 

 وی خوبِ تو نُفایه و ای نیمِ تو بردل 
 زُهّراد را ز عرشق تو با یرکدیگر جدل

 (159: 1395)بلخی،                     
زنند و های شهر سمرقند بوسه مینویسنده خورشید و ماه را به خدمتکارانی تشبیه کرده است که بر دست

 های شهرکنند. مفهوم کلی ابیات زیر، به بلندای ستونهای ای  شهر را سجده میماه و زحر ستون
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های شهر سمرقند از ستارگان آسمان بالاترند، به طوری گوید: ستونسمرقند اشاره دارد. قاضی بلخی می
 کنند:ها سجده میکه ماه و زحر بر آن

 تر از جنّت است اطرافشخوش
 ها داده مرهر و ناهریدشبوسره
 

 برتر از اخرتر است ارکانش 
 ها کرده ماه و کیوانشسجده     

 (177: 1395)بلخی،                      
بخشی به اجرام آسمانی ای  صحنه را بلخی در ای  تشبیه، ضم  اشاره به دوریِ ماه و سیارۀ زحر با جان

در ذه  خواننده به تصویر کشیده، گویی پردۀ نقاشی است؛ بنابرای  زنده بودن و پویایی تصویر به خوبی 
 نمایان است.

 مشتری. 4-2-1-4

گویند، صفت اعتدال را برای آن به می« قاضی فلم»به مشتری از آن جهت که به او  حمیدالدی  بلخی
تر و از مشتری با تر، از آفتاب با کمالکار برده است که: ناگاه شعاعِ نظرِ مَشّاع بر رویی افتاد از ماه با جمال

از آرایۀ ایهام  (. همچنی  در توصیف روز و شب و سیارۀ مشتری و شمس133: 1395تر )بلخی، اعتدال
سؤال کردم یا قوم، آن مشتری که دی در ای  خانه بود و آن آفتاب »بسیار هنرمندانه استفاده کرده است: 

: 1395)بلخی، « بخشد؟درخشد و نور به کدام طرف میکه دوش در ای  آشیانه بود، امروز از کدام برج می
تشبیهاتی زیبا، تصویرهایی بدیع خلق  (. حمیدالدی  بلخی همچنی  در توصیف بهار با کاربرد136
های چم  را در بهار پر کند، به طور مثال در عبارت زیر، برگزده میای را شگفتنماید که هر خوانندهمی

گوید: خا ِ بساتی  پُرنقشِ آزری و فرشِ زمی  پُر دیبۀ رومی و شوشتری داند و میاز زهره و مشتری می
(. در ای  عبارت، حمیدالدی  بلخی با استفاده 43-44: 1395)بلخی،  های چم  پرزهره و مشتریو برگ

از استعاره، صحنۀ طبیعت رنگارنگ را در فصر بهار به تصویر کشیده است؛ چنانکه بساتی  پرنقش آزری 
ها و گیاهان و پرزهره و های روش  و درخشان، دیبۀ رومی و شوشتری استعاره از چم استعاره از گر
 باشد. های رنگارنگ میاز گر مشتری استعاره

 ناهید )زهره(. 5-2-1-4

دانستند و ستارۀ ای بوده است سعد و آن را سعَدِ اصَغر میستارۀ ناهید دومی  ستارۀ منظومه شمسی، ستاره
 اشعار، در و است آن خنیاگر و سوم فلم ساک  آسمان، در یارۀ زهرهس»اهرِ طرب و خنیاگران بوده است: 

 توجه اب(. 27: 1382 )ماهیار، «کوبی و شعرخوانی استنوشی، پایزنی، بادهی مانند چنگبه صفاتمتّصف 
کوکب زنان و مردان و »ستاره را ای   منجمان( ناهید،) زهره خصوص موجود در که  باورهای تمامی به

« و عشق و ظرافت و سخریّه و سوگند دروغب شادی و طر مخنّثان و اهر زینت و تجمر و لهو و
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. از آنجا که زهره سیارۀ سعد و طرب و شادی است، بلخی در توصیف انددانسته( 347: 1366 ی،فّ)مص
های چم  خا  بساتی  پرنقش آزری بود و روی زمی  پر رومی و ششتری و برگ»گوید: زهره می

 (.45: 1395)بلخی، « پرزهره و مشتری

 گانه های دوازدهبرج. 3-1-4

اند و هر سه برج البروج را به دوازده برج تقسیم کردهاست. منجّمان منطقۀ بخش فلم برج یکی از دوازده
 با ترتیب به وتحتا  های حمر(؛ بنابرای  برج86: 2، ج 1381اند )گوهری ، را با عناصر اربعه نسبت داده

 مثلث حوت، و عقرب و سرطانهای برج»نتیجه  در شوند؛شناخته می آب و باد خا ، آتش، عنصرهای
 سیر اختران در دیوان حافظ(. غانی در کتاب 128: 1394)ماهیار، « دهندمی تشکیر را آبی بروج یا بیآ

برای حرکت خورشید در مدت یم سال »گونه آورده است که: گانه ای های دوازدهدر مورد برج
  صورت شود و به ایخورشیدی، دوازده خانه معلوم شده که از برج حمر شروع و به برج حوت ختم می

ها شکر خاصی ها تعداد ستارگانی هستند که مجموعۀ آنشناسیم که در هر یم از ای  خانهها را میآن
 (.101: 1380)غانی، « کنندرا درست می

های علم طب بسیار هنرمندانه گانه را متناسب با بحثهای دوازده، برج«طبیب و منجّم»بلخی در مقامۀ 
که جملۀ اجساد لحمانی و قالب جسمانی منسوب است بدی  دوازده برج که ای ندانسته»بیان کرده است: 

(. برای آشنایی بیشتر در 183: 1395)بلخی، « الفلم مشهور است و اسامی ایشان مذکور...در منطقه
احکام نجوم در بیان کواکب و توان به کتاب ها میو رابطۀ آن هاها و بیماریها بر علتدلالت برج زمینۀ
 ( مراجعه نمود. 16-17ب:  1316ابوریحان بیرونی )بیرونی،  اهبرج

عاشق را جان بر »کند: بلخی معتقد است که در هر ستاره دو برج قرار دارد، به جا خورشید و بیان می
دست باید و مرید را حلق در شست گامی چند بر باید داشت و میلی چند بباید گذاشت تا ای   اختر را برج 

گانه، های دوازده(. همچنی  بلخی برای برج135: 1395)بلخی، «   گوهر را درج کدامکدام است و ای
هر دو برج خانۀ یم ستاره است، الّا آفتاب که او را یم خانه است و »مکان و جایگاه خاصی قائر است: 

انۀ عطارد ماه را یم آشیانه. حمر و عقرب خانۀ مرّیخ است، ثور و میاان خانۀ زهره است، جوزا و سنبله خ
« است، سرطان خانۀ ماه و اسد خانۀ آفتاب. قوس و حوت خانۀ مشتری است، جدی و دلو خانۀ زحر

 (.184: 1395 ،یبلخ)
 

 برج خاکی . 1-3-1-4

برج خاکی دارای مااجی سرد و خشم و از میان دوازده برج ثور، سنبله و جدی دارای ای  خاصیت است.  
ثور و سنبله و جدی خاکی است و سردی و خشکی و سردی و » حمیدالدی  بلخی نیا بر آن است که:

(. قاضی بلخی در جایی 183: 1395)بلخی، « خشکی بر ای  هر سه مضاف؛ و ای  را مثلثۀ ارضی گویند
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به وقتی که جرم آفتاب روز افاون از چرم »دیگر از برج جَدی با عنوان باغالۀ گردون یاد کرده است: 
 فلکی صورت اول تارۀ قدرس»اند که (. در مورد برج ثور گفته20: 1395لخی، )ب« تافتباغالۀ گردون می

 آید،می ثریّا از پس چون و خوانندمی «الثور عی»آن را دارد،  قرار صورت ای  چشم در چون و است ثور
 رقم منازل از چهارم منال . دبرانبه معنی از پس آمدن است« دبور»ا زیر، نامندنیا می «براند» را آن
 (.145-146: 1381)صوفی رازی، « شمارندمی نحس را آن اخترشماران و است

 های بادیبرج. 2-3-1-4

شود که دارای مااجی سرد و آن سه جوزا، گانه اطلاق میهای دوازدههای بادی به سه دسته از برجبرج 
و جوزا و میاان و : »(. بلخی با اشاره به ای  موضوع معتقد است که29: 1380میاان و دلوست )اکرمی، 

(. قاضی 183: 1395)بلخی، « اند و گرمی و تری بر ایشان غالب؛ و ای  را مثلثۀ بادی خواننددلو بادی
گوید و با چشم بر هم نادن در مراقب و داری و انتظار صبح را داشت  سخ  میبلخی از شب زنده

وار در یعقوب»نگارد: یمار به ای  شیوه میپرستاری از ثریا و دو طفلان )توامان جوزا( همانند دو کود  ب
پختم و ثریا را رقیبی و جوزا را الحاان نیاز شدم و تا روز در آن شب یلدا، عید فردا را دیگ سودا میبیت

 (.113: 1395)بلخی، « کردمطبیبی می
 های آتشبرج. 3-3-1-4

شان غالب؛ و ای  را مثلّثۀ آتشی حمََر و اسد و قوس آتشی است و حرارت و یبوست بر ای»از نظر بلخی 
های نیا با آگاهی از علم نجوم و تسلط به خصوصیات برج مقامات(. نویسندۀ 183: 1395)بلخی، « خوانند
با عنوان « قوس»راند که از برج گانه، در مقدمۀ کتاب و در توصیف زمانِ نگارش آن سخ  میدوازده

کرد و سحاب گردان از گوشۀ قبضۀ کمان نظاره می و صورت ماه بر چرخ»کند: یاد می« قبضۀ کمان»
(. ای  عبارت توصیفی از حال و هوای اواخر پاییا و 20: 1395)بلخی، « باریدگون عقد مروارید میسنجاب

 اوایر زمستان است که باران و سردی هوا بهم آمیخته است.
 های آبیبرج. 4-3-1-4

اند، سرطان و عقرب و حوت آبی»ه آورده است که: های آبی ای  گونحمیدالدی  بلخی در مورد برج
( و ای  نشان از علم 183: 1395)بلخی، « برودت و رطوبت بر ایشان مفَّوض؛ و ای  را مثلثۀ آبی گویند

 هاست.نویسنده به خواص ای  برج

 گیری. نتیجه5
ز روی تفن  و برای گردد که نویسنده نه تنها امشاهده می مقامات بلخیبا مطالعۀ دقیق در مت  کتاب 

پُربار کردن نثرش به نجوم روی آورده، بلکه برای بیان قدرت تسلط و آگاهی کامر خود نسبت به 
اطلاعات و  اطلاعات دقیق علم نجوم و تنجیم ای  علم در اثرش بازتاب داشته است. حمیدالدی  بلخی،

هاى خیالینش کلام ادبى و صورتبه عنوان اباارى در آفرن آگاهى وسیعى از دانش نجومى داشته و از آ
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قاضی بلخی اهداف متعددی که یابیم درمی مقاماتو مت   ابیات شاعرانه بهره برده است. با تأمر برا انگی
های بلخی از کاربرد تواند یکی از انگیاهسفر میاست: ه کردمیدنبال  مقاماتدر از ارائۀ دانش نجومى  را

قهرمان مقاماتش اغلب در سفر  بوده و با ماه و چرخ و ابر و باد  باشد، چون مقاماتاجرام آسمانی در 
رکاب بوده است و از ای  طریق به دانش و اطلاعات نجومی او افاون گردیده است؛ منال و همهم

ای با توجه به مقتضای سخ ، با استفاده از اجرام آسمانی و همانند کردن موضوعات بنابرای  در هر مقامه
ها و نیا برقراری پیوند بی  حوادثِ پیرامون خود و اجرام آسمانی، کلام خود را بسط داده گوناگون به آن

که ای   است ىانبا مردم همراهی کردن مقامات،است. هدف دیگر بلخی از کاربرد دانش نجومی در 
از  ت.است و از ای  طریق به دنبال اظهار فضر و دانش خود بوده اس رایج و ملموس بودهن دانش بی  آنا

 اباارى براى زیباآفرینىعلر گرایش بلخی به علم نجوم ای  است که اختران و در کر، علم نجوم را دیگر 
مربوط به باورهاى نجومى، ای  و عبارات ابیات  کثردر اشاعر که ی به طور به کار برده است؛ مقاماتدر 
یه و استعاره، ابتکار در آفرینش تصاویر های تشبو با یاری گرفت  از آرایههنرى را به خوبى ایفا کرده ش نق

های سجع و جناس، کلام خود را موزون و آهنگی  هنری خود را در هر مقامه نشان داده و با کاربرد آرایه
به  معتقدات روزگار خودیادآوری بر ، علاوه مقاماتکرده است. قاضی بلخی از طریق علم تنجیم در 

به  نماید. هدف او ای  است کهیم ه گوشادبه خوانندیا را ن ای  میراث شفاهى گذشتگان مخاطب،
، حیثو از ای   نمایدجاودانى و مکتوب ش را در آثار اطلاعات و باورهای نجومی خودوجه،   زیباتری

های مذهبی حمیدالدی  بلخی بر مخاطب داشته است؛ و درنهایت آنکه باورها و اندیشهبیشتری  تأثیر را 
گیری از آیات قرآنی و نگاه دقیق و بر قلم او مؤثر بوده است و با بهره گیریاست که به طور چشم

سازد تا در ای  اندیشۀ او شریم باشند و به سادگی از ای  موشکافانه، خواننده را نیا با خود همراه می
ها و زمی  به دیدی دهنده نگذرند و در اسرار کائنات و آفرینش و ملکوت آسمانآیات نورانی و عبرت

 تر بنگرند.میقع
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A part of the identity and culture of the people of Iran has been preserved in 

the framework of native and local games. In Iran land, many local and diverse 

sports are performed in various ceremonies. Among these games that have 

gained a national aspect in Iranian culture is the game of polo, which has been 

passed down from one generation to the next and continues to exist. Polo has a 

high place in Iranian culture. Our understanding of the polo game relies more 

on historical texts, literature, and artifacts. But the gap that can be seen in this 

field is the examination of the phenomena and evidence of polo games from 

the perspective of intangible cultural heritage. Therefore, the purpose of the 

present article is to know the place, importance, and explanation of the polo 

match as one of the components of identity in the culture of Iranian people 

with a descriptive-analytical method. In order to achieve this goal, the game of 

polo has been considered in various fields of oral traditions, social customs, 

and performing arts. First, the toponyms that are connected with polo have 

been checked. Then, the evidence of playing polo among native and local 

games has been discussed. And it tried to identify the signs of polo and to 

express its similarities and differences among different regions. The result of 

the research showed that the polo game was customary not only among the 

nobles and elders but also among the ordinary people of Iran 
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زشی و چوگان در فرهنگ ایرانی جایگاه بلندی دارد و از یک بازی صرف، فراتر رفته و با نظام ار
است. مطالعه و شناخت از بازی چوگان بیشتر متکی بر متون فکری جامعه ایرانی پیوند خورده

شود، بررسی آثار و شواهد تاریخی، ادبی و آثار هنری است. اما خلائی که در این زمینه دیده می
بازی چوگان از منظر میراث فرهنگی ناملموس است. از این رو هدف مقاله حاضر، شناخت 

های هویت بخش در فرهنگ مردم یگاه، اهمیت و تبیین بازی چوگان به عنوان یکی از مولفهجا
های تحلیلی است. برای رسیدن به این منظور، بازی چوگان در زمینه _ایران با روش توصیفی 

است. نخست های شفاهی، رسوم اجتماعی، هنرهای نمایشی مورد توجه قرار گرفتهگوناگون سنت
است. سپس به شواهد بازی چوگان در ی که با چوگان پیوند خورده، جستجو شدههایجای نام

های بازی است و در ادامه ضمن شناسایی نشانههای بومی و محلی پرداخته شدهمیان بازی
های آن در بین مناطق مختلف بیان گردید. نتیجه پژوهش نشان ها و تفاوتچوگان، شباهت

بین اشراف و بزرگان، محبوب بوده بلکه در میان مردم عادی  دهد بازی چوگان نه تنها درمی
نام مرتبط با چوگان و نیز برگزاری آن در مناطق که یازده جایاست. چنانایران نیز رواج داشته

بازی ای از پیوند عمیق مردم با این بازی است. مختلف ایران به دو شیوه سواره و پیاده، نشانه
ک بازی ملی بلکه به عنوان یک عنصر کارآمد فرهنگی در حیات چوگان نه تنها به عنوان ی
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 . مقدمه 1

هاست که با مشارکت ها و جشنی ناملموس آداب و رسوم اجتماعی، آئینهای میراث فرهنگیکی از حوزه
دهد. های مختلف هویت تاریخی یک کشور را نشان میگیرد و جنبهاکثر اعضای جامعه  صورت می

رود. بخشی از هویت و فرهنگ مردم های بومی و محلی از اشکال متنوع این حوزه به شمار میبازی
 هستند هاییزیبا میهای بو. بازیاستب بازی های بومی و محلی حفظ شدهسرزمین ایران در چهارچو

نامیده  و از  "یکرفولکلو" یا "محلی" ،"ملی" غلبو ا نددار فیاییاجغر صخا ودةمحد به تمایل که
 مختلف ملاعو به جامعهدر  نگوناگو بومی یها زیبا دجووشوند. های بعدی منتقل مینسلی به نسل

ها در (. این بازی236: 1399الدین افتخاری و همکاران، )رکن دارد بستگی فرهنگیو  ینروا ،فیاییاجغر
های گوناگون شکل گرفته بطن جامعه ریشه دوانده و بر اساس علائق و امکانات مردم هر منطقه در دوره

رزشی های ودهد. فعالیتها همیشه افراد را به سمت نوعی همگرایی سوق میاند. بازیو رواج یافته
شوند. اند و موجب رشد شخصیت اجتماعی و فرهنگی میهایی از فرهنگ را به دور خود تنیدهلایه
پیشین است و به ارتقا کیفیت زندگی و کارایی مردم کمک  هاینسل میراث محلی و بومی هایبازی
و نمادها را  هاها و رسوم، ارزشکند. همچنین علاوه بر سرزندگی و نشاط جامعه، زمینه حفظ آیینمی

ها در چارچوب یک فرهنگ و هویت مشخص و اصول پایدار سرزمینی شکل آورند. بازیفراهم می
  (.112-16: 1392دهند )نقوی و همکاران، و فرهنگ جغرافیایی یک منطقه را نشان می اندگرفته

شوند. از ف اجرا میهای مختلهای بومی و محلی فراوانی وجود دارد که در مراسمبازی ،در سرزمین ایران
ها که در فرهنگ ایرانی جنبه ملی پیدا کرده، بازی چوگان است که از نسلی به نسل دیگر جمله این بازی

دهد. خوشبختانه این ورزش از سطح ملی توسعه داده است و همچنان به حیات خود ادامه میانتقال یافته
چوگان، بازی سوار بر اسب “بازی، با عنوان  این 1396سال است. در شده، به ورزشی جهانی تبدیل شده

. یونسکو رسید جهانی ثبت در فهرست میراث ناملموس به ایران نام به” گریهمراه با موسیقی و روایت
گیرد. شود و ابعاد پنهان و ناملموس بسیاری را دربر میمیراث فرهنگی صرفا به آثار ملموس محدود نمی

میراث فرهنگی است که شکل مادی و کالبدی ندارد، از نسلی به میراث فرهنگی ناملموس، بخشی از 
: 1399الدین افتخاری و همکاران، کنند )رکنشود و جوامع مدام آن را بازآفرینی مینسل دیگر منتقل می

 یفارس دی( در حالت صفحه کلCTRL+Shift+2) یدهایاز کل فاصلهمیکردن ن پیتا یبرا (. 42-241
 ( تعریف شود. Shift+Spaceفاصلۀ استاندارد )نیم symbolوی یا از من استفاده شود

بر پایه مدارک تاریخی، باازی (. Kim, 2019درباره خاستگاه چوگان نظرهای گوناگونی مطرح شده است )
چوگان در ایران دست کم نزدیک به دو هزار سال قدمت دارد و همواره مقامی ارجمند در فرهنگ ایرانای 

های تاریخی به کرات به بازی چوگان پرداخته شده و نیز تعابیر نغزی از آن در متون است. در روایتداشته
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های شاعران ایران است تا در سرودهاست. اهمیت، شهرت و فراگیری بازی چوگان سبب شدهادبی آمده
(. باازی چوگاان از جملاه 57:1386نمود فراوانی در غالب تشبیه و اساتعاره داشاته باشاد )بلوکباشای،

اسات. شااهان ایاران از دوران ریحات پادشاهان، بزرگان، اشاراف و نظامیاان در ادوار گتشاته باودهتف
ساسانی تا صفوی چوگان باز بودند. به تدریج این بازی شاهانه از دربار به میاان ماردم عاادی نیاز راه 

اعی ماردم یافت و از یک بازی اشرافی به یک بازی عمومی درآمد. نفوذ چوگان در میان طبقات اجتما
ایران آن را از سطح بازی و سرگرمی بالاتر برده و تبدیل به یکی از مظاهر فرهنگ ایرانای باا آداب و 

گیری از ابازاری چاون گاوی و چاوب و باه نمادهای خاص خود کرده است. این بازی گروهی با بهره
و قواعدی برگازار  است در زمینی فراخ به نام میدان، با اصولکمک اسبی که برای چوگان تربیت شده

شود. چوگان نه تنها از لوازم دلیری و جنگاوری است، بلکه آیین جوانمردی و نیک منشی را نیز باه می
آماد آموزد. برای مردان حتی غیر نظامیان، گویی چوگان ندانستن یک عیب به شامار مایبازیکنان می

ر ایرانی است )غلامی هوجقان دا(. چوگان یک بازی ملی و سنت فرهنگی ریشه434: 1394)آذرنوش، 
ای از (. آموزش ورزش تمام عیار ایرانی چوگان، دست کم در ماورد طبقاه ویاژه64: 1395و همکاران، 

(. چوگان مشهورترین بازی ایرانای 26-27: 1396افراد در دوره ساسانی رایج بود )دریایی و رضاخانی، 
های اخیر هماواره ازی از دوره ساسانی تا زمانرود و چوگان باز آغار عصر ساسانی تاکنون به شمار می

  (.25-26: 1375است )آذرنوش، در متون فارسی مطرح بوده
این مطالعات در سه رویکرد است. های شایان توجهی در ارتباط با چوگان صورت گرفتهکنون پژوهشتا

رزشی از جمله موضوعات د. بررسی چوگان در متون تاریخی و ادبی، در هنر و در علوم وگیرگروه قرار می
(. در این میان معتبرترین پژوهشی که به 1395، همکاراناست )غلامی هوجقان و مورد پژوهش بوده

تاریخ چوگان در " خاستگاه و سیر تحول تاریخی بازی چوگان پرداخته اثری از آذرتاش آذرنوش با عنوان
ورت گرفته، موضوعی که بدان توجه های ص(. در تمام پژوهش1392است ) "های عربیایران و سرزمین

است تا از  محلیناملموس و جستجوی آن در منابع فرهنگی است، بررسی چوگان از منظر میراث نشده
تصور عمومی بر این است که  طریق آن بتوان به نقش چوگان در میان زندگی مردم عادی پی برد.

ر انحصار طبقه خاص درآمده است. چنان هایی است که خصوصیت طبقاتی یافته و دچوگان از جمله بازی
مردم، به ویژه قشرهای  که این بازی به قشر مرفه جامعه قدیم ایران اختصاص داشت و در میان عامه

های متون تاریخی و ادبی، . چرا که بر پایه گزارش(8:1386پایین اجتماعی معمول نبود )بلوکباشی،
در بیشتر منابع رسمی اعم از روایات ( و 1394آذرنوش، ) چوگان به عنوان یک بازی شاهانه معرفی شده

اما در ارتباط با چوگان  ؛استها به چوگان بازی شاهان و اشراف اشاره شدهتاریخی، دیوان شعرا و نگاره
همواره در بین تمام اقشار  بازیاست. درحالی که این در دست بازی میان مردم عادی اشارات اندکی 

است. شناخت ما از این بازی کهن بیشتر بر مبنای متون ای نمادین داشتهوجه جامعه جایگاهی ویژه و
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تاریخی، ادبی و هنری از زمان ساسانی تا اواخر دوره صفوی است. اما جستجوی چوگان در میراث 
یابد که رود. این امر از آن جهت اهمیت میفرهنگی ناملموس، بخش مغفول مانده مطالعات به شمار می

است. از این رو در فوی به بعد از چوگان در منابع مکتوب و رسمی کمتر سخنی به میان آمدهاز زمان ص
شود. بررسی میراث فرهنگی ناملموس پرداخته میهای شاخهرو به جایگاه بازی چوگان در مقاله پیش

 آن های مختلفشکلدرک  تر و نیزشناخت عمیق ای درباب تحقیق تازه ی،فضایچنین بازی چوگان در 
هویت تاریخی و فرهنگی ها و و تداوم ارزشبه حفظ این آگاهی، د. کنمی فراهمهای محلی بازیدر بستر 

از  هاییشانهچه شواهد و ن پژوهش عبارتند از:های این ند. مهمترین پرسشرسامی یاری جامعه ایرانی
های مکانان بر های میراث فرهنگی ناملموس وجود دارد؟ نامگتاری چوگبازی چوگان در حوزه

کنند؟  بازی چوگان در میان مردم ایران چگونه است و چه شباهت ی دلالت میامربر چه  جغرافیایی
چوگان به عنوان یک میراث ملی در تحکیم هویت ملی میان اقوام گوناگون ایران با هم دارند؟  ظاهری

جستجوی آن در روایات تدا به فرهنگ عامه ایران اببرای شناخت بازی چوگان در جه نقشی داشته است؟ 
های مرتبط با بازی چوگان جایشناسایی نامتاریخی، شیوه زندگی ایرانیان و پیوندشان با اسب و سپس به 

 ،عامه مردماست. در انتها، بازی چوگان در بین های آن مورد بررسی قرار گرفتهو دلالت پرداخته شده
 است.  و تحلیل شده تفسیر

 . مبانی نظری2
ها های فرهنگی، اعتقادات، هنجارها و ارزشرزش و رفتارهای ورزشی همیشه تحت تاثیر زمینهو

است. مارسل موس، ورزش را کنشی فرهنگی دانسته و بر آن است که رفتارهای ورزشی از سنخ بوده
و آداب های فرهنگی ها سازگار با فعالیت(. بازی136: 1398اند )قاسمیان و همکاران، رفتارهای فرهنگی

های بومی به جهت انطباق با علائق ذوقی، هنری و فرهنگی جامعه و سنن هر جامعه هستند. بازی
های بومی به عنوان بخشی از فرهنگ هر ملت، متناسب با تواند گسترش و عمومیت پیدا کند. بازیمی

ها در زمره یاند. بازوضعیت اقلیمی و فرهنگی هر منطقه بر مبنای فلسفه و منطق خاص طراحی شده
اند )غفوری و شوند و برخی از آنها مورد پتیرش جهانی قرار گرفتههای فرهنگی محسوب میداشته

روند و در رونق فرهنگ های بومی و محلی عنصری فرهنگی به شمار می(. بازی82-3: 1398همکارن، 
داب و رسوم ایرانیان را (. چوگان بخشی از فرهنگ و آ114: 1392محلی اثرگتار است )نقوی و همکاران، 

گتارد. چوگان تنها یک بازی نیست، بلکه فرهنگی است که لوازم آن باید هم در درون به نمایش می
بازی و هم بیرون آن رعایت شود. به سبب همین جایگاه فرهنگی است که مردم ایران با این بازی و 

ان در دو جنبه از فرهنگ، یعنی فرهنگ (. بازی چوگ266: 1399اند )خسروی: های آن آشنایی داشتهآیین
رسمی و فرهنگ عامه، قابل بررسی است. در پژوهش حاضر، بعد دوم فرهنگ، مدنظر است. خصوصیت 
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غیر شخصی بودن فرهنگ عامه، موجب انعطاف پتیری این فرهنگ و در نتیجه تحول آن در 
فرهنگ رسمی جامعه شود. فرهنگ عامه هرگز گرفتار جمود و رکودی که در جریان تاریخ می

است. شود نشده، همیشه، تازگی و قدرت سازگاری خود را با شرایط تازه زندگی حفظ کردهدیده می
در حقیقت فرهنگ عامه زبان حال جامعه است و این زبان خود به خود با تحول جامعه، دگرگونی 

ز طریق سینه به پتیرد. همچنین به دلیل ماهیت پویا و شفاهی فرهنگ عامه و انتقال آن امی
سینه، ثبت و ضبط مصادیق آن صرفا ثبت مقطعی از یک امر دائما پویاست. از سوی دیگر در طول 

های تازه زندگی است و با شرایط و موقعیتزمان استحکام و استواری خاص خود را پیدا کرده
مردم است. توجه های عامه است و بیانگر رفتارها، تجربیات، تفکرات، نیازها و خواستهمنطبق شده

کند و مکمل و تکیه به این رویکرد در مطالعه فرهنگ عامه به شناسایی صحیح جامعه کمک می
 (. 138-142: 1381شناسایی فرهنگ رسمی جامعه خواهد بود )خلیقی، 

های ایرانی، ظهور و توسعه یافت و توانست به یکی از چوگان در چارچوب فرهنگی برخاسته از سنت
نگی مردم ایران تبدیل شود. بازی چوگان در این بافت فرهنگی، به عنوان یک مولفه های فرهشاخص

های جامعه ایرانی را فراهم آورده و در ارتقاء و توسعه فرهنگی مهم، زمینه حفظ و انتقال بسیاری از ارزش
عنوان است و به است. بازی چوگان با تجربه زیسته گتشته تاریخی مردم ایران عجین شدهنقش داشته

گردد. این امر علاوه بر میراث فرهنگی نماد ملی و میراث فرهنگی نیاکان سرزمین ایران مطرح می
های شفاهی و هنری نیز ملموس و منابع مکتوب تاریخی، با استناد بر میراث فرهنگی ناملموس و سنت

ودیت مردم ایران را منزله میراث مشترک گتشته، تداوم فرهنگی و تاریخی موجشود. چوگان بهتایید می
است و به بوده های زندگی ایرانیان زندهدهد. فرهنگ چوگان دست کم تا دوره قاجار در جلوهنشان می

تواند پشتوانه راه و شک تجدید حیات بازی چوگان میشود. بیتدریج در دوره معاصر کم فروغ می
هایی که به تعبیر داریوش آشوری، ملت مند گردد.های آن بهرههای زندگی باشد و جامعه از ظرفیترسم

اند، تاریخ سنت و سابقه را زیر پا گتاشتند و از آن به عنوان سکوی پرش به مرحله بالاتر استفاده نکرده
 (. 28: 1381خود را باید از نو شروع کنند )آشوری، 

 نگاهی گذرا به تاریخچه بازی چوگان در ایران .3
ای فارسی از ریشه پهلوی چوپیگان و چوپگان است که بر رانی و واژهای کهن و ملی ایچوگان از بازی

(. در 13: 1392زنند )آذرنوش، شود که در این بازی با آن گوی میای اطلاق میچوب سر خمیده
ای مانند گشتاسب، سیاوش و رستم های اسطورههای اساطیری ایران به چوگان بازی شخصیتروایت

 دوران از هرچند. گرددبازمی ساسانی دوره به ایران در چوگان تاریخچه از نمتق است. روایاتاشاره شده
طبری روایت  است امانیامده دست به کند، دلالت چوگان بر بازی که گزارشی و اشاره هیچ هخامنشی،
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 مانز در گفت توانمی فرستاد. بنابراین یونان به گویی و جوان چوگان اسکندر سوم برای داریوش که استکرده
 در طبری دانیمنمی متاسفانه. اندنبوده خبر بی از چوگان نیز است و یونانیانداشته رواج ایران در چوگان هخامنشی،

گتاری بازی برخی از محققان پایه(. 44همان: ) استآورده دست به کجا از را این روایت. ق چهارم سده آغاز
 بازیچوگان از (. روایاتی10: 1397ند )دریایی و رضاخانی، دانچوگان را از دستاوردهای فرهنگی ساسانیان می

 روایت جمله از. استآمده دست به. ق چهارم و سوم سده اواخر متون و پهلوی متون در ساسانی شاهان
 پادشاه پنجم اردوان توجه مورد سالگی 15 سن در اردشیر آن در که ساسانی شاه نخستین اردشیر بازیچوگان
 آداب و درآمیزد نژادگان با تا بفرستند اردوان درگاه به را او تا خواهدمی اردشیر پدر بابک از و گیردمی قرار اشکانی

 دربار به را اردشیر و کرده عمل شاه دستور به ولی ندارد دعوت این از خوشی دل بابک هرچند بیاموزد. فرهنگ و
  (.35:1385نژاد،  هاشمی)فرستد می اردوان

 طبقات بین در داشت و ادامه همچنان ایران در اعراب حضور و ساسانیان فروپاشی از پس بازیچوگان
بازی وزیر بزرگ عباسی، فضل بیهقی در کتاب المحاسن والمساوی از چوگان است.شدهمی انجام مختلف

فضل در خراسان کارهای بزرگ کرد؛ از جمله روزی به "بن یحیی برمکی بدین گونه سخن گفته است: 
مردم را به او عرضه کردند و او همه را  های معوقهفت تا چوگان زند. پس از بازی، دفتر بدهکاریمیدان ر
بازی در قرون میانه اسلامی روایات زیادی در دست است. در (. از چوگان327:1368)بیهقی، "بخشید

ت و چوگان دربار مرعشیان مازندران نیز چوگان رواج داشت. میر تیمور مرعشی از بساط شادی و عشر
صفوی بود  (. اما در دوره1430،1392کند ) نصری اشرفی :بازی ملک سلطان حسین والی کجور یاد می

ایران وحدت و هویت یافت و هم چوگان ا در کنار انبوهی هنر دیگر به اوج خود  که هم کشور پاره پاره
های صفوی از جمله پایتخت رسید. به دلیل علاقه شاهان صفوی به بازی چوگان، این بازی همواره در

هایی برای انجام این بازی ساخته شد و به دستور شاهان صفوی میدانتبریز، قزوین و اصفهان برگزار می
(. میدان نقش جهان اصفهان جلوه گاه باشکوه برگزاری بازی چوگان در این دوره 76:1392شد )آذرنوش،

 (. 266: 1399است )خسروی، ه بودهاست که تا قرن یازدهم هجری نظیر آن به وجود نیامد
 های متعددی از ساخت میدان چوگان و برگزای بازی چوگان در دست است. برای نمونه شاهگزارش 

)منجم ایجاد کرد  چوگان بازى براى میدانى ( و ساری،339:1374لاهیجان )رابینو، در عباس
(. این میدان 234ل بود )همان:(. همچنین در کاشان پنج روز به چوگان بازی مشغو335:1366یزدی،

به دستور شاه عباس (. 65: 1348چوگان در محدوده میان باغ شاه قدیم و جدید فین قرار داشت )نراقی، 
تقریبا هر شب، ضمن یک به مناسبت پیروزی بر سپاه عثمانی بازی چوگان در قزوین برپایی گردید. 

شدند یى داشتند وارد میدان مىآشنا چوگانخانه، کسانى که به بازى آهنگ خاص نقاره
 نمود ایرانی آئین کهن این احیای به اقدام صفوی عباس شاه که ای دوره در درست (.291:1370دلاواله،)
 قلعه جوار در خود را چوگان میدان نیز ها بختیاری کرد، چوگان میدان ساخت به مبادرت اصفهان در و
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 تازی اسب محل مزبور مکان دو نهادند. در ستان بنیانخوز استان لالی شهرستان در واقع وار بنه سنگی
  (.160،1396سردار اسعد: ) اند بوده زدن گوی و تاختن مشغول آنجا در خوانین که بوده بازی گوی و
اما سرانجام در اواخر قرن  .گردیدبه فراموشی سپرده شد و منسوخ  ایران در چوگان صفویه دوره از پس 

ی سایکس، دوباره وارد ایران شد و در تهران و مشهد بازی شد نوزدهم توسط سرگرد سر پرس
(Chehabi, & Guttmann, 2002: 388 .) 

 . آداب بازی چوگان 4
بازان در دو دسته مقابل هم شود. چوگانترین ورزش گروهی جهان محسوب میبازی چوگان قدیمی

گوی بازی، چوب چوگان برای  کنند. برای این بازی اسب پرورش یافته مخصوص بازی چوگان،بازی می
 یابد تاضربه زدن به گوی و میدان بزرگ مورد نیاز است. اسب مخصوص بازی از این جهت پرورش می

 را با خود که اسبی. بزند چوگان سوار، تا دهد قرار شرایطی در را خود گیرد،می قرار مانعی مقابل وقتی
یابد. فخر مدبر در می حضور نیز جنگ میدان در به راحتی دهدمی تطبیق میدان در بازچوگان شرایط

است. وی برای تربیت اسب کتاب آداب الحرب و الشجاعه قسمتی را به ادب آموختن اسب اختصاص داده
های بدون قاعده به هم پیوسته. اسب باید به تاخت این چوگان مسیری ترسیم کرده، متشکل از مثلث

رسد روی دو پا بچرخد و از ساق دیگر مثلث ون به زاویه میمسیر را طی کند و بر فراز ساق مثلث، چ
های متاخر اشاره ساسانی تا زمان فرود آید. با وجود این که در متون تاریخی به بازی چوگان از دوره

ای نشده است، اما تقریبا در اکثر آنها به چگونگی بازی، وسایل و فنون آن و شرایط بازیکنان اشارهشده
زدن نام دارد، به اختصار به ذکر یک نکته نامه که باب چوگانعالی در باب نوزدهم قابوسعنصرالم است.

داری کنند و ها نگهبازان است که باید هشت نفر باشد. دو نفر از دروازهپردازد، آن هم تعداد چوگانمی
ه دینوری در ابن قتیب (. در سده سوم هجری25-6: 1375شش نفر در میان میدان گوی بزنند )آذرنوش، 

زدن و راندن اسب، سطر را به آداب بازی چوگان اختصاص داده و به نحوه گوی 15کتاب عیون الاخبار 
(. به طور 130:1392است )آذرنوش های پهلوانی، مختصات میدان و جایگاه تماشاگران اشاره کردهخصلت

ه چوگان بازی، فعالیت و تلاش بازی در عیون الاخبار اشاره از این قرار است ککلی دستورهای چوگان
زیادی لازم دارد. چوگان را باید طوری به کار برد که اثری روی زمین نگتارد. شکستن چوگان هنگام 
بازی نشانه آن است که بازیکن مجرب و ورزیده نیست. نباید هنگام بازی تازیانه به کار برد. باید اسب را 

افتادن و بهم خوردن تعادل نگهداری کرد. باید در هنگام  در شدت دو آزاد گتاشت. باید خود را از زمین
 947(. قاسم گنابادی در سال 78-79: 1346بازی از خشم و دشنام دوری کرد و بردبار بود )بهروز، 

بازی شاه طهماسب اول سروده است. از انبوه بیت در وصف چوگان 1500هجری مجموعه ای مشتمل بر 
بازی گونه اطلاع فنی درباره است، هیچبازی شاه طهماسب به کار رفتهنهایی که در توصیف چوگااستعاره
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ها را به حرف اند، زیرا شاعر آنهای چوگان هلالی شکل بوده-آید جز این که گویا سر چوببه دست نمی
 (. 79است )همان: آن شبیه دانسته و گوی را به نقطه« ن»

متر، 100 × 50های کوچک به ابعاد . چوگان در زمین1: شودامروزه بازی چوگان به دو شکل انجام می  

متر  270x 180. چوگان در زمین بزرگ به ابعاد 2های بادی،که به چوگان مانژی معروف است. با توپ
 75/8گرم و قطر آن  128پردازند. وزن گوی که ورزشکاران با گوی چوبی یا پلاستیکی به رقابت می

تعداد بازیکنان هر تیم سه نفر و در چوگان زمین بزرگ، بازیکنان هر تیم سانتیمتر است. در چوگان مانژی 
است و هر چوکه )یک دوره زمانی از بازی( تشکیل شده 6چهار نفر است. معمولا بازی در زمین بزرگ از 

(. میدان چوگان معمولا به شکل مستطیل است. 568:1395نژاد، دقیقه است )ابراهیمی 7چوکه معادل 
گیرد. هر بازی معمولا دو داور شود، دروازه قرار میوسط دو سوی میدان که با میله محدود میقسمتی از 

سواره دارد. در صورت بروز اختلاف بین داوران سواره، اجرای رای داور سومی که در کنار بازی نشسته، 
کنند، داور دروازه  قطعی است. فرد یا افرادی هم که گتشتن گوی از درواز را با بلندکردن پرچم اعلام می

(. فرض این است کسی که 21-23: 1353ایستند )ابراهیم پور، نام دارند و در کنار و خارج دروازه می
داوطلب آموختن چوگان می شود سواری را در سطح عالی آموخته است. سوار چوگان باز باید هوشیار 

راست، استقامت روی زین موقع باشد، نرمش و تحرک بیشتری روی زین داشته باشد. حرکات به چپ و 
تنه خوردن و خم شدن برای ضربه را به خوبی تحمل نماید. طول چوب برای گوی زدن را به نسبت 

کنند. معمولا از چوب نرم و نازک برای بلندی و کوتاهی اسب و وضع نشست و عادت سوار انتخاب می
درجه بزرگتر باشد، بهتر است.  90ه آن از شود و سرچوب نیز قطر کم دارد و هر قدر زاویچوگان استفاه می

 (.45-50نوع ضربه وجود دارد )همان:  12همچنین برای گوی زدن 

 . بازشناسی بازی چوگان در میان مردم ایران 5
ها دارد. بازی مرزهای سن، جنس، موقعیت ها و تمایلات انسانبازی و سرگرمی ریشه در خواست
شکند. نه شهری بودن اهمیت دارد، نه روستایی و ایل را درهم می اجتماعی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی

شود )قزل ایاغ، نشین بودن. گستردگی و گوناگونی آنها نشانگر ژرفا و غنای فرهنگی جوامع تلقی می
های اشراف، سبب : ده(. وابستگی مورخان به مراکز قدرت و پرداختن آنها به زندگی و سرگرمی1379

ها و بازی های مردم دگی مردم عادی سخن به میان آید اما نپرداختن به سرگرمیاست کمتر از زنشده
 (.  63-4: 1393چمه است )کرمیعادی به معنای جریان نداشتن آنها در میان مردم نبوده

های است؛ روایتهای متعددی که از چوگان بازی امیران و بزرگان در متون تاریخی آمدهدر کنار گزارش 
است. بنا بر روایت کتاب التاج منسوب به جاحظ، در از بازی چوگان در میان مردم ذکر شدهاندکی نیز 

هایی مانند چوگان و شطرنج، هیچ تفاوتی میان شاه و رعیت وجود نداشت و در چوگان زمان ساسانی بازی
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نوش، توانست بدون ترس چوگان یا اسب خود را جلوتر از پادشاه به حرکت درآورد )آذرسوارکار می
(. بر اساس گزارش حسن قمی در اوایل قرن دوم هجری گروهی از دیلمیان جبال، 430: 3ج.1394

کردند، آوردند. آنها معمولا نوروز را برای حمله انتخاب میپیوسته به روستاهای ابرشتجان قم هجوم می
« کردن مشغول باشندمعلوم داشتند که در این روز، مردم به کدو زدن و لهو و لعب و گوی بازی» زیرا 

های بزرگ اختصاص دهد بازی چوگان به دربارها و خاندان(. این روایت نشان می248: 1385)قمی، 
(. حتی امیر ابرشتجان در روزهای 432: 3ج.1394شد )آذرنوش، است، بلکه توسط مردم نیز برپا مینداشته

یتی در تاریخ سیستان در خصوص امیر (. روا244: 1385کرد )قمی، نوروز با مردم شهر چوگان بازی می
است بلکه همه سربازان سواره به دهد چوگان، صرفا بازی شاهان نبودهاحمد صفاری آمده که نشان می
 (. 65:1393چمه، پرداختند )کرمیطور طبیعی یا به اجبار به آن می

ی وجود دارد. با این رغم دیرینگی و شهرت بازی چوگان، اطلاعات اندکی از آن در میان مردم عادبه 
توان در زندگی مردم عادی دید. چوگان به تدریج وجود هنوز هم شواهد بازی اشرافی مانند چوگان را می

بازان در ظروف و اشیا فلزی در زمره بازی های عمومی درآمد و در میان مردم رواج یافت. تصویر چوگان
(. همچنین از دوره صفوی، 192، 203: 1388 خورد )اولد،های میانی اسلامی به چشم میو سفالی سده

است های چوگان از کاروانسرای گنجعلیخان کرمان و خانه پیرنیا در نائین شناسایی شدهدیوارنگاره
(. امروزه در کارگاه های صنایع دستی اصفهان نیز پارچه های 1398)ضیاءالدینی دشتخاکی و تاج الدینی، 
شوند. ، رومیزی، تشک و لحاف با طرحی از بازی چوگان تزئین میقلمکار کرباس برای تهیه پرده، سفره

های بازی چوگان بر تابلوهای نقاشی، مینیاتور، خاتم، آثار قلم زنی، تابلو فرش و همچنین نقش صحنه
رود. جایگاه ای از موضوعات مورد علاقه هنرمندان به شمار میخانههای نقاشی قهوهفرش و پرده

چوگان در ادبیات عامیانه نیز برای مردم بسیار ملموس و آشنا است؛ در این زمینه  فرهنگی و نفوذ بازی
(. این مثل در 8:1392است )نورایی و غفاری،به وجود آمده« این گوی  و این میدان»هایی چون مثل

به  رود که بخواهند انجام کاری یا فرصتی در اختیار کسی قرار دهند. مثل دیگر، دانامواردی به کار می
(. در اشعار فردوسی، سعدی و نظامی 365:1395نژاد، اشاره ابرو کار کند و نادان به زخم چوگان )ابراهیمی

دستی و استادی، به است. گوی از آب برداشتن: نشانه چیرهکنایاتی درباره چوگان وجود دارد که زبانزد بوده
زی بودن: گرفتار قدرت کسی بودن، شدن، در خم چوگان کسی یا چیچوگان افتادن: به معنای گرفتار

گوی در چوگان کسی افکندن: او را به مراد رساندن، گوی بردن: پیروز شدن و پوست کسی را به چوگان 
؛ رزاقی و 121: 1394دریدن: کسی را تا سرحد مرگ زدن )ابراهیمی کوهبنانی و ابراهیمی کوهبنانی، 

 (.1395خیاط و رمضانی، ؛ علیزاده1394همکاران، 
در دوره صفوی غیر از سواران قزلباش، مردم ولایات مختلف به خصوص شمال ایران در چوگان بازی،  

مهارت زیادی داشتند. چنانکه جلال الدین محمد منجم از پیروزی مازندرانیان در چوگان بازی و سفرنامه 
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کنند )خسروی، ت میدن گارسیا فیگوئرا از گردهمایی روز جمعه برای تماشای بازی چوگان در شیراز روای
(. بنابراین چوگان بازی، اختصاص به دربار و بزرگان نداشت و همه اقشار جامعه این امکان را 255: 1399

باز یا گروه است که عامه مردم در نقش چوگانداشتند تا چوگان بازی کنند. در داراب نامه اشاره شده
(. همچنین شاهان 42-3: 1:ج1356طرسوسی، تماشاچیان در این بازی سهیم بودند و مشارکت داشتند )

دادند تا مردم از زن و مرد به تماشای چوگان بنشینند. تاورنیه نیز به آموزش و کسب صفوی اجازه می
 (. 254-6: 1399است )خسروی، مهارت بازی چوگان در بین جوانان در کنار تیراندازی و شکار اشاره کرده

اسب در طول تاریخ ایران جایگاه مهمی در زندگی ایرانیان داشته است. اوستا مقام بلندی برای اسب قائل 
اند. اسب در زمره کرده هایی شمرده که از ایزدان درخواست میشده و آن را همسنگ مرد دلیر و از نعمت

است. پارسیان، اشکانیان و ساسانیان همواره بر آموزش سواری تاکید داشتند. نام های خواستنی بودهدارایی
دانستند. است. ساسانیان اسب را برترین جانوران میبسیاری از قهرمانان با کلمه اسب ترکیب شده

است جوهر اسب و آدمی یکی است سنامه آوردهکیکاوس فرمانروای زیاری در اندرز به فرزند خود در قابو
(. پیوند و وابستگی ایرانیان به اسب موجب شد تا خلاقانه، هنرمندانه و با ظرافت 1376)شاپورشهبازی، 

شوند و هنرنمایی آن را در بازی چوگان به خدمت بگیرند. گویی اسب و سوار در جریان بازی یکی می
است و عنصری بیرون از زندگی پوست و خون مردم ایران ریشه دواندهکنند. از این رو بازی چوگان در می

است. به همین دلیل است که مورد استقبال عامه مردم آنها نبوده و کاملا در بطن جامعه جریان داشته
ای که پرورش اسب مرسوم بوده، مانند گردید. در هر نقطهقرار داشت و به طور پرشوری برگزار می

است. در این ام بختیاری، لر، کرد، ترکمن، قشقایی و لک، چوگان نیز رواج داشتهمناطق سکونت اقو
های خاص مانند نوروز و عید فطر، چوگان بازی مناطق مردم و سران قبایل و بزرگان در مناسبت

آمد و هر خانواده های کرد به شمار میترین دارایی خانواده(. اسب مهم64:1393چمه، کردند )کرمیمی
های های اصلی نژاد اسباست. اسب کرد یکی از از سر شاخهقل یک اسب نر زیبا و خوش اندام داشتهحدا

های چوگان ایران اند. در زمینکهن ایران و جهان است که بعضی منابع از آن با نام اسب نسایی یاد کرده
ار بر اسبی شوند که قوی، دهند سواست، زیرا چوگان بازان ترجیح میشدهمعمولا از اسب کرد استفاده می

بازی همیشه در (. چوگان554:1395نژاد، سریع و جمع و جور یا به اصطلاح گرده مال باشد )ابراهیمی
است. واژه گوباز در میان ی گوناگون در بین اقوام ایرانی رواج داشتههاها و آیینمراسم نوروزی و جشن

دهند که شگرد خاص در بازی هایی میا به شخصیتباز است. این صفت رها به معنای چوگانبختیاری
چوگان دارند و بتوانند در هر فرصتی گوی را از رقیب خویش بربایند. مردم نقاط مختلف ایران به دلیل 

شان است نقش و شور و نشاطی که در بازی چوگان وجود دارد و برای آنان یادآور خاطرات شیرین زندگی
 (.305:1395نژاد، اند )ابراهیمیصنایع دستی بافته نمادهای این بازی را در انواع

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ها و دگرگونی در نظامبا گتشت زمان و آمد و رفت نسل     
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روند و فراموش میکنند یا به طور کلی از میان یابند، تغییر میها تطور میبازی ، نام و شیوهجامعه
های کهن در سرزمین ایران به گیرند. نام شماری از بازیجای آن ها را می شوند و بازی های دیگرمی

ها و های گوناگون و عمدتا همراه با شرح و توصیفی کوتاه و فشرده و ناقص در فرهنگنامهصورت گویش 
ها در این است. گویا و رسا نبودن تعریف و شرح بازیهای تاریخی و ادبی ثبت و ضبط شدهبرخی نوشته

بع چند علت دارد از جمله ناآشنایی احتمالی فرهنگنامه نویسان با بازی و نداشتن تجربه شخصی درباره منا
های پیشین و یکدیگر بدون ها از روی نوشتهها و سرانجام بازنویسی کردن شرح و چگونگی بازیبازی

 (. 8:1386است )بلوکباشی،های ثبت شدهبازی تحقیق و تعمقی درباره شکل و شیوه
های ورزشی نیز که امروزه با است. احتمالا برخی از رشتهشدههای گوناگونی بازی میچوگان در گتشته به روش

آیند. طبطاب یا تمثاب که نوعی چوب پهن بود های چوگان به حساب میشود از زیر شاخهتوپ و راکت انجام می
) در حالت پیاده مانند هاکی امروزی(، پهنه زدند )شکل اولیه بیسبال و کریکت(، گوی زدن که با آن گوی می

(. راوندی به نقل از ابن سینا در کتاب قانون، به 14:1369باختن )نظیر چوگان بازی و گوی بازی است( )راوندی،
است. بازی ( اما توضیحی در باره آنها نداده15:1369است )بزرگ و کوچک اشاره کرده چوگان بازی با گوی

است. متفرعاتی چون شدهشکل سواره و پیاده توسط کودکان و نوجوانان انجام می چوگان در عمل به دو
های امروزی، گلف، کریکت، بیسبال و انواع هاکی از چوگان پیاده و چوگان سواره که امروزه انجام می شود ورزش

(. به نظر دبیرسیاقی نیز چوگان در گتشته به دو گونه صورت 15،1369اند )راوندی،از چوگان ایرانی منشعب شده
بازی( یا طبطاب گرفته است. یک نوع آن که هم اکنون متداول است اما نوع دیگر آن بازی، پهنه )تخته گویمی

ر بر اسب، با اند و چوگان باز سواکردهاست که گوی را به بالا پرتاب می)به تازی( نام دارد. به احتمال چنان بوده
است و به هنگام فرود آمدن آن، پیش از رسیدن به سطح ساختهوارد آوردن ضربه، گوی را به سوی بالا روانه می

است تا سر انجام کردهنواخته تا به هوا بالا رود و این عمل را به دفعات تکرار میزمین، ضربه دیگری بدان می
ها، طبطاب را به این صورت است برساند. در فرهنگشدهده میگوی را در هوا به دورازه حریف که هال نامی

طبطاب چوگانی است که سر آن کفچه سازند و گوی در آن نهند و بر هوا افکنند و چون به  "اند: تعریف کرده

 (.1375گویند ) "فرود آمدن رسد باز طبطاب بر او زنند، همچنین نگتارند که بر زمین آید تا از هال نگتارند
شود، اما های بومی محلی انجام میهای متفاوت و با ویژگیناطق مختلف ایران بازی چوگان با نامدر م

چوگان به عنوان یک پدیده فرهنگی در طول زمان و شرایط محیطی  .ماهیت همه آنها مشترک است
چوگان رسد با روایت های گوناگونی از بازی است. به نظر میگوناگون در معرض تبادل و تغییر بوده

با نام  چوگان پیاده، بازی ای مقتضیات خاص خود را یافته است. نمونهمواجه هستیم که در هر منطقه
 مانند توپ نمدی یا مدور سنگی از گرز و مانند دراز چوبی چان است که در کرمانشاه رواج دارد. در آنهَه
شود.  وارد آن در باید توپ که است سوراخی بازی این در هدف. کنندمی استفاده بازی وسیله عنوان به

شود می بازی قوچان در چمبهگوگ و چور های ازبک چان اما با قواعد کمی متفاوت با ناممشابه بازی َهه
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(. 61: 1378(. در اشنویه آذربایجان نیز بازی چوگان با نام گوبنه رواج دارد )کاشف، 37،1394)ورفی نژاد
منطقه کهگیلویه و بویر احمد با نام چوگوی مرسوم بوده است. بدین در گتشته نوعی از چوگان بازی در 

کردند که از بالای سر سایرین صورت افراد سواره با چوب دستی خود به نحوی ضربه به گوی وارد می
(. در 1430:1392شود )نصری اشرفی و همکاران،کند هر گروه بتواند توپ را بگیرد برنده میحرکت می

آران و بیدگل، نائین، یزد، آباده فارس و مازندران یک نوع بازی با چوب و توپ رایج  بین اهالی کاشان،
ها شبیه بیسبال و کریکت بازی، تاویزی و تب چو معروف است. این بازیاست که به بازی چفته، گوی

ن است. عنصر مشترک این بازی ها استفاده از توپ و چوب و تلاش بر سر تصاحب و مهار گوی و از میدا
کنند )به ضرب یا گرفتن( و یا روی به در کردن حریف است. گوی یا توپ بازی را یا به هوا پرتاپ می

غلطانند. اما نکته مبهمی که درباره بازی پرطرفدار چوگان وجود دارد آن است که در گتشته زمین می
و ابزار بازی مانند چوب و  دادند و یا لوازمقطعا افراد و مشاغلی برای اجرای این بازی خدماتی ارائه می

بازان بود اما متاسفانه اطلاعی در خصوص دانش بومی، کردند که مورد تقاضای چوگانگوی را فراهم می
های داری از حرفهگری و چوگانفنون و مهارت ساخت آنها در دست نیست. شاید چوگانی و چوگان

 شده باشد. فراموش
است. چنان که از شاهنامه فردوسی نیز بر بازی چوگان داشتهموسیقی نقش بسزایی در شور و جتابیت  

است )ابراهیمی کوهبنانی و آید چوگان با موسیقی و صدای سنج و کوس و کرنانوازی همراه بودهمی
های مختلفی از (. در آثار هنری ایران، به ویژه در هنر نگارگری، صحنه123: 1394ابراهیمی کوهبنانی، 

است که نوازندگان در حال نواختن موسیقی هستند. در بازی چوگان کشیده شده بازی چوگان به تصویر
شد که از حجم بالای صدا برخوردار ای مانند دهل، کرنا و سرنا استفاده میاغلب از سازهای بادی و کوبه

کنان ای از میدان که بودند به گوش مخاطبین و بازیبودند، بدین ترتیب صدای ساز نوازندگان در هر نقطه
رسید. نوازندگان در بازی چوگان علاوه بر ایجاد شور و هیجان و شادی برای تماشاگران، بازیکنان و می

های مختلف به وسیله موسیقی، نقش گزارشگر یا داور را نیز بر عهده داشتند. ها، در موقعیتحتی اسب
حماسی، خصوصا در مواقع حمله های شاد یا ها با تند و کند کردن ریتم موسیقی و استفاده از مقامآن

آوردند. با توجه به تنوع زدن، تماشاگران و بازیکنان را به وجد میبازیکنان به دروازه حریف یا موقع گل
کار رفته در موسیقی چوگان از تنوع و گستردگی های بهها و گوشهقومی ایران به طور حتم سازها، مقام

در هر طرف میدان، یک »نویسد: چوگان بازی در کردستان می است. چلبی در شرحهزیادی برخوردار بود
ایستند، در وسط ستون سنگی یک پارچه قرار دارد. در هر دو طرف، صدها سوار چوگان به دست می

شدن ناگهانی دهل و است و با نواختهمیدان، یک گوی چوبین به اندازه جمجمه انسان قرار داده شده
(. در میان کردهای 126،1364)چلبی:« کندهار نعل به توپ حمله میسرنا، از هر طرف، یک سوار، چ

(. همچنین چوبی 354گویند )همان:نوازند گوچان میایران هنوز هم به چوب سرکجی که با آن دهل می
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که برای نواختن دهل به کار می رود به چوگان هم معروف است. در موسیقی محلی کردستان، لرستان، 
شود که طی های استان فارس هنوز هم از سازهای قدیمی استفاده میقشقاییبلوچستان، خراسان و 

ها و یا سازهای ها، آهنگاست. متاسفانه از جزئیات مقامهزاران سال در بازی چوگان مورد استفاده بوده
شد، آگاهی چندانی در اختیار نداریم. شاید خارج شدن احتمالی دیگری که در بازی چوگان استفاده می

های اخیر دلیل این امر باشد. اما با توجه به غنای موسیقی ازی چوگان  از چرخه زندگی مردم طی سدهب
است؛ دور از ذهن نیست های مختلف زندگی از آن بهره برده شدهها و مناسبتاقوام ایرانی که در مراسم

انی، شجاعت و های حماسی که پهلوحضور پر رنگ موسیقی را در بازی چوگان تصور کنیم و مقام
کنند، انتظار داشته باشیم. همراهی حرکات ورزشی با موسیقی در آثار مکتوب سده دلاوری را تداعی می

که نواختن ساز ضرب در هنگام مسابقه کشتی، مشت است. به طوریهجدهم و نوزدهم میلادی یاد شده
است )غفوری و همکاران، بودهزنی و نواختن ساز قوشمه و سرنا در کشتی باچوخه بخش مهمی از مسابقه 

1398 :84-83.) 
های توان یافت. یکی از گوشهردپای چوگان را نه تنها در موسیقی، بلکه در هنرهای نمایشی نیز می

واقعه راس القاسم به دار یزید است.  "تعزیه چوگان بازی"منسوخ شده تعزیه در نسخ تعزیه، مجلس 
هیان یزید سر حضرت قاسم را به گوی چوگانی تشبیه نموده نویسنده نسخه تعزیه در توصیف شقاوت سپا

که سپاهیان بر اسب با چوب و نیزه بر آن کوفتند تا راس آن حضرت را به بارگاه یزید رسانیدند )نصری 
(. چوگان در طومار نقالان نیز حضور دارد. نقالان روایت بازی چوگان را 1423،1392اشرفی و همکاران:
 کنند.    ن های حماسی و پهلوانی است با آواز و لحنی دلنشین برای مردم بازگو میکه برگرفته از داستا

 . نام جاهای مرتبط با چوگان 6

روند که به تاریخ زنده شهرت های جغرافیایی بخش مهمی از میراث فرهنگی به شمار میها یا نامنامجای
افیایی چوگان ریشه عمیقی در فرهنگ ایرانی های جغر(. نام22: 1392اند )باستانی راد و مردوخی، یافته

گتاری شد. نامدارد. چوگان در میان اقوام و مناطق مختلف سرزمین ایران مورد توجه بود و بازی می
برخی از روستاها و مناطق ایران تحت عنوان چوگان، دلالت بر اصالت و دیرپایی این بازی در سرزمین 

تواند در ارتباط با رونق بازی چوگان در این دم در نواحی گوناگون میها توسط مرنامایران دارد. وضع جای
مناطق و یا به نحوی نشانگر آشنایی و علاقه ساکنان این مناطق به بازی چوگان باشد. همچنین احتمال 

کننده ابزار بازی چوگان ها باشد که تداعیدارد ناشی از عوامل طبیعی و محیطی شکل توپوگرافی محل
دهد نام چوگان ها نشان میگرفته روی نام جایو در نامگتاری محل تاثیر داشتند. بررسی انجام اندبوده

ای وسیع از شمال تا جنوب و از است و تقریبا در گسترهپربسامد بوده، بر یازده منطقه ایران نهاده شده
ز توابع بخش مرکزی . روستای چوگان ا1دهد. این مناطق عبارتند از: شرق تا غرب ایران را پوشش می
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. روستای چوگان از توابع بخش خنجین شهرستان فراهان در استان 2شهرستان خمین در استان مرکزی. 
. روستای چوگان از دهستان 4شهرکامو و چوگان از توابع بخش قمصر شهرستان کاشان.  .3مرکزی. 

مرکزی شهرستان سنقر  . روستای چوگان از توابع بخش5وفس عاشقلو در بخش رزن شهرستان همدان. 
. دره معروف به تنگ چوگان در شمال شهر ساسانی بیشاپور، در شمال شهر کازرون. سه 6کردستان. 

روستا به نام چوگان علیا، وسطی و سفلی در تنگ چوگان قرار دارند. وجود شش نقش برجسته از شاهان 
ر غار )شاپور( مشرف بر این تنگه و ساسانی در این دره و قرارگرفتن تندیس معروف شاپور اول ساسانی د

نزدیکی به شهر ساسانی بیشاپور، گواه اهمیت این تنگه برای پادشاهان ساسانی و احتمالا انجام بازی 
. روستای 8در استان آذربایجان غربی  شهرستان بهی دهستان از . روستای چوکانلو7چوگان در آن است. 

.روستای 9چاراویماق استان آذربایجان شرقی  شهرستان از دهستان چاراویماق در بخش مرکزی چوکانلو
روستای  .10نهبندان در استان خراسان جنوبی.  شهرستان شوسف بخش عربخانه چوگان از دهستان

. 11فاروج در استان خراسان شمالی.  شهرستان شاه جهان شهر دهستان مرکزی بخش چوکانلو از
 در استان خراسان شمالی.  شیروان هرستانسرحد ش بخش تکمران دهستان روستای چوکانلو در

اطق و مکانچنان که ملاحظه می  من ر  کث ا یج و شود چوگان، در  ا یی ر ا ی ف را های جغ
ازی نشان ب ین  ا ود.  ب نی  ا ر ی ا یل مختلف  ا قب و  م  وا ق ا ازی مشترک  و ب اشتراکات  دهنده 

وع قومی و فرهنگی و تحولات ن ت ه رغم  ب ود.  ب ین مردم  ب در  فرهنگی  دهای عمیق  یون  پ
ا شور و هیجان  ب و ملی  ای  در سطح محلی، منطقه  ازی  ب ین  ا یران،  ا معه  اگون جا گون

ه نظر میاجرا می ب ره شد.  اشا ری چوگان  رگزا ب ه محل  ب مناطق ذکرشده دست کم  رسد 
میدان ز،  ا ب حتمالا فضاهای  ا ند و  ر هدا رای های وسیع و زمینگا ب اسبی  من های مسطح و 

میدان ند.  شت ازی چوگان دا ب نجام  ع مردم ها اجتما فریح و سرگرمی و  ای چوگان محل ت
ز مهارت و چالاکی چوگان ا ردن  ب لتت  ازی چوگان و  ب تماشای  رای  وده است. ب ب ن  زا ا ب

اریخی  ت فظه  ذهان و حا ا در  ان  م چوگان، که همچن ا ن ه  ب یی  ا فی را واحی جغ ن امگتاری  ن
ا است و  ران  ی ا زندگی مردم  در  همیت چوگان  ا نده گویای نقش و  ما قی  ا ب حیای مردم 

ین محل ا در  لب گردشگری چوگان  در غا ازی چوگان  ب ه  ر ا ب در حفظ دو ها نقش مهمی 
ام مکان ن ر  ا هد کرد. تکر فا خوا ی ا رزشمند  ا میراث  ین  یی ا ا ی ف پهنه جغرا در  یج  ا های ر

ام ن ز  ا برخی  ر  ا تکر نهاست.  آ ندگاری  ا م فرهنگی و  وم  تدا ه  ن، گوا یرا در مکان های ا ها 
رد  دا همیت  ا رو  ز آن  ا اگون  در خصوص گستره فرهنگی گون ه کلان فرهنگی  نگا که 

ا می ا غن ر یران زمین  د و مردوخی،  بخشدا ا ر نی  ا است ب (1392 :30 . ) 
های دیگری نیز وجود دارند که نام چوگان بر خود ندارند اما بازی چوگان در آنجا از شهرت البته آبادی 

از توابع بخش مرکزی شهرستان تان قور یروستا درهای رایج برخوردار است. چنان که چوگان از بازی
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اند. در بین اهالی روستای خونان دستچیرهآن این روستا در مردم رود و به شمار می ناصفها استان ورزنه
های سنگی شود. دروازهاز توابع شهرستان بویین زهرای قزوین نیز از قدیم تا به امروز چوگان بازی می

نژاد، است )ابراهیمیانار آذربایجان هم به دست آمدهای دهچوگان مربوط به دوره صفویه، از روست
های چوگان مربوط به دوره صفوی های سنگی دروازه(. از منطقه خلیل آباد الیگودرز، میله365:1395

 ای ازاست و طایفهاست. همچنین در میان طوایف ترکمن صحرا، بازی چوگان رایج بودهشناخته شده
 ( ذکر نام طایفه چوگان، در295:1355وجود دارد )میرزا ابراهیم، به نام چوگان استراباد على یار طوایف
تا صد سال قبل نیز در ناحیه  .(124،1385ستوده) استنیز آمده استرآباد سنگ موزه 4 قبر شماره سنگ

 دبو بزرگى و باز زمین ها،یخچال نزدیک و شهر جنوبى بیابان خراسان بازی چوگان همچنان برپا بود. در
 باز با همسوارکار چوگان دسته دو هاجشن در به خصوص و کردندمى بازى چوگان آن در نظامیان که

تعامل شود مناطقی که نام و نشانی از چوگان دارند ملاحظه می (.93،1381)رضایی، دادندمى مسابقه
های رپایی میداندهند. به این نحو که در نامگتاری مناطق و برا نشان میمیان انسان با زیست بوم 

است و از سوی دیگر نقش بازی چوگان در میان های محیطی بهره برداری شدهبازی چوگان از ظرفیت
مردم و رفتارها و مناسبات اجتماعی آنها، بعد و نسبت دیگر این رابطه است. این دو عامل در فهم منظر 

 شد. بخفرهنگی مناطق مورد بحث موثر است و به موجودیت آنها معنا می

 . چوگان و نسبت آن با فرهنگ ایرانی7
(. 84: 1398آمد )غفوری و همکاران، های ورزشی یک رفتار دینی به شمار میدر ایران باستان فعالیت

اند که حاصل تلفیق های فرهنگیهای بومی در فرهنگ ملی هر کشور ریشه دارند و یکی از شاخصهبازی
(. بازی 143: 1398ن مرز و بوم هستند )قاسمیان و همکاران، شرایط زیست محیطی با باورهای قومی ای

بومی و ملی چوگان برآمده از دل تاریخ و فرهنگ ایران است. بر پایه مدارک و شواهد ارائه شده در 
گفته، بازی چوگان در گستره وسیعی از سرزمین ایران و در میان اکثر اقوام به اشکال های پیشبخش

های دور در ذهن و جان مردم رسوخ کرده و در زندگی مردم . این بازی از گتشتهگرفتگوناگون انجام می
است حلقه پیوند، همدلی و میراث است. چوگان در ادوار و مناطق مختلف توانستهای یافتهجایگاه ویژه

مشترک مردم ایران و نیز پاسبان بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم کهن ایران باشد. چوگان به عنوان 
ها و است و زبانی شد برای بیان تمایلات، شادیمیراث معنوی، از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته یک

توانست آن را در چوگان بیابد. از این رو تمام مفاهیمی که برای هر ایرانی مطلوب و خواستنی بود و می
هنرها مانند شعر، موسیقی چوگان اهمیت و مقامی فراتر از تفنن و سرگرمی پیدا کرد و ارزش آن در سایر 

رسد ارزش و معنای نمادین آن این است که در نظر و هنرهای تجسمی نیز تبلور یافت. به نظر می
ایرانیان، بازی چوگان، نشانی از کمال مطلوب و حد اعلای فضایل قومی، جوانمردی، پاسداشت اخلاق با 
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رت، مقبولیت و محبوبیت آن سبب شده اهداف تربیتی، اثبات شایستگی و آرمان ملی است. همچنین شه
برای فهم دیگر عناصر فرهنگی برای مثال در آثار ادبی، از تعابیر و مضامین مرتبط با چوگان استفاده و 

آمیزی از خود بسازند تا اند تصویر ستایشنمادپردازی شود. گو اینکه ایرانیان از این طریق خواسته
 ا عرضه کنند. های ممتاز و پسندیده فرهنگ خود رجنبه

کند، برتری نوازد، دشمنش را خوار میاست. شاه در میدان چوگان مهمانش را میها بودهچوگان شاهِ بازی
ای زند. میدان چوگان صحنهرساند و حتی اصالت و مردانگی اطرافیانش را محک میخود را به اثبات می

گرانی که ناظر و تماشاچی این هنرها و است برای هنرنمایی و ابراز شایستگی بزرگان به دیگران، دی
 (.  123: 1399ها هستند )نجفی و شکوری، شاهد این توانمندی

اند. هایی داشتهاند و چه خصوصیات و آرماناز منظر دیگر، فارغ از اینکه ایرانیان چگونه مردمانی بوده   
باز عامه مردم که اگر چوگانهای متعدد چوگان در مناطق مختلف ایران، شاهدی است بر اشتیاق میدان

نشستند. میدان های مختلف به تماشای آن میکم دوستدار چوگان بودند و به مناسبتنبودند، دست
های متفاوت و های قومی و فرهنگچوگان عرصه اجتماع مردم بود. حضور و مشارکت مردم از گروه

کرد. همچنین در مقاطع عی را تقویت میفعالیت در این بازی گروهی، همگرایی، انسجام و تعاملات اجتما
آموزی و آمادگی در جنگاوری، پرداختن به چوگان، مختلف تاریخی در کنار شرایط زندگی و لزوم مهارت

است. فعالیت های گواهی بر درجه رفاه و نشاط جامعه در گتران اوقاعت فراغت در میان همه مردم بوده
شجاعت و از اشتراکات فرهنگی میان اقوام ایرانی است. از  تفریحی و ورزشی، محلی برای نمایش قدرت،

سوی دیگر علاقه ایرانیان به حیوانات، به ویژه رابطه با طبیعت و اسب در بازی چوگان، بسیار برجسته و 
های فراوان اسواران ای طولانی دارد. نقشمایهممتاز است. نمایش اسب و سواران در هنر ایرانی سابقه

های زندگی، اسب در فرهنگ ایرانی دارد. اسب در بازی چوگان همچون سایر عرصهنشان از اهمیت 
یابد. از این رو دقت باز در بازی توفیق مییاریگر و همراه انسان است و به مدد اسب است که چوگان

کردن امکانات لازم برای گرفت. همچنین به فراهمزیادی در انتخاب و تربیت اسب چوگان صورت می
بازی چوگان کوشش است. مهمترین مورد، توجه به مکان بازی و محیط جغرافیایی است که در انجام 

برای بازی چوگان در  کند. برپایی میادینراوج بازی و رشد فرهنگی و اجتماعی مردم سهم مهمی ایفا می
ز های شهری و روستایی با آداب نگهداری از زیست بوم آمیخته بود. پاسداری از طبیعت امحیط

است )رضایی، های ایرانی بوده و در فرهنگ ایران همواره تکریم و تقدیس شدههای کلان دولتسیاست
توان ادعا کرد علت رونق بازی چوگان در میان ایرانیان، رابطه بسیار نزدیک (. به طور کلی می19: 1387

ست. چوگان به عنوان نماد اآن با فرهنگ و شیوه زندگی مردم ایران و پاسخگویی به نیازهای آنان بوده
است. از بررسی بازی چوگان در مظاهر متنوع فرهنگی، چنین فرهنگی در حافظه تاریخی ایران نقش بسته

شود سنت چوگان، ابزار موثری برای حفظ، توسعه، ترویج و گرامیداشت فرهنگ ایرانی استنباط می
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 است. بوده

 .نتیجه8
ی بشری است و بخشی از اوقات فراغت جوامع به انجام ناپتیر زندگتفریح و سرگرمی جزء جدایی

ها، با ابعاد پنهان ها علاوه بر آثار جسمی و روحی و فراگیری مهارتاست. بازیها اختصاص یافتهبازی
کنند و بازتاب ها کارکردهای گوناگونی ایفا میاند. بازیزندگی اجتماعی و فرهنگی مردم پیوند خورده

های بت به زیست بوم، سبک زندگی، علائق، روحیات، اخلاق، باورها و ارزشدانش بومی مردمان نس
های کهن مانند چوگان در طول تاریخ ایران، گواه اهمیت آنها در جامعه هستند. ماندگاری برخی از بازی

سنت و فرهنگ جامعه ایرانی است. این بازی در پهنه جغرافیایی وسیعی در بین مردم مناطق ایران بی 
است. علاوه بر پراکندگی جغرافیایی و تداوم، چوگان در و به اشکال گوناگون رواج و استمرار داشتهوقفه 
ها(، رسوم اجتماعی و های شفاهی )اشعار و تمثیلهای مختلف میراث فرهنگی ناملموس مانند سنتحوزه
های بومی )طراحی ها(، هنرهای نمایشی و موسیقایی، دانشها )انجام و تماشای چوگان در مناسبتجشن

و ساخت میادین، شناخت محیط طبیعی و جانوری( و فنون و مهارت های مرتبط با صنایع دستی )ابزار و 
است. بر این اساس بازی چوگان با بسیاری از عناصر فرهنگ مادی و معنوی گره وسایل بازی( نمود یافته

 است. خورده و معرف فرهنگ سرزمین ایران 

صر هویت بخش فرهنگ ایرانی است. چوگان در وجوه گوناگون زندگی ایرانیان چوگان از عنا     
دهد این بازی در بین اقوام مختلف ها و شهرها نشان میاست. شهرت و نفوذ چوگان در آبادیاثرگتار بوده

تنها، خواص و قشر فرادست جامعه نبوده است  بود. مخاطب چوگان ایرانی و میان مردم عادی فراگیر
بازی ریشه در فرهنگ مردم است. سنت چوگانمردم نیز مورد اقبال بودهدر میان عوام و اقشار عادی بلکه 

شد و بدون تردید مردم در تداوم و پایداری آن نقش ها همچنان اجرا میایران داشت و با تغییر حکومت
است و بازتاب شده چوگان در واقع با شیوه زندگی و آداب و رسوم ایرانیان تنیدهنقش مهمی داشتند. 

اندیشه، روحیات و نگرش ایرانیان به زندگی است که افزون بر تفنن و سرگرمی، پرورش جسم و جان، 
دادند. بازی چوگان از چنان اعتباری قدرت، شایستگی و توانمندی خود را در آن جستجو و نمایش می

ز دیرباز تاکنون بازی چوگان به عنوان است. ابرخوردار بوده که به عنوان بازی ملی ایرانیان شناخته شده
دهد که بازی چوگان در میان مردم ها نشان میشد اما بررسییک بازی اشرافی و شاهانه دانسته می

است. بازشناسی این عادی نیز به دو شکل سواره و پیاده به طور پویا و زنده رواج داشته و محبوب بوده
از این منظر اهمیت می یابد که در فقدان منابع مکتوب برای بازی در سرزمین پهناور و کهنسال ایران 

های مختلف میراث ناملموس بازی در لایهها، گردآوری شواهد مربوط به سنت چوگانثبت و ضبط بازی
تواند تا حدی خلاء اطلاعاتی در این زمینه را تکمیل کند. از جمله در آئین های اجتماعی و شفاهی می
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بودی انسان با اسب، معرف رابطه متقابل فرهنگ با طبیعت نگی با اسب دارد. همچوگان وابستگی تنگات
است. محبوبیت چوگان در میان اقوامی که با پرورش اسب سر و کار دارند، موجب گسترش و تدوام این 

است. حتی در بعضی نواحی که مردم به اسب دسترسی ندارند این بازی تنها با داشتن گوی و بازی شده
شاهان صفوی به بازی چوگان،  شود. به دلیل علاقهبه صورت پیاده همانند بازی هاکی برپا می چوگان

آید. این روند تا حد زیادی به گسترش و عطفی در گسترش چوگان در ایران به حساب می این دوره نقطه
ا و شهرها نقش هدهی منظر فرهنگی آبادیاحیا این بازی در سایر نقاط ایران انجامید. چوگان در شکل

است. شمار فراوان نامگتاری چوگان بر روستاها و مناطق ایران گویای پیشینه کهن، اهمیت و رونق داشته
است. بازی می شده های مختلفبازی چوگان در مناطق مختلف سرزمین ایران است که در مناسبت

است. ن ایران پیوند خوردههای فرهنگ کههای جغرافیایی با چوگان و ریشههویت این مکانبنابراین 
بازی چوگان در سنت ها در حقیقت نگهبانی هویت مردم و سرزمین ایران است. نامحفظ این جای

فرهنگی ایران در انحصار دربار و اشراف نبوده و سرگرمی توده مردم نیز محسوب می شد. شواهدی که 
ه چوگان است که در شهرها و دهنده تمایلات و استقبال طبقات اجتماعی نسبت ببررسی شد نشان

گردید. شاید گمنامی چوگان مردمی یا عامیانه به علت عدم توجه روستاها امکانات اجرای آن فراهم می
نویسندگان به ثبت و ضبط چوگان مردم عادی در برابر چوگان درباری بوده است. از این رو برای عوام 

سینه منتقل و نسل به نسل در مناسبت های جامعه در حکم سنتی شفاهی بود؛ میراثی که سینه به 
شد. ذات چوگان به عنوان یک بازی جمعی، همبستگی و سرور اجتماعی و روحیه مختلف انجام می

و موجب تقویت و انسجام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در بین جامعه کرد سلحشوری را تقویت می
تواند به حفظ و تداوم فرهنگی می و داراییشک احیا و کاربست بازی چوگان به عنوان نماد شد. بیمی

ها از ها ویژگی خاص، انگیزه یا دلیل نامگتاری مکاننامدر بررسی جای انجامد.این بازی منحصربفرد بی
منظر تاریخی و جغرافیایی محل بحث است. اینکه این مناطق در قلمرو جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند و در آن موثر بودند، موضوع بحث  ایران چه نسبتی با عوامل سیاسی،
 مطالعه دیگری است. 

 

 تعارض منافع 
 رض منافع ندارد.انویسندگان متعهد می شند مقاله تع 
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